سال دوم شماره ۷ پاییز ۱ 
فصل‌نامةً علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تارد بخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


۳/۳ 


فصل‌نامةٌ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


اهواز. بلوار گلستان» دانشگاه شهیدچمران» 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دفترانجمن‌های علمی 
و 


انجمن علمی دانشجویان تاریخ 
دانشگاه شهید چمران اهواز 


صاحب‌امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
مدیرمسئول و سردبیر: محمد حیدرزاده 


اعضای گروه دبیران: (به‌ترتیب حروف الفبا) 

دکتر چیو تيهائو, استادیار گروه تاریخ دانشگاه فودان 

محمد افسری‌راد. دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر علی بحرانی‌پور, استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر شهرام جلیلیان. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر اسماعیل سنگاری, استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان 

دکتر محمدرضا عم دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر بهادر قیم. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
سجاد کاظمی, دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز 

دکتر رضا مشکسار. استادیار گروه معماری دانشگاه شیراز 


ویراستار: آرش امامی 

مدير داخلی: حسین مالکی 

مشاور هنری: محمدامین نوبهار 

تصویر روی جلد: سردیس مرد اشکانی. متعلق به سدةٌ یکم میلادی که در موزة 
متروپولیتن نیویورک نگهداری می‌شود. 


راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 


تِ: هر مقاله‌ای که از ارزش علمی لازم برخوردار باشد. برای بررسی و احتمالاً چاپ در 
مجله. پذیرفته خواهد شد. گروه دبیران در رد یا قبول و نیز» ویرایش ادبی مقالات آزاد 


است. 
مقالات ترجمه‌ای می‌بایست همراه با متن اصلی و مشخصات کتاب‌شناسی آن 
فرستاده شوند. 
تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و گروه دبیران است. 
مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهُ نویسنده است. 
 *‏ نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه (حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله) مقاله 
را به نفریهُ دیگر ارسال نکند. 
۵ اهاز یم ایا ال کوک ما بای وت وه ایان فو 
مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد: 
۰ چکیده فارسی (حداکثر ۲۵۰ واژه) 
۰ وازگان و مفاهیم کلیدی (حداکتر ۵ واژه) 
۰ بدن اصلی و متن مقاله 
0 نتیجه 
۶ _ فهرست منابع و مأخذ 

مصخضای تویشتت نا تفستکان ماه شامل: ام وتام ناگی مرف علمن با 
و تحصیلی. دانشگاه يا موسسه مربوط. شمارة تلفن و نشانی پست الکترونیکی ذکر 


شود. 

 »‏ در تنظیم ارجاع‌ها و کتاب‌نامه, از «شیوة پانویس کتاب‌نامة شیکاگو» استفاده شود. 

۰ در ارجاع به یک اثر. فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده. عنوان 
اثره جلد و صفحه در پانویس آورده شود و در ارجاع‌های بعدی. برای ارجاع بلافاصله. از 
(همان. ص.) و برای ارجاع بافاصله. از شیوة نخست استفاده گردد. 

۰ در تنظیم کتاب‌نامه, فهرست مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده, به‌صورت الفبایی 
مرتب شوند و مشخصات کامل آن‌ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامة اثر (محل چاپ: 
ناشر تاریخ انتشار) قید نشده باشد. (بی‌جا: بی‌ناء بی‌تا) جایگزین شود. 


از جدول زیر به‌عنوان الگو. برای شبوة ارجاعات کامل و کتاب‌نامه استفاده شود: 


کتاب با ۱ نویسنده 


کتاب با ۲ يا ۲ 


نویسنده 


کتاب با بیش از ۲ 


نویسنده 


کتاب با نام نویسنده 
و مترجم/ویراستار/ 
به‌کوشش و ... 


کتاب بدون نام 


نو پسنده 


مقاله در مجله 
مقاله در دانشنامه 


مقالات 


زیرنویس با شماره‌گذاری 
مسلسل و ارجاع به صفحه 
پهلوی. ص ۰۱۲ 
۲ پیرنیا و اقبال, تاریخ ایوان از 
آغاز تا انقراض قاجاربه. ج. ۸. 
ص ۰۱۲۲ 


۳ حیدری آقایی و دیگران. 


تاریخ تشیع ۰۱ دون حضور 
امامان معصوم (ع)» ص ۰۲۲ 


۴ دیا کونوف تاریخ ماد ص‌ 
۶۵ 


۶ آموزگار. «تاریخ واقعی و 
تاریخ روایی» ص ۰۱۴ 


۷ زه تفضل ۰ «آتشکده», ص‌ 


۰9۰ 


۸.دریایی. «ایران ساسانی». ص‌ 
۸۵ 


٩‏ زرین کوب. «نقدالشعر تاریخ 


5۳ مرکز اسناد 9 تاریخ 
دیپلماسی وزارت امور خارجةٌ 


کتاب‌نامه 


فره‌وشی. بهرام. فرهنگ زیان پهلوی. 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۸۶ 
پیرنیاء حسن و عباس اقبال. تاریخ ایران 
ا زآغا تا انقراض قاجاربه. ج. ۰۸ تهران: 
خیام. ۰۱۳۷۶ 

حیدری آقایی. محمود و دیگران. تاریخ 
تشیع ۱: دور حضو رامامان معصوم 
(ع). قم: پزوهشگاه حوزه و دانشگاه 9 
سمت. ۰.۱۲۸۶ 


دیاکونوف, ایگور میخائیلوويچ. تاریخ 
ماد. ترجمه کریم کشاورز. تهران: شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۸۶ 


تارپخ سیستان. تصحیح ملک‌الشعراء 
بهار. تهران: زوار. ۰۱۳۱۴ 

آموزگار. زاله. «تاریخ واقعی و تاریخ 
روایی». مجلة بخارا ش. ۶ بهمن 
۹ ص ۰۷۲-۲ 

تفضلی» احمد. «آتشکده» در 
دایرالمعارف بزرگ اسلامی ج. ۱. 
تهران: مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی. 
۸ ص ۰۱۰۱-۹۹ 

دریایی. تورج. «یران ساسانی». درتاریق 
و فرهنگ ساسانی. ترجم مهرداد قدرت 
دیزجی. تهران: ققنوس, ۱۳۹۲. ض ۸۱- 
۱۳۲ 

ژرین کوب» خسین, «نقدالشعز: تاریج :و 
اصول آن». پایان‌نامهُ دکتری. دانشگاه 
تهران, ۳۴-۱۳. 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت 
امور خارجه ایران. سال ۰۱۲۲۴ کارتن ۲. 
پوشة ۰۲ سند ۰۱۵/۱ 


۱ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 


ها ما ی جر 


شیوه‌نامةٌ دستور خط فارسی 
رعایت مفاد چاپ نهم دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقاله‌ها 
از جمله مهم‌ترین قواعد این دستور خط می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: 
فاصلة مجازی باید رعایت شود. در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی‌چسبند 
ولی فاصلةٌ مرئی ندارند استفاده می‌شود. مثلاً در کلمه‌های «خانه‌ها» «می‌شود» و «بهره‌وری». 
برای ترکیب‌های اضافی و وصفی منتهی به «هه ناملفوظ مثل «خانةٌ بزرگ» از نویسهُ «ی» روی 
ه استفاده می‌شود. درست: «خانةٌ بزرگ». غلط: «خانه بزرگ». «خانه‌ی بزرگ» «خانه ی بزرگ» 
علامت جمع ها هم به صورت بی‌فاصله و هم با فاصلةً مجازی به کلمةٌ جمع‌شونده می‌چسبد 
و هر دو صورت صحیح است: (کتابها و کتاب‌ها) و در چند مورد خاص حتما با فاصلةٌ مجازی 
نوشته می‌شود. از اين رو اگر همواره با فاصلةْ مجازی نوشته شود مشکلی پیش نمی‌آید. در 
استفاده می‌شود از قرار زیرند: 
بعد از های ناملفوظ: خانه‌ها 
بعد از های ملفوظ که به حرف قبل بچسبد: تشبیه‌ها 
بعد از ط يا ظ: استنباط‌ها 
کلمه پردندانه باشد. (بیش از سه دندانه): حساسیت‌ها 
واژگان خارجی نامآنوس: مرکانتیلیست‌ها 
عموماً پیشوند جدا (با فاصلهٌ مجازی) نوشته می‌شود (متال: «هم‌شکل») مگر اینکه به صورت 
سرهم معنایی بسیط از کلمه استنباط شود (متال: «همسایه»). 
پسوند چسبیده نوشته می‌شود (مثل دانشمند) (مگر اینکه حرف آخر جزء اول و حرف اول 
پسوند هم‌مخرج باشند با حرف آخر جزء اول ه باشد: نظام مند و علاقه‌مند). 
کلماتی که ترکیب دو با چند کلمه‌اند در صورتی که معنای کلمهُ جدید بسیطگونه باشد سرهم 
(مگر اينکه جزء دوم با «آ» آغاز شود) و در غیر این صورت با فاصلهٌ مجازی نوشته می‌شوند: 
«نیشکر» برای مورد اول (دانش‌آموز به عنوان استتناء) و «آب‌میوه» برای مورد دوم. 
کرسی همزه با توجه به حرکت حرف پیشین تعیین می‌شود: 
اگر حرکت پیش از همزه ساکن یا زیر باشد همزه به صورت د نوشته می‌شود. مثال: هیئت. 
اگر حرکت پیش از همزه زبر باشسد همزه به صورت آ نوشته می‌شود. مثال: تأثیر 
اگرحرکت پیش از همزه پیش باشد. همزه به صورت و نوشته می‌شود. مثال: موسسه. 
استثنا: اگر حرکت قبل از همزه ضمه باشد و حرف بعد از همزه «و» باشد. همزه به صورت دٌ 
نوشته می‌شود. مثال: شئون. 


0 0 0 


9 ۵ 4 ۵ ۵ 0 


نقطه‌گذاری 


علامت‌های نقطه‌گذاری به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: منفرد و مزدوج. ۱ 
علامت‌های نقطه‌گذاری منفرد علامت‌هایی هستند که به‌تنهایی ظاهر می‌شوند و لزوماً 
با علامت دیگری به کار نمی‌روند. نمونه: نقطه (.) و ویرگول (). 

هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

بدون فاصله با نويسهٌ پیشین وارد می‌شوند. 

میان آن‌ها و حرف (الفبای) بعدی یک فاصله وجود دارد. 

درست: 

«دارا انار دارد. سارا انار ندارد.» 

نادرست 

«دارا انار دارد.سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد .سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد . سارا انار ندارد.» 

علامت‌های نقطه‌گذاری مزدوج علامت‌هایی هستند که با علامتی دیگر به صورت مزدوج 
به کار می‌روند. نمونه: کمان به صورت زوج کمان باز ( و کمان بسته ) به کار می‌رود. 
هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

نويسة باز با حرف پیشین فاصله دارد و حرف بعدی بدون فاصله با آن نوشته می‌شود. 
نويسه بسته بدون فاصله با حرف پیشین نوشته می‌شود. حرف بعدی با آن فاصله دارد. 
درست 

«دارا (شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

نادرست 

«دارا(شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما)انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما )انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما ) انار دارد.» 

شمارة ارجاع پانویس, پس از نقطه قرار می‌گیرد نه قبل از آن. مانند: متن.! 


به داد 


عبدالحسین زرین کوب 
۳ 


روند رواج و برگزیدن نام‌های کیانی درمیان شاهان و 
۱ شامزاده‌گان سلاجقةُ روم 


امیر خانمرادی. حسن رمضانی» و اعظم شهیدی 


۳۷ پرستش میترا در ایران پیش از ساسانیان 
بهرام روشن‌ضمیر 

۴۸۵ نقش فرایندهای ژئومورفولوژیکی بر محوطهٌ باستانی سنجر 
امیر صفاری» رضا معتمد. علیرضا سرداری زارچی و بیژن باجوروند 
درياچةُ هامون درروایات ملی ایران و جایگاه آن در 

(۵ ۶ آخرزمانی زردشتی 
حسین مالکی لوطکی و عباس پارساطلب 


دوران اوج جادة ابریشم مابین چین و امپراطوری روم 
۸۷۲ (حدود ۱۳۰-۹۰ میلادی) 


جی. تورلی, ترجمه کلثوم غضنفری و احسان‌للّه سبطالشیخ 


ِ اشکانیان و دیگرشاهزادگان اشکاني مروج ادیان خارجی 
دیتر متسلر, ترجمة رضا اردو 


فصل‌نامه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 


روند رواج و برگزیدن نام‌های کیانی در میان شاهان و 
شاهزادهگان سلاجقهُ روم 


امیر خانمرادی" (نویسندة مستول) 
حسن رمضانی" 
اعظم شهیدی" 
تاریخ دریافت: ۹۶/۸/۳ 
تاریخ پذیرش: ۹۶/۹/۲۴ 
چکیده: 
حکومت سلاجقهُ روم در حدود ۴۷۰ ه. ق با جدا شدن از حکومت سلجوقیان بزرگ به همت 
یکی از بزرگان این خاندان به نام سلیمان بن قتلمش در بخشی از سرزمین جدایی نایذیر روم 
در قلب امپراتوری بیزانس یعنی در منطقه آسیای صغیر تاسیس گردید. با تاسیس این سلسله 
شاهد نفوذ. احیا و گسترش هویت فرهنگ ایرانی. زبان فارسی و به کار گیری روش سیاست- 
مداری و احیای سنت‌های ایرانشهری و مشروعیت‌گزینی در خارج از مرزهای ایرانشهر و درون 
سرزمین روم رقیب جهانگشای ایران پیش از اسلام هستیم اما شاید مهم‌ترین موضوع مرتبط 
با انديشه ایرانی و احیای سنت‌های ایران باستان در حکومت سلجوقیان روم حضور اسامی 
ایرانی و شاهنامه‌ای بخصوص نام شاهان کیانی در اسامی پادشاهان و شاهزاده‌گان سلجوقی 
هستیم روند رواج نام‌های کیانی که با سلطنت غیاث‌الدین کیخسرو اول هفتمین سلطان این 
سلسله آغاز گردید. تا پایان دوران سلاجقه در نام شاهان و شاهزادگان سلجوقی تکرار می‌شود. 


۱. کارشناس ارشد باستان‌شناسی از دانشگاه بوعلی سینا حوم. لقع ۵ ۲۵0120مصصصعطلاننصه 
۲ کارشناس ارشد باستان‌شناسی از دانشگاه بوعلی سینا حطمع. هصرع ۵ 1990.نص22عجصه. م2552 
۳ کارشناس ارشد باستان‌شناسی از دانشگاه بوعلی سینا 6172000.601 256677 


۲ | مجله چندی‌شاپور 

چرایی و چگونگی نفوذ عناصر ایرانی و نام‌های کیانی. پرسش اساسی در این پژوهش است که 
با رویکردی تحلیلی و تفسیری. تلاش شده به شناسایی عوامل موّثر و میزان نقش این عوامل 
در اشاعه انديشه ایرانی‌گرایی در میان سلاجقه روم پرداخته شود و به علل و چگونگی انتخاب 
نام‌های پادشاهان حماسی ایران توسط سلاجقه روم پاسخ داده شود. 

واژگان کلیدی: انديشه ایرانی. سلاجقه روم. غیات‌الدین کیخسرو اول. نام‌های کیانی. 


۱-مقدمه: 

ظهور ترکان سلجوقی و تشکیل امپراتوری سلاجقه‌ی بزرگ. فصل بسیار مهمی از تاریخ 
دوران اسلامی را شکل می‌دهد.که طی آن بار دیگر دولت مقتدر و قدرتمندی در شرق 
یدید آمد که با اتکا به نیروی جنگی عظیم خود توانست تا حدودی بخش بسیار بزرگی 
اک ام ای و از رک مه 
قبلی و دیوان سالاری ایرانی. ساختار جدیدی از قدرت را در بخش وسیعی از سرزمین- 
های اسلامی ایجاد کردند و به اين ترتیب اولین امیراتوری اسلامی ر تشکیل دادند.۲ 
1۳ 
اسلامی" پرداختند و بستر مناسبی را برای شکوفایی فرهنگ و هنر ایرانی فراهم آوردند. 
با اين حال همان‌طور که لاپیدوس متذکر شده است آداب و رسوم قبیله‌ای سلاجقه 
علی‌رغم تلاش کارگزاان ایرانی و تشکیل یک امپراتوری بزرگ به کلی کنار گذاشته ند" 
(همان: ۳) ۳ نا در نهایت گرایش به حفظ ساختارهای قبیله‌ای و دستگاه دیوانی غیر 
متمرکز و متحرک" با مرگ ملک شاه(۴۸۵-۴۲۱ه.ق)- آخرین شاه مقتدر در حکومت 
تایه گت مر عکیس زاو ستیوی رستطر میخ ی آفای: خایان 
برقرار سازند. 

. عطایی و سعد الدین «آسیای مرکزی زیر سلطه‌ی عرب‌ها [ ترکان: مقایسه‌ای در نظام حکومت». ص‌ 1۳۲ 
۲ آزاد ارمکی و کمالی « مشروعیت سیاسی و ساختار قدرت در حکومت سلجوقیان» ص ۰۱۱۸ 


۳ لاپیدوس. تاریخ جوامع اسلامی. ص ۰۲۱۳۲ 
۴ همان‌جا. 


۵. در این زمینه بسنجید با: گروسه. امپراتوری ص حرا نوردان. ص ۰۲۷۵-۲۵۵ 
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یکی از این حکومت‌ها در آسیای صغیر توسط سلیمان بن قتلمش(۴۷۰ ه.ق) که سهم 
بسزایی در شکست بیزانس در نبرد ملازگرد داشت پایه گذاری شد. این حکومت که به 
سلاجقه روم شهرت دارد به مدت ۲۳۰ سال در آناتولی و آسیای صفیر برقرار و بیش از 
دیگر شاخه‌های خاندان سلجوقی به ترویج ایران‌گرایی و پاس‌داشت فرهنگ ایرانی 
همت داشت. در این مدت طولانی سلاجقه روم دچار کشمکش‌ها و درگیری‌های 
بسیاری با امپراتوری بیزانس. صلیبیون و دیگرحکومت‌های منطقه بودند اما آنها در هر 
صورت قلمرو خود را به مدت بیش از دو قرن حفظ و تثبیت کردند که اين امر بدون 
دیوان سالاری مناسب و مشروعیت سازی کارآمد ممکن نمی‌شد. 
سلاجقه روم برای حفظ سرزمین‌های تحت تصرف؛ مانند سلجوقیان بزرگ برای اداره 
امور حکومتی دیوان سالاری ایرانی را به کار گرفتند که فرهنگ ایرانی مشخصه اصلی و 
بارز آن به شمار می‌رفت و حتی در اين راه تا جایی پیش رفتند که در گسترش فرهنگ, 
هنر و ادب پارسی از سلاجقه ایران (بزرگ) پیشی گرفتند و با حمایت شاهان ترک این 
سلسله آناتولی. نه تنها به عنوان پایگاه جدید قدرت و رفاه. بلکه به عنوان کانون 
تحولات فرهنگی که در آن حضور عنصر ایرانی پیش از هر چیز دیگر جلب توجه می‌کرد 
مطرح گردید". یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و عناصر ایرانی که با حضور سلاجقه در 
آسیای صفیر نمود گسترده‌ای یافت جنبه‌ای از روابط ایرانیان و سلاجقه روم است که 
موجب شد بخشی از هویت تاریخی و حماسی ایران به آناتولی منتقل گردد. هویت 
تاریخی و حماسی ایران در آسیای صفیر با پذیرش نام‌های کیانی" از سوی سلاجقه روم 
در قرن شم آغاز گردید و تا پایان حکومت سلاجقه روم در قرن هشتم هجری ادامه 
یافت دریی این انتقال فرهنگی به آناتولی‌که با مشروعیت گزینی و اندیشه‌ی سیاسی 
ایران باستان (ساسانیان) پیوند مستحکمی داشت. سلاجقه روم بخشی از هویت ملی 
ایرانیان را پذیرا شدند.که بر پایه اندیشه‌ی ایرانی. اسطوره‌ها و مردمش مطرح بود. 
۱. گلشنی «فرهنگ ایران در قلمرو ترکان سلجوقی». ص ۰۱۷۲-۱۷۱ 


۲ تقوایی. «ایرانیان در دیوانسالاری حکومت سلاجقه روم ص 5 
۳. در رابطه با کیانیان بنگرید به: کریستین‌سن. کیانیان. 


۴ ۱ مجلةً جندی‌شاپور 


قطان ات التیی که هتفهن ره که وا 
ایرانی- کیانی را برگزید و از همین زمان شاهد روند سربع نفوذ اسامی ایرانی و نام 
پادشاهان کیانی و بهلونان ایرانی همچون کیخسرو. کیقباد. کیکاوس کیفریدون. 
سیاوش. بهرامشاه و فرامرز در میان یادشاهان و شاهزاده‌گان سلجوقی هستیم ما در 
این نوشتار تلاش خواهیم کرد تا روند رواج و پذیرش این چنین نام‌های توسط 
خاندان ترک سلجوقی حاکم بر آسیای صفیر را مورد بررسی قرار دهیم. 


تاریخ سلاجقه روم به ابتدای دوران حکومت آلب ارسلان باز می‌گردد که با تحریک 
شمرده و به تصرف ارمنستان اندیشیدا تا اين که در سال ۴۶۲ ه.ق با پیروزی سلاجقه 
و آلب ارسلان در مقابل رومانوس دیوجانس امپراتور روم شرقی در نبرد ملازگرد 
نخستین یایه‌های حکومت سلاجقه روم استوار گردید" آلب ارسلان پس از عقد پیمان 
صلح با دیوجانس از پیشروی به خاک روم خود داری کرد اما با مرگ دیوجانس و عدم 
ات ان ماه تفا وان بان یخوش و فاد فا مش 
پیشروی و تصرف شهرهای امپراتوری روم بپردازند" در نهایت تصرفات بسیاری در 
تفه اتاطوان ضرو نت کرقیت تا سای که اهر آمییع تکوم سای راغ هی یاه 
کرد از آن جمله می‌توان به بنی ارتق» بنی سلدوق. دانشمندیان و بنی منگوچک اشاره 
کو : 

ملکشاه فرزند آلب ارسلان همین که درسال ۴۶۵ ه.ق به سلطنت رسید. متوجه 
درگیری‌ها و کشمکش‌ها میان امرای ترک در منطقه آسیای صغیر شد به همین دلیل 
سلیمان به قتلمش را که یکی از عموزاده‌های او بود و در نبرد ملازگرد نقش بسیاری 


۱. یوسفی حلوایی. روابط سیاسی سلاجقه روم با ایلخانان. ص ۰۲-۳۲۲ 

۲ مشکور, اخبار سلاجقه روم به همراه متن کامل مختصر سلجوقنامه آبن بی بی. ص ۰۷۳-۷۲ 
۳. ظهیرالدین نیشابوری. سلجوقنامه» ص ۲۷. 

۴ گلشنیء «فرهنگ ایران در قلمرو ترکان سلجوقی» ص ۰۱۷۱ 
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بن قتلمش تا سال ۴۷۰ ه.ق به فتوحات بسیاری در منطقه دست پیدا کرد و به واسطه 
این پیروزها توسط خیلفه عباسی 9 ملکشاه به فرمانروایی آسیای صغیر تعیین شد.۱ 
پس از مرگ سلیمان وضعیت آناتولی بسیار نابسامان شد تا حدی که کامنوس امپراتور 
روم به باز پس‌گیری سرزمین‌هایی که در طول این مدت از دست داده بود پرداخت. تا 
کرد و به تخت پادشاهی سلاجقه روم دست یافت او برای تثبیت حکومت خود که تا 
سال ۵۰ ه.ق ادامه داشت به نبردهای بسیاری پرداخت وی در دوران ۵ ساله 
حکومت درگیر وقایع بسیاری بود. آغاز درگیری با صلیبیون و بیزانس از یک سو و از 
سوی دیگر با امرای تفلیس, موصل, دیاربکر و حلب" درگیر بود. با مرگ قلیچ ارسلان و 
غرق شدن او در نهر خابور در جریان نبرد با سلطان محمد فرزند ملکشاه؛ مسعود 
فرزند قلیج ارسلان در سال 0۵0۰ ه.ق به سلطنت رسید سلطان مسعود نزدیک به ۵۱ 
تال خوشت ومیل وم وه هی کیرش دبا اس طون مین 
داشت". پس از مرگ مسعود فرزند او قلیچ ارسلان دوم در سال ۵۵۱ به سلطنت 
رسید. قلیچ ارسلان نیز درگیری‌های بسیاری با بیزانس داشت و موفق به کسب 
پیروزی‌های بسیاری شد. قلیچ ارسلان ۱۱ پسر داشت که قبل از مرگش حکومت هر 
منطقه را به یکی از پسرانش سپرده و ولیعهدی را به پسر کوچکش غیات‌الدین 
کیخسرو داده بود پسران قلیچ ارسلان نیز همچون پدر به جنگ با رومیان پرداختند که 
در این راه موفق به کسب غنائم بسیاری شدند. 
با توجه به ظهور اسامی پادشاهان کیانی در این دوران به نظر می‌رسد که بررسی زندگی 
غیاث‌الدین می‌تواند به ما کمک کند تا شناخت بهتری از چگونگی برگزیدن نام‌های 
کیانی در میان سلاجقه روم به دست بیاوریم. نکته مهم دیگر این است که قلیج 
۱. مشکور اخبار سلاجقه روم به همراه متن کامل مختصر سلجوقنامه آبن بی بی» ص ۰۷۸ 


۳ تاریخ آل سلجوق؛ ص‌ ۰۳۷ 


۳2 مجلة جندی‌شاپور 


ارسلان دارای یازده پسر است که تنها فرزندکوچکتر او از اسامی پادشاهان ایرائی سود 
می‌جوید پرسش این است که اگر قلیچ ارسلان نام کیخسرو را برای فرزندش انتخاب 
کرده است پس چرا برادران دیگر دارای نام‌های ایرانی نیستند؟ به نظر می‌رسد که 
بررسی زندگی و خصوصیات غیات الدین کیخسرو اول می‌تواند پاسخ‌های مناسبی برای 
این پرسش به همراه داشته باشد. در نتیجه در ادامه به بررسی جنبه های فرهنگی که 
در انتخاب اسامی کیانی توسط غیاث‌الدین کیخسرو تاثیرگذار بوده است خواهیم 


۱ قلیچ ارسلان دوم 


۱ 


۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 


۲کیخسرو اول مسعودشاه ارغون شاه ارسلان شاه ستجرشاه قیصرشاه ۲.ملکشاه دوم سلطان شاه طفرل شاه برکیاروق شاه ۴.سلیمان شاه 
7 7 7 رکن الدین جهان شاه ۵. عزالدین قلیچ ارسلان سوم 
جلالدین کیفریدون ‏ ۰ ۶ عزالدین کیکاوس ۰ ۰ ۷ علالدین کیقباد 
۸ غیاث الدین کیخسرو دوم 
علالدین کیقباد دوم ۱ رکن الدین قلیج ارسلان چهارم ٩عزالدین‏ کیکاوس دوم 


۲ غیاث الدین کیخسرو سوم 


۴علالدین کیقباد سوم 


۵غیات الدین عسعود سوم 


نمودار ۱: نمودار و اسامی شاهان و شاهزاده‌گان سلاجقه روم. 


۳- زبان و ادب فارسی. شاهنامه و گسترش آن در آسیای صغیر و تاثیرات آن بر 
شاهنامه منبع اصلی در معرفی نام و القاب و فعالیت کیانیان است که فردوسی 


سراینده آن در اثر عظیم خود با سود بردن از خدای نامه‌های ساسانی تاریخ ایران را در 
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بخش‌های مختلفی به نظم درآورد و در سه بخش پیشدادیان. کیانیان و ساسانیان به 
منظوم کردن تاریخ ایران پرداخت." در واقع شاهنامه انعکاس فرهنگ ایران ساسانی و 
منعکس کننده مفاهیم باستانی و انديشه سیاسی و ابزار قدرتمند بازیابی هویت ایرانی 
در شرق ایران بود که با روی کار آمدن حکومت سلجوقی به سراسر ایران منتقل گردید. 
قدرت گیری سلاجقه جان تازه‌ای در روح ادبیات فارسی و تاریخ نگاری این دوره دمید و 
در پی توجه گسترده‌ی سلاطین سلجوقی به زبان فارسی. شعرا و نویسندگان فراوانی در 
خاندان‌های حکومت‌گر اين سلسله پرورش یافتند" تا حدی که در اواخر دوران 
حکومت ملکشاه سلجوقی و به همت خواجه نظام الملک نامه‌های دیوانی به زبان 
۲ .ق) محمد بن ملکشاه و پسرش سلیمان بن محمد (۵۵۶-۵۵۵ ه.ق) و در 
نهایت طغرل بن ارسلان یا همان طغرل سوم (۵۹۰-۵۷۱ ه.ق) به فارسی شعر 
می‌سرودند." با آن که پادشاهان اين سلسله ترک زبان بودند در نشر زبان و ادب فارسی 
و فرهنگ و تمدن ایرانی کوشش فراوان کردند در اين میان شاهنامه رسالت خود را با 
تاثیر بر سبک روایی در تاریخ نگاری و فتح نامه نویسی و پروراندن انديشه پادشاهان 
ایرانی» در این دوران آشکار کرد. 

در اين دوران نگارش سرگذشت شاهان و پیروزی های آنان بر دشمنان. به سبک 
شاهنامه رواج یافت و شاهنامه مورد توجه ویژه قرار گرفت. در زمان ملکشاه سلجوقی 
شاهنامه فردوسی را در سیزده باب بر حسب موضوع گردآورده و با افزودن مقدمه و 
موخره‌ای منظوم آن ر به ملکشاه تقدیم داشته است؛۴ طغفرل سوم در نبردهای خود با 
استفاده از اشعار شاهنامه به رجز خوانی در برابر دشمنان خود می‌پرداخت در واقع 
۱ کتاب شاهنامه آثری ادبی و:تاریخی است که با احتمال منایع اصلی آن را خدای نامک های ساسانی تشکیل 
می دادند. (برای سندیت تاریخی شاهنامه بنگرید به: دریایی سندیت تاریخی شاهنامه. ص .)٩۱-۱۰۹‏ 

۲ دبیری‌نزاد. «سلاجقه و گسترش ادب فارسی». ص ۶۶۲ 


۳ گلشنی. «فرهنگ ایران در قلمرو ترکان سلجوقی». ص ۰۱۷ 
۴ ذاکرالحسینی. «سخنی چند از اختیارات شاهنامه», ص‌ ۷۴ 


۸ | مجلة جُندی‌شایور 

شاهنامه از همان ابتدا توسط حکومت‌های مختلف به عنوان ابزاری هم برای 
مشروعیت گزینی و هم به عنوان شاخصه مهم فرهنگی مورد توجه یادشاهان قرار 
گرفت. برای متال سلاجقه بزرگ تلاش کردند تا خود را از دوده افراسیاب پهلوان 
تورانی که شرخ حال او در شاهنامه آمده است معرفی کنند. 

اما نکته بسیار پر اهمیت در تاریخ ادبیات فارسی این دوران. گسترش زبان فارسی در 
خارج از مرزهای کنونی ایران بود که دامنه آن توسط شاخه‌ای از سلاجقه به دیار روم و 
آسیای صغیر کشیده شد و شاهنامه نیز از این گسترش و دامنه نفوذ بی‌نصیب نماند و 
در آناتولی نیز مورد توجه قرار گرفت. البته گسترش زبان فارسی در آسیای صفیر همراه 
با آغاز ضعف حکومت مرکزی سلاجقه ایران و قدرت گیری سلاجقه روم. مهاجرت و 
سکونت انبوه ایرانیان به ویژه علما و فضلا در آسیای صفیر به دلیل تعصبات مذهبی و 
در نهایت حمله مغولان بود" چنانکه نجم الدین دایه مولف مرصاد العباد. می گوید: 
«چون امید از وطن مالوف و منقطع گردید. صلاح دین و دنیا در آن دید که مسکن در 
دیاری سازد که در اوء اهل سنت و جماعت باشند و از بدعت آفت و تعصب پاک بود 
و به امن و عدل آراسته باشد... و در آن دیار پادشاهی دیندار... باشد هرچند تفحص 
کرد از ارباب نظر و اصحاب تجارت که بر احوال بلاد و اقالیم وقوف داشتند. باتفاق 
گفتند: دیاری بدین صفات و بلادی به اين خاصت در این وقت بلاد روم است»." 
ایرانیان در آسیای صفیر مجال تازه‌ای برای پروراندن انديشه. و پرداختن به زبان و ادب 
پارسی دست یافتند که به دلیل ناتوانی سلاجقه ایران در ایجاد وحدت سرزمین‌های 
تحت فرمان خود تا حدودی رنگ باخته بود. اما توجه سلاجقه روم به انديشه ایرانی و 
ویژگی های آن در مشروعیت بخشی حکومت‌ها دامنه نفوذ زبان فارسی (شاهنامه 
خوانی و شاهنامه نویسی) را سرعت بخشید.به گونه‌ای که در دوران قلیچ ارسلان دوم 
(۵۵۱-۵۸۱ ه.ق) ینجمین شاه سلاجقه روم که با تثبیت قدرت در منطقه همراه بود. 


۰۲ نجم رازی» مرصاد العیاد. ص ۰۲۰ 


روند رواج و برگزیدن نام‌های کیانی در میان شاهان و شاهزادهگان سلاجقةْ روم | ٩‏ 


پایتخت او به عنوان کانون فضل و هنر زبان و فرهنگ ایرانی درآمد و بسیاری از ایرانیان 
از شهرهای مختلفی چون بلخ» طوس, تبریز. کاشان. دیلم و اصفهان در دستگاه اداری 
و سیاسی این سلسله به مقامات بالایی رسیده و با قرارگرفتن در راس دیوان طغرا در 
امور سیاسی و حکومتی از سوی سلطان مورد مشورت قرارگرفته و به حضور دائمی در 
کنار فرمانروا دست یافتند به اين ترتیب ایرانیان از اطلاعات درباری. دیوانی و به ویژه 
اظات ما کاخ 
کم زبان فارسی را به خوبی می‌دانستند" دیوان طغرا نقشی اساسی در گسترش زبان و 
اندیشه ایرانی. خاصه در نزد سلطان ایفا می‌کرده است. یکی از مشهورترین دبیران 
ایرانی که مالک دیوان طفرا نیز بوده. حسین بن محمد بن علی الجعفری الرغدی 
مشهور به ابن بی بی است. ابن بی بی که خاستگاه خراسانی داشته. مهم‌ترین منبع 
تاریخ خاندان سلاجقه روم را با عنوان#لاوامر العلائیه فی الامور العلائیه» به نگارش 
درآورد" او در نگارش خود به شدت از نحوه نگارش در شاهنامه الهام گرفته" و در 
بخش های مختلفی نیز از توصیفات ویژه شاهنامه سود برده است. ابن بی بی در 
ستایش امیر کمال الدین کامیار پدر زن خود چنین می نویسد: 
«کمان صد منی و گرز تهمتنی او را کسی تا گوش و بر دوش نتوانستی کشیدن» 
یا در هنگام توصیف ولایت عهدی غیات الدین کیخسرو اول با توصیفی اصیل و ایرانی 
از قول قلیچ ارسلان چنین می گوید: 

یکی بگذرد دیگر آید بجای جهان را نماند بی‌کدخدای 
و فرزند کیخسرو منوچهر چهر به آداب شاهانه متجلی است." 


۱. خسروبیگی» سازمان اداری خوارزمشاهیان. ص 1۹۷ 

۲ تقوایی. «ایرانیان در دیوانسالاری حکومت سلاجقه روم» ص ۰۴۰ 

۳ مشکور اخبار سلاجقه روم به همراه متن کامل مختصر سلجوقنامه ابن بی بی. ص ۰۱۲ 
۴ خالقی مطلق. «حماسه». ۰۲۴۵-۲۴۴ 

۵ا. مشکور» اخبار سلاجقه روم به همراه متن کامل مختصر سلجوقنامه ابن بی بی» ص ۴. 
۶ همان ص‌ ۲ 


۰ | مجلة جُندی‌شاپور 

در جای جای تاریخ آبن بی بی. اشعار و نوشته هایی همچون شاهنامه به چشم می- 
خورد که نشان دهنده‌ی تأثیراتی است که از شاهتامه برروی اشعار او گذاشته است. 

از سوی دیگر حضور شعرای چون نظام الدین احمد ارزنجانی که ابن بی بی خود او را 
این گونه توصیف می کند: 

«نظام الدین احمد. امیر عارض که بعد سلطان ممالک کلام. فردوسی طوسی... تلفیق 
قوافی مثنوی پهلوی را مبدع تر و ملفق تر از او متصدی نشده است ودرج دُر دری را 
ماهرتر از او نظامی اتفاق نیفتاده است»: 

نشان دهنده‌ی احترام والای ابن بی بی به حکیم طوس است و هم نشان دهنده 
اه اه ی اه ی رن 
اساسی در تاریخ‌نگاری و شاهنامه نویسی سلاجقه بر عهده داشته است در آسیای 
صغیر تعداد زیادی از شعرا و عرفا گرد آمده بودند." از جمله قانعی طوسی که نزدیک 
چهل سال ملک الشعرای دربار سلاجقه‌ی روم بوده و شاهنامه‌ای پر مضمون سروده 
که ابن بی بی در شاهنامه نویسی خود بارها از او تاثیر گرفته است". شاهنامه به عنوان 
منبع اصلی انديشه ایرانی و روایت مربوط به کیانیان و پهلوانان ایرانی با تاثیر بر سبک 
روایی تاریخ‌نگاری و شاهنامه نویسی" نقش بسزایی در پروراندن انديشه ایرانی در 
بخشی از جهان غیر ایرانی. چگونگی رواج نام‌های ایرانی را در جنبه های ادبی و تاریخ 
نگاری این دوران آشکار می‌سازد. چنین اندیشه‌ای توسط شعرا. دبیران و منشیان 
فارسی زبان به آسیای صفیر راه یافت و بر انديشه دولت مردان و سلاطین آن دیار 
بسیار موثر افتاد و تقلیدهای گوناگونی به سبک شاهنامه فردوسی در آن دیار به طبع 
رسید و این خود تاکیدی بر ویژگی‌های بسیار کارآمد شاهنامه هم در عرصه ادبی و هم 


در عرصه سیاسی است. در واقع غیات الدین کیخسرو در چنین فضایی بزرگ و تربیت 


۱. نظریء «آثار ادب پارسی در روم شرقی تا قرن هفتم» ص ۰۲۰ 

۲ برای آگاهی از پارسی نویسان آسیای ص غیر بنگرید به : یازجی. پارسی نویسان آسیای ص غیر. 
۳ مشکور اخبار سلاجقه روم به همراه متن کامل مختصر سلجوقنامه ابن بی بی. ص ۲۵. 

۴ زند. سبک تاریخ نویسی شاهنامه فردوسی. ص ۹۵-۹۴. 


روند رواج و برگزیدن نام‌های کیانی در میان شاهان و شاهزادهگان سلاجقه روم | ۱۱ 


قق ست قط و مرایی کر ام کیان وی ان تیوه 
است. از سوی دیگر خود غیات الدین از شعرای به نام فارسی در دوره خود بوده 


او ری 
ست .۰ 


۴-مشروعیت گزینی سلاطین و نقش بزرگان در عصر سلجوقی: 

پیشروی سلجوقیان به سمت غرب برای تشکیل یک امپراتوری به سرعت انجام گرفت 
این پیروزی‌ها و موفقیتی که سلطان سلجوقی کسب کرده بود. می بایست با راهکاری 
برای ثبیت قدرت او همراه می‌شد شاید به همین دلیل نقش دیوان‌سالاران ایرانی که 
وظایف مهمی بر عهده داشتند. به جهت پیوند قدرت سلطان سلجوقی با اهرم‌های 
قدرت ساسانی در اين دوران نمود بیشتری یافت. در راستای این مشروعیت گزینی 
می‌توان به سندی از سال ۰۴۵۴.ق اشاره کرد که در دیوان رسایل از طفرل به عنوان 
شاهنشاه به رسم شاهان ساسانی یاد شده است" شاهان ساسانی مشروعیت قدرت 
خود را از طریق داشتن فره ایزدی کسب می‌کردند و با درآمیختن دین و دولت برای 
خود یک سلسله حکومتی الهی قائل می‌شدند. سلجوقیان نیز با پذیرش این اندیشه و 
با داشتن فره ایزدی" که تنها مختص شاهان ایرانی بود" شباهت مشروعیت خود را به 
هاهان بای ایان که دز نی حون ادسشا سای نامک ها ماهتا 
آن‌ها یاد شده است بیشتر از پیش نزدیک کردند. اين انديشه در دوران اسلامی به 
وسیله اندیشمندان ایرانی و حکومت‌هایی که بعد از ورود اسلام در شرق ایران شکل 
گرفتند(به ویژه سامانیان) باز تولید گردید و از طریق شاهنامه به دوران سلاجقه منتقل 


۱. گلشنی. «فرهنگ ایران در قلمرو ترکان سلجوقی». ص‌ 1۹ 

۲ ستارزاده» سلجوقیان». ص ۵۲. 

۳. در رابطه با فره. ريشه شناسی و کاربرد و شمایل نگاری آن در فرهنگ ایرانی بنگرید به نیولی. «فر /افره» ص 
۰۱۱۸-۰۱ 

۴ فره بنا بر متون اوستا و کیان یشت مختص به شاهان و نزاد ایرانی بود چنان که افراسیاب که تلاش کرد 
فره جم را بدست آورد در اين کار ناموفق بود افراسیاب در هر تلاش ناموفق خود در بدست آوردن فره ناسزا 
گویان چنین می گوید: من نتوانستم این فر را که هم اکنون و از این پس, از آن تیره های ایرانی و زرتشت 
آشون است بژبایم (اوستاء ص ۴۹۵- ۴۹۷). 


۲ | مجلة جُندی‌شاپور 
شد. سلاطین سلجوقی همچون دیگر سلسله‌های ایرانی علاوه بر توجه به کسب 
مشروعیت توسط خلفای عباسی از همان ابتدا سعی کردند با استفاده از نام و تبار 
ایرانی به موجودیت خود مشروعیت بخشند بنابراین با استفاده از حماسه‌های کهن 
ایرانی که در شاهنامه فردوسی جمع آمده بود و به صورت گسترده‌ای در آسیای صغیر 
مورد بهره‌بردای قرار گرفته بود سعی داشتند تا با انتصاب خویش به تورانیان و 
افراسیاب خود را جانشینان شاهان قدیم توران جلوه دهند" به نظر می‌رسد که نظریه 
پرداز واقعی این اندیشه"خواجه نظام الملک است که خود در شهر طوس زاده شده و 
به خوبی با شاهنامه و داستان‌های اساطیری آشنایی داشت. نظام الملک در ابتدای 
کتاب سیاست نامه درباره‌ی ملکشاه بن آلب ارسلان چنین می گوید: 
« خداوند عالم شاهنشاه اعظم را از دو اصل که پادشاهی و پیشوایی در خاندان ایشان 
بود. جد به جد همچنین تا افراسیاب بزرگ پدید آورد و به کرامت ها و بزرگی ها که 
ملوک جهان از آن عاری بودند آراسته گردانید."» 
در اینجا تاثیر اندیشه ایرانی بخصوص شاهنامه بر دیدگاه خواجه مشخص می‌شود. در 
شاهنامه فردوسی پادشاهی و پیشوایی (قدرت شهریاری و قدرت روحانی) به شاهان 
پاتقانت ترا تس وان وه ارت 

«همم شهریاری و هم موبدی؟» 
اه انا تما این سا روت کی اه که ماو 
فردوسی از ایران و توران (یعنی ایرانیان و ترکان) به عنوان دو گروه. که به لحاظ 
طبیعی. همچون دو عنصر آب وآتش هستند که از بنیان با یکدیگر سر مخالفت دارند* 
صحبت می‌شود. سلاجقه که در گسترش فرهنگ و هنر ایرانی از هیچ تلاشی فروگذار 


۱. جوینی تاریخ جهانگشای جوینی. ص ۰۷۸-۷۷ 
20-۰ 0 ,۷۷۵۲10 متصصحاو1 ۱۷۲۵0۱6۷۵1 عمط جر عا زاندنز ,روه‌صشا .2 
۳ نظام الملک» سیاست نامه. ص ۰۱۳ 
۴ فردوسیء شاهنامه. ج. اول» ص‌ ۰۲۵ 
۵. بویل» سلجوقیان» ج. ۵ ص ۰۱۲ 
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نبودند نسب خود راء در جهان ایرانی. به دشمن آشتی ناپذیر ایرانیان یعنی تورانیان و 
افراسیاب بزرگ می‌رسانند. 
دشمنی ایرانیان و ترکان (تورانیان) با تقسیم جهان توسط فریدون میان پسرانش آغاز 
شد. او جهان را به سه بخش تقسیم کرد. ایران(قلمرو شاهان ساسانی) به ایرج رسید. 
سلم حاکم روم گردید و تور نیای تورانیان حاکم توران گردید(دریایی. ۱۳۹۱: ۳۵) دو 
برادر یعنی سلم و تور بر ایرج رشک بردند و برادر را کشتند و با این عمل باعث دشمنی 
و جنگ میان دو امیراتوری شدند. چرا سلجوقیانی که تا این حد به فرهنگ ایرانی 
علاقه نشان می دادند. برای مشروعیت گزینی از عنصری که کاملا برخلاف علاقه‌ی 
ایرانیان است. سود جستند؟ آنان چرا نیای خود را به کسی رساندن که در دیدگاه 
ایرانیان» در دست یابی به فره شاهی ناموفق بود در حالی که شاهان سلاجقه خود را 
صاحب فره می دانستند؟ بررسی اين مسئله در انديشه ایرانی نشان می‌دهدکه علی‌رغم 
دشمنی شدید ایران ساسانی با امیراطوری روم. همچنان ساسانیان. رومیان را برادر 
خود خطاب می‌کردند. شاهنامه نیز به خویشاوندی ساسانیان و رومیان اشاره می‌کند. 
که در آن هرمزد چهارم پس از شورش بهرام چوبین فرزند خود خسرو پرویز (۵۹۰- 
۸ را به طلب کمک از امپراتور روم چنین یند می‌دهد: 

چو بگذشت خواهی همی مرز و بوم از ای در برو تازیان تا به روم 

سخن های این بنده چاره جوی چو رفتی یکایک به قیصر بگوی 

به جایی‌که دین‌ست و هم خواسته‌ست سلیح و سیاه وی آراسته‌ست 

فریدونیان نیز خویش تو اند . چوکارت شود سخت پیش تواند" 
اهمیت این ابیات در آن است که اگر چه ایرانیان دشمنی دیرینی با رومیان و 
[تورانیان] داشتند. اما همچنان آنان را برادران و خویشان خود می‌دانستند" بنابراین 
سلجوقیان تورانی که از نسل فریدون بودند نیز می‌توانستند جانشین فریدون و یادشاه 
۱. دریایی» «پادشاهان ساسانی و نیا کانشان» ص ۳۵. 


۲ فردوسی, شاهنامه. ج. اول. ص ۰۲۲-۲۹ 
۰۳ دریایی. / پادشاهان ساسانی و نیا کانشان». ص ۰۳۲۵-۲۴ 


۴ | مجلة جٍندی‌شاپور 


ایران گردند از سوی دیگر بزرگان سلجوقی همچون نظام الملک با حذف عنصر نزاد که 
بر اساس آن فره مختص ایرانیان است. توانست به تغییر و تحول اندیشه‌های ایرانی 
بیردازد که بر اساس آن تورانیان نیز فرزندان فریدون هستند. و از این طریق داشتن فره 
ایزدی را به سلاطین سلجوقی که از نسل افرسیاب هستند. نسبت دهد و آنان را تا حد 
غیت شاه بای زان که ق از کزیدون عاشی کر اسان 
دیگری چون امام محمد غزالی در گسترش این شکل از انديشه ایرانشهری نقش 
اساسی داشت.نظر غزالی درباره نحوه‌ی دولت‌مداری که عمیقا از نظریه حکومتی ایران 
ساسانی نشات گرفته بود تاثیر عمیقی بر متفکران آینده گذاشت" همچنین شیخ اشراق 
شهاب الدین سهروردی (مقتول در ۵۸۷ ه.ق) حکمت اشراق خود را بر تجلی و تنویر 
فر بنا نهاد که خاص گروه محدودی نیست؛ پس جوهر فّء چه کیانی باشد چه ایرانی, 
چه شاهانه باشد. چه مردمی. یکی است و از ماده نور. و آنچه متغیر است شدّت و 
ضعف آن استبدین ترتیب در اندیشه بزرگان این دوره. مشروعیت گزینی حکومت‌ها 
که از نظریه ایران باستان متاثر بود با تفییرات بنیادی همراه شد که طی آن عنصر نزاد 
ت نف آنا زان هه گر دی مهم ماه سوه کای زل افرتیتاب 
بودند دارنده فز پادشاهی گردیدند. با اين وجود اين تبلیغ سیاسی جهت مشروعیت 
سازی در درون مرزهای ایران تنها در حد تبلیغات درباری و اندرز دادن سلاطین 
سلجوقی برای پادشاهی مبتنی بر عدالت و نظم متوقف گردید و تنها به پذیرش لقب 
شاهنشاه بسنده شد و بیشتر عنصر مشروعیت ساز سنتی یعنی تائید از طریق خلیفه 
بغداد سر لوحه سیاست مشروعیت بخشی به خاندان سلجوقی قرار گرفت با این وجود 
در اواخر اقتدار این سلسله روابط خلیفه بغداد و سلطان سلجوقی به تیرگی گرائید" در 
همین دوران بود که شاخه‌ای از سلاجقه توانستند بر آسیای صفیر تسلط یابند و در 
همسایگی امپراتوری مسیحی بیزانس به بنیان نهادن حکومتی قدرتمند نائل آیند. 
1. بویل» سلجوقیان» ج. ۵ ص ۳۱۳ 


۲ سودآور. فره ایزدی در آیین پادشاهی ایران باستان» ص ۸. 
۳ ایزدی. «تعارض بین مشروعیت و قدرت سیاسی در دوران سلاجقه»» ص ۰۱۱۵-۱۱۰ 


روند رواج و برگزیدن نام‌های کیانی در میان شاهان و شاهزادهگان سلاجقه روم | ۱۵ 
نخستین پادشاهان سلاجقه روم تا پیش از تثبیت قدرت خود در زمان قلیچ ارسلان 
دوم در منطقه. با تأسی از سلاجقه بزرگ مشروعیت سیاسی خود را از طریق تائید 
خلیفه بغداد و سلطان بزرگ سلجوقی تامین می‌کردند.اما در اواخرسلطنت قلیچ 
ارسلان کوچک‌ترین فرزند او یعنی غیاث الدین کیخسرو اول در زمان پدر به عنوان 
ولیعهد انتخاب شد" و با دست‌یابی کیخسرو به سلطنت نخستین تغییر آشکار در 
پادشاهی سلاجقه روم و نحوه‌ی مشروعیت گزینی آنان نمایان می‌شود. در دوران 
سلطنت وی به صورت معنا داری هیچ اشاره‌ای به ارتباط او با خلیفه بغداد در منابع 
ذکر نشده است" بنابراین کیخسرو می‌بایست روش دیگری را برای مشروعیت سلطنت 
خود بر می‌گزید او با قطع روابط با خلیفه تلاش کرد از طریق پیوند با کیانیان شاهان 
حماسی ایران که پیشتر از طریق شاهنامه فردوسی به آسیای صفیر راه یافته و توسط 
بزرگان دربار سلجوقی پرورده شده بود سلطنت خود را در برابر امپراتوری بیزانس 
مستحکم نماید از اين زمان برای نخستین بار اسامی ایرانی و نام پادشاهان کیانی در 
دربار سلاجقه ظاهر می‌شود و تا پایان حکومت سلاجقه روم در نام تعداد زیادی از 
سلاطین و شاهزادگان این سلسله دیده می‌شود. به نظر می رسد که پس از تثبیت 
قدرت توسط قلیچ ارسلان و مهاجرت بسیاری از ایرانیان و در دست گیری دیوان 
طغرا,ءدرگیری با سلاجقه بزرگ و اوضاع پر تنش جنگ های صلیبی. روند تغییرات 
اساسی و جدا شدن اندیشه‌ی سیاسی در دربار سلاجقه روم. از سلجوقیان ایران و 
خلیفه بغداد آغاز گردید این روند جدا سازی با مرگ قلیچ ارسلان دوم و در پی عزل 
غیاث الدین کیخسرو اول از سلطنت توسط سلیمان دوم برای مدتی متوقف گردید اما 
با بازگست کیخسرو به سلطنت مجدد که در تبعید در بلاد روم شرقی به سر می‌برد این 


۱ برای مطالعه بیشتر درباره روابط خلفا عباسی و سلاجقه روم بنگرید به: فروزانی و روستا. «تحلیلی بر 
چگونگی روابط سلاجقه روم با خلافت عباسی». ص ۱۲۶-۹۷. 

۲. مشکور, اخبار سلاجقه روم به همراه متن کامل مختصر سلجوقنامه ابن بی بی. ص ۰۴ 

۳ فروزانی و روستاء «تحلیلی بر چگونگی روابط سلاجقه روم با خلافت عباسی». ص ۰۱۱۰ 


۶ / مجلة جندی‌شاپور 


مشروعیت گزینی از طریق انتخاب اسامی شاهان کیانی هستیم. در نتیجه‌ی تبلیغ و 
گسترش عملی مشروعیت سازی از طریق مبانی فکری ایران باستان خصوصا ایران 
ساسانی. در دوران غیاث الدین کیخسرو اول در دربار سلاجقه روم به طور ویژه‌ای مورد 
توجه پادشاهان سلجوقی آسیای صغیر قرار گرفت آنان که همواره در نبرد مستقیم با 
امیراتوری بیزانس بودند با زنده کردن خاطرات شاهان کیانی و ساسانی تلاش داشتند تا 
در مقابل حملات مکرر رومیان مقابله کنند و حقیقتا در اين راه موفق بودند و 
توانستند این انديشه را به صورت ویزه‌ای در تمامی ابعاد سیاسی و حکومتی به کار 
گیردند. البته بعد از دوره غیات الدین کیخسرو در دوره عزالدین کیکاوس و علالدین 
کیقباد شاهد افزایش روابط میان خلیفه عباسی و سلاجقه روم هستیم. تا حدی که 
ناصرالدین بالّه خلیفه عباسی در نامه‌ای پادشاه سلجوقی روم را به عنوان خسرو اسلام 
ان که این مه ای هه کی ی دنک نهاهان 
سلجوقی علی رغم کسب مشروعیت از طریق اسامی ایرانی تلاش داشتند تا از 
مشروعیت مذهبی نیز برخوردار گردند. 

۵-تقابل انديشه ایرانی (کیانی) سلاجقه روم با دیدگاه مالکانه امپراتوری روم بر 
آسیای صفیر: 

همان‌طور که در سطور بالا اشاره شد نبرد با امپراطوری روم در دوران حکومت آلب 
ارسلان توسط خواجه نظام الملک طوسی طراحی گردید که دلیل آن ترس از متحد 
شدن فاطمیون مصر با امپراتوری روم ذکر شده است" اما آنچه مسلم است این 
منطقه با توجه به شرایط جغرافیایی و موقعیت مکانی برای سلطنت سلجوقی از 
اهمیت خاصی برخوردار بوده است و خواجه نظام الملک نیزکاملا به این مسئله واقف 
بوده که این منطقه از نظر موقعیت استراتژیک و سوق الجیشی تا چه میزان حائز 
اهمیت است به همین دلیل نظام الملک به تحریک سلاجقه پرداخت تا با کمک 


۱. همان. ۰۱۱۵ 
۲ یوسفی حلوایی» روابط سیاسی سلاجقه روم با ایلخانان. ص ۰۲۴-۳۱ 


روند رواج و برگزیدن نام‌های کیانی در میان شاهان و شاهزادهگان سلاجقهُ روم | ۱۷ 
نیروهای ترک بتوانند به فتوحات مهمی دست یابند در نتيجه با پیشروی سلاجقه به 
سوی غرب و شکست امیراتور بیزانس. بیش از سه چهارم آسیای صغیر به تصرف 
ترک‌های سلجوقی درآمد و به این ترتیب قسمت اعظمی از سرزمین‌های امپراتوری 
بیزانس از انطاکیه تا نیقیه در اختیار سلاجقه قرار گرفت. به نظر می‌رسد خواجه نظام 
الملک که خود انديشه ایرانشهری داشت و تلاش می‌کرد تا به وسیله نفوذ خود در 
دستگاه دیوانی و به کمک ابزار نظامی سلجوقیان این اندیشه را در گستره حکومت 
سلاطین سلجوقی گسترش دهد. 
نیروی گسترده نظامی سلاجقه به رهبری سلیمان در نبردهای متعددی بخش‌های 
وسیعی از آسیای صفیر و سرزمین‌های بیزانس را تحت تصرف درآورد و با برگزیدن 
نیقیه به پایتختب عملا موجبات همسایگی آنها با امپراتوری بیزانس فراهم گردید این 
مسئله تهدید بزرگی برای امپراتوری بیزانس به شمار می‌آمد زیرا از ابتدای تصرف این 
سرزمین توسط سلاجقه برای نخستین بار فردی از این خاندان تلاش کرد تا حکومتی 
مشخص و منظم را در این مناطق برقرار سازد.! 
امپراتور بیزانس الکسیوس کامنوس با بهره گیری از حس رقابت میان حکومت‌های 
نوپای ترک در آسیای صفیر تلاش کردآن‌ها را رو در روی یکدیگر قرار دهد.که در این 
امر نیز موفق بود" او سپس با متحد کردن صلیبیون اروپا با خود جنگ‌های صلیبی را 
در جهت باز پس‌گیری سرزمین‌های از دست رفته آغاز کرد اين مسئله موجب شده بود 
تا در زمان سلطنت قلیچ ارسلان دوم. سلاجقه از دو جبهه مورد یورش قرار گیرند از 
سمت غرب امپراتوری بیزانس بعضی از اراضی‌شان را به تسخیر خود درآورد و از سوی 
دیگر دانشمندیه و نورالدین زنگی نیز سر به مخالفت برداشتند. بر اثر این جنگ‌ها قلیچ 
ارسلان سرزمین‌هایی را در حوالی ابلستان و در منطقه‌ی آنتی توروس از دست داد و 
ناچار به قبول شرایط بیزانس شده و با آنها صلح کرد". اما دیری نیایید که مجددا 
۱. گروسه. تاریخ جنگ های ص لیبی. ص .1٩‏ 


۲ یوسفی حلوایی. روابط سیاسی سلاجقه روم با ایلخانان» ص ۰۴۱ 
۳ مشکور اخبار سلاجقه روم به همراه متن کامل مختصر سلجوقنامه ابن بی بی. ص ۸٩-۸۸‏ 


۳ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


درگیری‌های شدید میان بیزانس و سلاجقه روم از سر گرفته شد قلیچ ارسلان بلافاصله 
سرزمین‌های دانشمندیه را به طور کامل تصرف کرد و با سرباز زدن از خواسته‌ی 
امپراتور مبنی بر این که اراضی دانشمندیه را در اختیارش قرار دهد به جنگ جدیدی با 
روم دامن زد اين بار قلیچ ارسلان شکست‌های سختی بر بیزانس وارد آورد و قدرت 
خود را در منطقه تثبیت کرد. 

قلیچ ارسلان پس از پیروزهای درخشان بر رومیان در اواخر سلطنت خود کوچک‌ترین 
پسر خود را که مادری رومی داشت به عنوان ولیعهد بر گزید اما سلیمان برادر بزرگ‌تر 
غیاث الدین کیخسرو او را مجبور به کناره گیری از سلطنت کرد. تا کیخسرو و 
فرزندانش به قسطنطنیه پناهنده شوند آن‌ها تا پایان فرمانروایی رکن الدین سلیمان 
شاه در آنجا ساکن بودند.کیخسرو در هنگام اقامت در روم سعی داشت تا به کمک 
نیروی‌های رومی که خاله‌اش دسپینی؛ خواهر ملکه بیزانس فراهم آورده بود بار دیگر 
قدرت را بدست گیردا اما پیش از آن سلطان سلیمان وفات یافت و کیخسرو بدون 
0 
شاهد تغییرات بنیادین در روند مشروعیت گزینی این خاندان هستیم او که به ناچار 
سال‌ها در روم رحل اقامت گزیده بود با سیاست‌های روم و دیدگاه مالکانه آنان در 
قبال آسیای صفیر به خوبی آگاهی داشت او می‌دانست که رومیان سرزمین‌های 
تصرف شده توسط سلجوقیان را به عنوان بخشی اصلی سرزمین خود می‌پندارند و 
حتی دریای مدیترانه که اين مناطق را در بر گرفته بود را دریای ما یعنی دریای رومیان 
می‌خواندند" بنابراین کاملا واضح است که رومیان سرزمین‌های اشغال شده توسط 
سلجوقیان را بخشی از روم می‌دانستند که می‌بایست بار دیگر به بدنه امپراتوری 
بازگردد. همچنین این نکته را باید درباره کیخسرو یادآور شدکه او بی شک خاطره 
۱. این رخداد مشابه گریختن خسرو پرویز شاه ساسانی در جریان شورش بهرام چوبین و پناهنده شدن او به 
قسطنطنیه است خسرو پرویز به کمک نیروهای رومی و امپراتور موریکیوس به قدرت بازگشت (۵۹۰م) تاریخ 


آل سلجوق. ص ۸۴. شاید این گزارش تلاش برای مشابه سازی بازگشت کیخسرو همانند خسرو پرویز بوده 


است. 


روند رواج و برگزیدن نام‌های کیانی در میان شاهان و شاهزادهگان سلاجقهُ روم | ۱٩‏ 
وحشت آور رومیان از سپاهیان خسرو پرویز و فتح آناتولی در زمان ساسانیان را در 
دوران اقامت در روم دریافته بود. بدین ترتیب با برگزیدن نام پادشاهان باستانی ایران 
که خود را فرمانروایان هفت اقلیم می‌دانستند! به خصوص شاهان کیانی که یادشاهان 
ایرانشهر بودند برای خود و فرزندانش آغازگر گسترش اندیشه یادشاهی حماسی ایران 
برای مقابله با دیدگاه مالکانه روم در قبال آسیای صفیر گردید. چه راهکاری بهتر از 
زنده کردن خاطره ساسانیان در همسایگی رومیان که در هر زمان مترصد تصرف 
سرزمین های از دست رفته خود از سلاجقه بودند؟ از سوی دیگر به احتمال حضور او 
های ایرانیان با رومیان به دست آورد در واقع به نظر می‌رسد که حضور کیخسرو در 
دربار رومی‌ها در انتخاب اسامی کیاتم تاثیر گذار بوده است به طوری که دیدگاه ایرانی 9 
توص رکه ایا ات کیسه اتاط وه با عهاو ره ها 
مهروعیت بخش سنتي را قطع کرد بتابراین باید تلومها پذیرفت که غیات الدین 
کیخسرو از راه دیگری جز تایید معنوی خلیفه مشروعیت خود را برقرار ساخت که 
کیخسرو از این طریق با موفقیت در برابر اقدمات نظامی رومیان از مرزهای سلجوقی 
دفاع کرده و حتی آن را گسترش داد.! 
در مجموع منازعات سلاطین سلجوقی با امپراطوران روم :هرقن را شاید بتوان اذامه 
شگاهای ماتانیان و اتاظوری جرانش معرق کرد زیراو ابرایان حفته هقی 
در جنگ‌ها شرکت نداشتند اما همان‌طور که اشاره شد نقش وزرای ایرانی چون خواجه 
نظام الملک طوسی در آغاز این جنگ‌ها را نمی‌توان انکار کرد تانیا فتح نهایی و داتمی 
این سرزمین نصیب ایرانیان گردید. زیرا با ترویج زبان و شعر فارسی و اشاعه‌ی فرهنگ 
۱. اوستاء کیان یشت» ص ۴۸۹ 


۲ برای رخداد های زمان غیات الدین کیخسرو بنگرید به: مشکور. اخبار سلاجقه روم به همراه متن کامل 
مختصر سلجوقنامه ابن بی بی» ص ۳۹-۲۷ و تاریخ آل سلجوق. ص ۸۶-۸۲. 


۳۰ | مجلف چندی‌شاپور 

ایرانی توسط پادشاهان سلاجقه روم. ایرانی‌ها توانستند فرهنگ و زبان پارسی را در این 
نواحی ترویج دهندا. تالثا هر چند خود سلاجقه می‌دانستند که نزادشان با ساسانیان 
که سال‌ها با امیراتوری روم به نبرد پرداخته‌اند متفاوت است اما آیا امپراتوری روم نیز 
سلاجقه را دشمنی متفاوت با ساسانیان می‌پنداشت؟ به نظر می‌رسد رومیان هیچ 
تفاوتی میان ساسانیان و سلجوقیان قائل نبوده‌اند و همین مسئله برای غیات‌الدین که 
به دربار رومی‌ها راه یافته بود به خوبی روشن گشته بود و در نتيجه بعد از به سلطنت 
رسیدن تلاش کرده تا برای خود یک هویت ایرانی ایجاد کند و چه هویتی بهتر از 
کیخسرو که تنها پادشاه ایرانی است که خون تورانی در رگ دارد". 

۶-القاب کیانی یا نام‌های کیانی؟ بحثی در سکه‌شناسی: 

نوشته‌ها و نقش مایه‌های سکه‌های سلجوقیان روم می‌تواند در بررسی و برگزیدن نام- 
های کیانی اطلاعات در خور توجهی را عرضه کند. سکه‌های این حکومت به عنوان یکی 
از مهمترین سکه‌های قرون میانی اسلامی" که در رو و پشت سکه‌ها؛ در کنار نوشته 
سمبل های تزیینی از نیم تنه‌ی پادشاه و نقش شیر و خورشید ضرب شده است.که به 
نظر ارتباط معناداری با برگزیدن نام‌های کیانی و اندیشه‌ی ایرانی داشته است*. در این 
جا در جهت شناسایی القاب و اسامی پادشاهان, به بررسی و تحلیل محتوای نوشته- 
های موجود در سکه‌های سلاجقه روم خواهیم پرداخت. معرفی پادشاه با استفاده از 
القاب و نام اوء یکی از جملات مهمی است که بر روی اغلب سکه‌ها و بر پشت برخی از 
آنها مشاهده می‌شود. بررسی و مقایسه‌ی سکه‌های شاهان سلاجقه رومی که از اسامی 
کیانی برخوردارند با سکه‌های قلیچ ارسلان و شاهانی که فاقد اسامی کیانی هستند 
نکات قابل تامل و ارزشمندی را بر ما آشکار می‌کند. برای متال در سکه‌های قلیچ 
ارسلان جمله‌ی" السطان المعظم قلچ ارسلان ابن مسعود" بریشت سکه ضرب شده 


۱. گلشنی» «فرهنگ ایران در قلمرو ترکان سلجوقی» ص ۱۵ 

۲. کیخسرو فرزند سیاوش و فرنگیس و نواده کیکاوس ایرانی و افراسیاب تورانی است. 
۳ لویک. «مجموعه‌ای از درهم‌های سلاجقه روم» ص ۰۱۴۰ 

. ۴ حسینی حکایت مسکوکات سلاجقه روم» ص ۰۷۲۰ 
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است. که در آن به وضوح لقب (سلطان المعظم) و نام پادشاه مشخص می‌باشد. اما 
برروی سکه‌ی شاهان با اسامی کیانی مانند کیخسرو و دیگر شاهان با نام های کیانی 
جملات به شرح ذیل است. 

السلطان الاعظم غیات الدنیا و الدین ابوالفت حعکیخسرو بن قلچ ارسلان 

السطان الاعظم علاءالدنیا و الدین ابوالفت حکیقباد ب نکیخسرو 

السطان الاعظم ظل الّه فی العالم غیات الدنبا و الدی نکیخسرو ب نکیقباد 

السلطان الاعظم ظل اه فی العالم عزالدنیا و الدین ابوالفت جکیکاوس ب نکیخسرو. 
در یکی از سکه ها نام سه برادر که فرزندان کیخسرو دوم هستند. در کنار یکدیگرآمده. 
این متن که در روی سکه دیده می‌شود به شرح ذیل است. 

السلاطین الاعاظم عزالدنیا و الاین کیکاوس و رکن الدنبا و الاین قلج ارسلان و 
هت کر وی کر 

همانطور که مشاهده شد. در هیچ‌کدام از سکه‌ها خبری از نام پدر شاهان با نام‌های 
غیاث الدین. علاءالدین» عزالدین و غیره نیست. از طرفی در برخی دیگر از سکه ها تنها 
نام‌های کیانی آمده است. مانندالسلطان الاعظ م کیخسرو بن کیقباد در نتیجه به نظر 
می‌رسد که نام‌هایی چون غیات الدین, علاء‌الدین و عزالدین القاب آنها و نام‌های 
کیانی در حقیقت اسم شاهان سلاجقه روم بوده است.اين مسئله خود برای ما روشن 
می‌سازد که نام‌های کیانی اسم اصلی شاهان سلجوقی بوده و به هیچ وجه جنبه‌ی 
تشریفاتی نداشته و نمودی عملی از روش مشروعیت گزینی و پذیریش انديشه ایرانی- 
کیانی توسط شاهان سلجوقی روم است. سکه‌های این دوران در واقع نشان می‌دهند 
که سلاجقه روم در برابر امیراتوران رومی خود را نه با لقب کیانی بلکه با نام کیانی 
معرفی می‌کردند که در دیدگاه ایرانی جانشین فریدون و یادشاه هفت اقلیم بودند و 
تسلط آنان بر آسیای صفیر حق قانونی است که دوران بسیار کهن به آنان واگذار شده 


است. 


۳۲ | مجلة جُندی‌شاپور 

در این مقاله تلاش شد که عوامل تاثیرگذار و نقش هرکدام از عوامل را در شکل گیری 
ایدئولوژی ایران گرایی و ظهور نام‌های ایرانی- کیانی را در آسیای صفیر مورد بحث و 
بررسی قرار گیرد. همان‌طور که اشاره شد غیات الدین کیخسرو دارای برادران متعددی 
بود اما هیچکدام از آنها دارای نامی ایرانی نبودند و غیاث الدین کیخسرو تنها فرد از 
این خاندان بود که از نام کیانی سود می‌برد و اين اسامی را برای فرزندان خود نیز 
برگزید به همین دلیل به نظر می‌رسد که خود غیاث الدین این نام کیانی را بعد از 
رسیدن به سلطنت برای خود انتخاب کرده است و قلیچ ارسلان نقشی در نام گذاری 
کیمو همست تیا اک فلیع اسان »کر این تامگذارش فتن داهت ۱ القاب 
کیانی برای تعدادی دیگر از فرزندانش استفاده می‌کرد. زبان و ادبیات فارسی و علاقه 
شدید کیخسرو به زبان فارسی تا حدی که اشعاری به زبان فارسی سروده به همراه 
وجود وزرا و دربایان و آندیشمندان ایرانی نقش بسزایی در به کار بردن نام‌های کیانی 
ده ات ها ارم مه ای تا کار نویه ها ور و مره 
کیخسرو به روم نقش بسزایی در استفاده از نام کیانی داشته است چرا که حضور 
چندین ساله او در دربار رقیب بیزانسی بی شک او را با بسیاری مسائل مرتبط با 
حکومت سلجوقیان و رومیان آشنا کرد و چه بسا همان زمانی که در روم بود نام 
کیخسرو را برای خود برگزیده است. از سوی دیگر هرچند سلجوقیان ایرانی نبوده اند 
اما همان‌طور که اشاره شد طراحی نبرد ملازگرد و دیگر نبردها به دست وزراء درباریان 
و اندیشمندان ایرانی چون خواجه نظام الملک طوسی صورت گرفته که با توجه به 
شواهدی که در بالا به آنها اشاره شد از انديشه ایرانشهری برخوردار بودند. آنها در واقع 
از نیروی نظامی و قبیله‌ای ترکان برای پیروزی در مقابل رومیان سود جستند و موفق 
شدند که فرهنگ و زبان پارسی را در منطقه‌ی آسیای صفیر ترویج دهند. 

همسایگی با امپراتوری روم و احتمالا ایرانی دانستن سلجوقیان توسط امیراطوران 
رومی به همراه نفوذ فرهنگ و زبان ایرانی در آسیای صغیر و تلاش غیاث الدین 
کیخسرو برای مشروعیت سازی با توجه به همسایگی و رقابت شدید بر سر تسلط بر 
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آسیای صفیر موجب گردید که نامهای کیانی در دوران غیات‌الدین کیخسرو به سرعت 
رواج یابد. از سوی دیگر با توجه به بررسی سکه‌ها آشکار است که مطمئنا نام‌های 
کیانی اسم پادشاهان سلاجقه روم بوده و به هیچ وجه این نام‌ها را نمی‌توان به عنوان 
ار و 
تصادفی از میان اسامی کیانی کیخسرو را انتخاب نکرده بلکه او به خوبی می‌دانسته که 
در میان یادشاهان کیانی کیخسرو تنها پادشاهی است که از تخمه تورانیان و ایرانیان و 
در واقع نوه کیکاوس و افراسیاب است. از سوی دیگر او به خوبی می‌دانست که رومی- 
ها از میان پادشاهان ایرانی کاملا نام خسرو را به واسطه خسروپرویز ساسانی به خاطر 


دارند. 
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فصل‌نامه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 


پرستش میترا در ایران پیش از ساسانیان 


بهرام روشن‌ضمیر! 

تاریخ دریافت: ۹۶/۷/۲۵ 

تاریخ پذیرش: ۹۶/۹/۴ 

چکیده: 
دین مهر. آیین رازآمیز میترا" فرقهُ میترا يا میتراییسم از اواخر سده نوزدهم میلادی جای 
مهمی را در پژوهشهای باستانشناسی و تاریخ دین به خود اختصاص داده است. از آنجا که 
میترا به عنوان خدای مورد ستایش پیروان اين فرقه" رومی به نظر اکثریت قریب به اتفاق 
پژوهشگران» یک خدای هندو-ایرانی است." از آغاز اين انديشه به اذهان آمده و هنوز هوادار 
دارد که نه فقط خدا یا قهرمان آن فرقه. که کل این کیش شاید پیش از انتشار در روم. در کشور 
همسایه شرقی. یعنی شاهنشاهی ایران که مردمانش از سده‌ها پیش ایزدی با نام «میترا» را 
بسیار خوب می‌شناختند. وجود داشته است. مشکل اینجاست که هرچه‌قدر در قلمرو 
امیراتوری با نبود متن در مورد خودٍ میترا روبرو هستیم. در قلمرو ایران» با کمبود مدارک و 
شواهد هنری و مادی مواجه می‌شویم. برای شناخت میترا در ایران جدا از شناخت این ایزد در 
الاهیات مردمان آریایی. باید تحولات دینی ایرانیان با تمرکز بر ستایش میترا را از نظر گذراند. 
آنگاه می‌توان به تطبیق آن با فرقه میترا در روم پرداخت. 


۱. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران .092.2۳0176۵0 
2 ۶ معتنما:۷]۷ .2 
ال .3 
۴ شاید تنها مخالف» دیوید اولانسی باشد که احتمال داده عنوان این فرقه از میتراداتس(مهرداد) اوپاتر 
ششم. پادشاه پونت. گرفته شده است. بنگرید به اولانسی. پژوهشی نو در میتراپرستی. 


۸ | مجله جُندی‌شاپور 
ا-پیشگفتار: 
پژوهش‌های مهرشناسانه از نیمه سده ۱۸ به صورت جدی با آثر فردریش وین‌دیشمان! 
آغاز شد. از آغاز سده بیستم با پیشرفت باستانشناسی در اروپا و یافت‌شدن مدارک 
مادی و هنری از میتراییسم در اروپا و سپس آسیای غربی(قلمرو امپراتوری روم) این 
پژوهش‌ها با نام فرانتس کمون گره خورد. او و شاگردانش بودند که نخستین بار تلاش 
کردند میتراییسم را یک مسلک یا مذهب مستقل در امیراتوری روم پیش از 
مسیحی‌شدن بنمایند. از آن زمان به‌ویژه پس از کنگره‌های بین‌المللی مهرشناسی در 
منچستر(۱۹۷۲) و تهران(۱۹۷۵) مخالفت‌های فراوانی تقریبا در همه زمینه‌ها با 
پيشنهادات و نظرات کمون صورت گرفته است." با این‌حال به نظر راجر بک» هنوز هم 
برای فهم جریان اصلی باید به خودٍ کمون بازگشت." 
در اين میان پژوهشگرانی چون گئو ویدنگرن" پروانه پورشریعتی* و ریچارد فولتز" 
روایتی دراماتیک از تداومیپررنگ و هميشه تاثیرگذار دین مهر ساخته‌اند که بر اساس 
آن. پیش از زردشت. دین مهم آریایی‌ها همین دین مهر بود که زردشت در رویارویی 
آن کاملا موفق نبود. بدین ترتیب گروهی بر دین خود ماندند و زردشتیان هم پس از 
چندی ایزدان کهن به ویژه مهر را پذیرفتند. در ادامهء دین مهر که دين اصلی اشکانیان 
و مردم پارت و اکثریت مردم ایران (به‌ویژه شرق ایران) بود. به امپراتوری روم نفوذ کرد 
و با تغییراتی به دیانت رسمی امپراتوری تبدیل شد تا امروز آثار آن‌را از دورا-اورپوس 
سوریه تا بریتانیا بیابیم. این دین جدی‌ترین رقیب مسیحیت بود ولی نهایتا در لایه 
سیاسی جدال را واگذار کرده و هم‌پا با ساسانیان زردشتی در ایران» رومی‌های مسیحی 
در قلمرو امپراتوری به نابودی یا قلب باورها و آثار مهری همت گماشتند. با این‌حال 
صصحصصد کت ص۷۷ جمز۵0۲ز۲۲ .1 

۲. ویکاندر شاید نخستین منتقد جدی کمون بود. برای سیر مطالعات مهرشناسی از زمان کمون تا دهه ۱۹۸۰ 
بنگرید به 1984 ,13661. 

1۰ ,0 ,وزوع‌طهع تعطا ۵۶ تصتمععه مه ۸ خعمیطانه که دعزتعادره 1۲6" »3661 :3 
۴ ویدن‌گرن. دین‌های ایران باستان. 


۵. پورشریعتی» «مهرپرستی و ساختارهای اجتماعی و آرمانی عیاری در حماسه سمک عیار». 
۲۰ 86] 0] ررماوتطهزم حصمت مقتا ۵۶ فممتع‌تاف؟ عنام .6 


پرستش میترا در ایران پیش از ساسانیان | ۲٩‏ 
استخوان‌بندی و بسیاری از عناصر مهری در خودٍ مسیحیت ریشه‌دوانده و تا امروز 
جاودانه شد. 
در اين پژوهش برای نزدیک شدن به مهرپرستی ایرانی. مجبوریم ادعاهای بسیار 
تکرارشدة بالاا را راستی‌آزمایی کنیم. 


۲-میترا در ایزدکدة ایرانی: 

ایزد مهر. در ود/ها (متون سَنسکریت هندی) میترا" با ریشه 70 و پسوند 1:2 به معنای 
پیمان است." به عنوان یک ایزد. میترا تقریبا همواره در کنار وّرونا" به شکل ترکیبی 
میترا-ورونا آمده است. در متون ودایی میترا ایزدی درجه دوم و با اهمیتی متوسط 
است.* و حضور نام او مقدم بر ورونا نه دلیل بر اهمیت بیشتر که به دلیل سنت زبان 
سنسکریت در اولویت دادن به واژه کوتاه‌تر در ترکیبات است." نام اين ایزد را در کنار 
سه ایزد دیگر. واروناء ایندرا و... در پیمانی میان فرمانروایان دو دولت هیتی و میتانی 
در آسیای صغیر (بغازکوی) از سده چهاردهم پ.م می‌بينیم. 

در کهن‌ترین اثر ایرانی‌زبان. گاهان زردشت. از مینزه به عنوان ایزد یاد نشده و تنها 
یکبار به معنای پیمان به‌کار رفته است." و در اوستای متاخر میثه" هم به عنوان اسم 
خاص برای ایزدی بزرگ و مهم و هم به مفهوم پیمان آمده است. 

شواهد چندانی از میترا به عنوان یک ایزد بومی یا یک مفهوم در زبان‌های اروپایی 
باستانی نداریم. ظاهرا میترا ایزدی متعلق به شاخه هندوایرانی است که بعد از جدایی 


۱. بنابر پژوهشی که در بنیاد ایرانشناسی انجام شده. ۷۰ کتاب و ۳۰۰ مقاله به زبان فارسی در پیوند با مهر یا 
میترا تألیف و ترجمه شده که حجم بالایی از آنها غیرآکادمیک. غیرعلمی و بیشتر در مسیر شبه‌علم بوده‌اند. 
این‌درحالی است که تاکنون به ندرت پژوهشگران ایرانی کمک چندان به پژوهشهای جهانی مهرشناسی 
کرده‌اند. بنگرید به میرحیدری. کتابشناسی مطالعات مهرپرستی(میترایی). 
۵ .2 
۳ مایرهوفر. ۰.۱۳۸۵ ص ۰۳۶۱ 
۵ ( 
۲۳ ۷0۲ .5 
۶ دوشن -گیمن, "ایران و یونان درکوماژن. ص ۲۲۴. 
46,۰ ,251 ۷ .7 
۵ .8 
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این دو قوم. در میان ایرانیزینان جایگاه بالاتر و مهمتری يافتهء تا جایی که در 
مهریشت از اوستا. اهورامزدا که آفریننده یکتا در دین زردشتی است. می‌گوید مهر را 
برابر با خود آفریدم. و تاکید می‌شود که نیایش و قربانی برای او ارزش نیایش و قربانی 
برای اورمزد را دارد." اما پرسش اینجاست که آیا می‌توان مانند نمونه متاخر فرقه میترا 
در روم. به نوعی یکتاپرستی مهری یا دستکم ریاست این ایزد بر ایزدکده ایرانی پیش و 
پس از زردشت قائل بود؟ پاسخ ساده‌ای که از متون زردشتی برمی‌آید خیر است. ولی 
آیا می‌توان به دین ایرانیان پیش از زردشت نزدیک شد؟ موله و بویس با دو دیدگاه 
متضاد در مورد تاریخی‌بودن زردشت. به "نظریه تداوم اندیشه‌های دینی ایرانیان پیش 
و پس از گاهان" باور دارند." بر پایه این نظر. زردشت با میترا به مبارزه یا انکار 
برنخاسته 9 نیامدن نام او د رگاهان تصادفی 9 بی‌اهمیت است.۲ چه از اوستا و چه از 
ود/ها برای بازسازی ایزدکده ایرانیان پیش از زردشت کمک بگیریم. به یکتاپرستی با 
حتی ریاست میترا بر ایزدکده زردشتی نمی‌رسیم. و چنانکه ریاستی وجود می‌داشته 
احتمالا برای میترا نبوده است. کزینبروک پیشنهاد کرده که خیزش زردشت و زردشتیان 


وا کنشی به فرقه هندوآریایی ایندرا بوده است.۴ 


۳-میترا در دور هخامنشی: 
در سنگ‌نوشته‌های متاخر هخامنشی که هنوز اختلاف بر سر زردشتی‌بودن یا نبودن 
آنان - فارغ از اينکه تعریف زردشتی چیست؟- حل نشده. نیز تنها در زمان یادشاهان 
یایانی (اردشیر دوم و سوم) از میترا یا در کنار اهورامزدا و آناهیتا و یا در کنار اهورامزدا 
نام برده شده است. توجه به این نکته مهم است که اگر ترتیب ذکر نامها مهم باشد. 
در سنگ‌نوشته اردشیر دوم میترا نه دوم که پس از آناهیتا جایگاه سوم را دارد. 
گزارشهای دیگر هم از بریایی تندیس آناهیتا/افرودیت/ایشتر (و نه میترا) در دوره 
10-1-1۰ ۷۵50 .1 
۰ .2010261۲12016100 طا ابوظ عمط ۲۵ بعع0ظ .2 
.14-۰ .0 ,101 .3 
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پرستش میترا در ایران پیش از ساسانیان | ۳۱ 
متاخر هخامنشی یاد می‌کنند." یافته‌های باستان‌شناسی ایران معابد آناهیدی را نشان 
می‌دهند و نه مهری." پس وجود یک فرقه یا دین آناهیدی در ایران محتمل‌تر است تا 
دین مهری. ولی چرا همه به‌دنبال مورد دوم می‌گردند؟ دلیل آن احتمالا چیزی نیست 
جز وجود فرقه میترایی رومی. 
این اغراق در برجسته‌سازی بیش از اندازه پرستش میترا به برخی از پژوهش‌های 
میترایی روم نیز برمی‌گردد که بحت‌های خود را بر این مفروض اثبات‌نشده" همراه 
می‌سازند که پیروان میترا در روم خدایان قومی دیگر را طرد کرده بودند. در نتیجه 
گمان می‌کنند که میتراییسم رومی یک دین مستقل است که می‌تواند جنبشی 
یکتاپرستانه هم خوانده شود. 
تمرکز بر جایگاه احتمالی میترا در میان غیرزردشتیان ایرانی از اینجا ضرورت می‌یابد که 
فرق بزرگی وجود دارد میان «پرستش مهر» و «مهرپرستی» یا همان «دین مهر». مفهوم 
نخست. لزوما به مفهوم دوم نمی‌انجامد. چه. پرستش مهر می‌تواند به موازات 
پرستش دیگر ایزدان وجود داشته باشد و اگر مهر مقام آفریدگار يا دستکم ریاست 
ایزدکده را نداشته باشد. هرچه‌قدر هم که بلندمرتبه و محبوب باشد. نمی‌توان نام او را 
بر دین يا مذهب آن مردمان گذارد. بنابر هرودوت. ایرانیان اصلا معبد نداشتند و 
نیايش خدایان خود و اجرام آسمانی را به سادگی هرچه‌تمام‌تر زیر آسمان انجام 
می‌دادند." با این‌حال به مرور شواهد و گزارش‌هایی از آتشکده و معبد(البته برای 
آناهیتا و نه میترا) از اواخر دوره هخامنشی خودنمایی می‌کنند. بدین ترتیب برخوردن 
به هر نامی از میترا در متون یا هر تصویری که به میترا مرتبط باشد, نه وجود 
مهرپرستی. که صرفا پرستش مهر در چارچوبی بزرگتر(دین زردشتی. دین ایرانی» دین 
ودایی) را ثابت می‌کند و مدرکی برای دی مستقل مهری نخواهد بود." 


۱. کلمنت اسکندریه از بروسوس نقل می‌کند. بنگرید به برن. "ایران و بونانیان» ص ۴۰۵. 
21 فرای» "میترا در باستان‌شناسی ایران ص‌ ۳۳۷۲ 
16-۰ .0 , "حطوتصحتت 201025 صا ابو وتان ۵ بمم‌بر0ظ .3 
۰ با ,۲6۲000105 .4 
۰ .0 ,"201061201610 طا ابوظ و متط ۲۵ بمع0ظ .5 
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بیوار تلاش کرده دين مهری را به عنوان یک مذهب در ایران دوره ماد و هخامنشی بر 
اساس یافته‌های باستانشناختی ردیابی کند. با این‌حال نویسنده هم تصریح می‌کند که 
جدا از نبودن متن» چیز خاصی از فرهنگ مادّي مادها هم بدست نیامده است تا 
امکان چنین ردیابی را واقعا فراهم کند. او به بررسی نقوشی از گودین‌تیه و تخت 
جمشید. همچنین مُهرهای تخت جمشید و سکه‌ای از دوره فرترکه‌ها به موازات آثاری 
هنری از اورارتو تا زاین می‌پردازد که در آن مضمونی نزدیک به تائوروکتونی یا گاوکشی 
که آنرا مهمترین عنصر هنر میتراییستی رومی می‌دانیم - وجود دارد: مثلا صحنه 
حمله شیر به گاو یا شکار بز کوهی. 

محمدتقی عطایی هم در سفال‌های دیگری از تخت جمشید همچنین در سیلک «ب». 
نقشمایه گاو(و نه گاوکشی) را یافته است." ولی جدا از عدم ارتباط کامل میان این آثار 
با دوره ماد. از نظر زبانشناسی هم وجود این ایزد در آثار آن دوره بر اساس منابع 
آشوری کاملا رد شده است." اينکه این پژوهشگران» وارون توصیه جدی ریچارد 
فرای," "میتراییسم رومی همراه با گاوکشی‌اش" را معیار گرفته و برای یافتن دین مهری 
در ایران به دنبال تطبیق با آن عناصر می‌گردند. غم‌انگیز است. گاو نه تنها در میان 
هندوایرانیان که در میان بسیاری از اقوام دیگر هم یکی از مهمترین حیوانات و یکی از 
پرکاربردترین نمادهای رازآمیز بشری بوده است. 

در میان نقوش ایرانی. تحریک‌آمیزترین نقش‌ها بی‌گمان همان صحنه بسیار 
دیده‌شده‌ی حمله شیر به گاو در تخت جمشید است. وجود مصرعی دقیقا با مضمونی 
نزدیک در شاهنامه (چو خورشید زد پنجه بر پشت گاو) نشان از پیوستگی این سنت در 
فرهنگ ایران تا دوره اسلامی دارد. هم از پیوند میان شیر و میترا باخبریم و هم 
تناقض سلاخی شدن گاو با ایدئولوژی گاهانی را می‌دانیم. با این‌حال نه مهر. تعارضی با 


۰ ۸6160 مطا ۵۶ ممتعتام1 ۸ رب172ظ .1 
۲ عطایی. "ردی از میترا در پارس هخامنشی: بررسی نقشمایه گاو بر تکه سفالی از تخت جمشید". 
۰۳ بنگرید به مایرهوفر» "ریشه‌شناسی و کهن‌ترین شواهد نام میترا" ص ۰.۲۶۶ 
ِ فرای» "میترا در باستان‌شناسی ایران ". 


پرستش میترا در ایران پیش از ساسانیان | ۳۳ 
دین زردشتی دارد و نه خود زردشتیان در دوره‌های پس از زردشت دستکم در این 
مورد به «ایدئولوژی گاهانی» وفاداری تام نشان داده‌اند." باید تذکر داد که اگر نقش 
«حمله شیر به گاو» مهری بودن سازندگان تخت جمشید را محتمل سازد. نبرد 
وم اه شام ای تام هفایق و ارت ایا کاماا 
می‌زداید. 
اگر واقعا میترای ایرانی تا سده پنجم پ.م در غرب ایران مهم بود هرودوت" به اشتباه 
او را یک ایزدبانو و برابر با افرودیته یونانی(یعنی خدای عشق) نمی‌دانست. درنتیجه 
برگشیده‌شدن میترا به سده چهارم پ.م در زمان آردشیر دوم عقب می‌افتد. 
و 
زردشتی بدانیم یا خیر- نه از مدارک بومی ایران و نه متون کلاسیک» گزارشی از وجود 
یک تعارض و دوگانگی مذهبی میان ایرانی‌زبانان (مثلا به شکل دوگانه مزدایی و مهری) 
نداریم و از اين رو پاسخ به این پرسش که آیا "دین مهری" در میان ایرانیان چه پیش از 
زردشت و چه پس از زردشت در غرب ایران وجود داشته یا خیر. بنابر احتیاط, منفی 


است. ۲ 
ست ۰ 


۴-میترا در دور اشکانی - کوشانی: 

به نظر می‌رسد میترا در ایران به جایگاه یکی از بزرگترین ایزدان ارتقاء یافت و در عین 
از دست ندادن خویشکاری اصلی‌اش یعنی نگهبانی پیمان" به خدای خورشید تبدیل 
شد. به وضوح از /وستا چه بخشهای کهن مهريشت و خورشیدیشت و چه متاخرترین 
بخشها (مهرنیایش و خورشیدنبایش درخرده/وستا) برمی‌آید که میترا نه خود خورشید 


106-۰ .0 ۲ ,کصهزتاوه20۳0 صهتصعن؟ فطا عممصصح صععه‌طن۱۷ ,عع0ظ .1 
1۰ 1 ,۲16۲00005 .2 


۳. نویسندگان یاد شده هم بنابر احتیاط علمی در پایان مقاله هم بدون هیچ‌گونه نتیجه‌گیری قطعی دوباره 
تاکید می‌ورزد که ما اطلاعاتی از دوره ماد نداریم تا بتوانیم چیزی ر ثابت کنیم. 

۴ برای بحث در مورد معنای دوستی يا قرارداد برای میترا در متون سنسکریت. بنگرید به پیتر اشمیت: 
"اسامی خاص با ريشه ایزد میترا". او نشان می‌دهد که پیمان و توافق برای معنای میترا برازنده‌تر است تا 
دوستی. 
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است و نه ایزد خورشید.! هرچند با خورشید پیوند دارد. با این‌حال در غرب ایران» و 
احتمالا در دوره هخامنشی(هرچند قطعیت آن به دوره اشکانی برمی‌گردد")» زیر تاثیر 
فرهنگ میانرودانی. میترا برابر با شمش گرفته شده و با ایزد خورشید ترکیب شد." به 
نظر کمون دلیل نسبت‌دادن میترا به خورشید آن بود که شمش در عین خدای 
خورشید بودن» خدای عدالت بود.۴ در دوره هلنیستی. همین میترای ایرانی در بلخ 9 
سفد تثبیت شده"؟ و احتمالا توسط سکاها به هند رفته" تاثیر خود را در مناطق شمالی 
آن تشان تمی‌دهد: پتابر یام خلوراا و هاویساخیورانا هجده نز از ظیعه فان 
سا کدوییا" (احتمالا سکستان) به هند مهاجرت کردند تا در قامت برهمن‌ها در خدمت 
خدای خورشیدی به نام میهیرا" باشند." میهیرا واژه‌ای قرضی از ایرانی میانه دقیقا 
معادل خورشید در سنسکریت است." در ادامه در دوره کوشانی میرو/هلیوس۴ را 
می‌بینیم.۳ که حضور آن در آثار کوشانی تا دوره ساسانی ادامه دارد. در پیوند این 


۱ در مهریشت ۲۴:۹۶ می‌خوانیم مهر پیش از طلوع خورشید بر می‌آید و پس از غروب خورشید همچنان 
تماشاگر و ناظر پیمان‌ها است. کمون تا کید دارد که میتراء نه خورشید است. نه ماه. نه ستارگان. بلکه فراتر 
از همه اینها هميشه همه چیز را می‌بیند و می‌شنود و می‌داند. 
وج مصصمگ مذنا بطماامطوون ومع 13 ,۲۷ رفیت؟! دبای .13 .3 2۶۷۰ روطامجتعمع0 ,وطقت .2 
۰ ,۳050 
701 
۰ 0 ,"100826 عطا عطنا رم لفط .3 
۰ 0 ,۱۷۲۱۵۲۵ ۵۶ وعتت‌ن۱۷ م1 ,میت .4 
۰ ۱۷۱۲19 مط) همه مو روط رامصم‌رن .5 
۶ هومباخ. "میترا در هندوستان و مغان هندویی. » ص ۰۲۸۱ 
ص 5621 دج صمظ معصملز۴۷ وا صهتا صوتصجوه6 صد وم‌ممصصا متطاتا ۶ه ممتوتلزنا عمط رم رتتمنالون .7 
۰ .0 ,"و۱۷۲ طوتاتدظ فط 
مهو .8 
۱ 
31012 .10 
هط .11 
۰ ۷۲222( عطا 0۶ هه مظ۰1۳ ,مصتقصوظ .12 
۳. هومباخ» همانجاء ص ۰۲۷۱ توجه شود که در سنسکریت ۱۲ واژه برای اشاره به خورشید وجود دارد. 
05 14 
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موی اش ات ای ی وت ای شا انا ماگ 
پوقش سای فرگزی(که در پیوند مسقیم با آبان بو توضیق شده آیست! 
در مورد ریشه‌های فرهنگ و هنر بلخ و هندوکش بحت‌هایی وجود دارد. مثلا هنر 
قندهار متاثر از هنر باستانی روم بوده است." با اینحال در مجموع. در امپراتوری 
کوشانی. نفوذ ایران بیش از نفوذ غرب بود. در آنجا عنوان یونانی «بازیلتوس بازیلتون» 
_که برداشتی یونانی از «شاهنشاه» است- جای خود را به «رئونانورائو» داد که ترجمه 
مستقیم از لقب ایرانی است." ایزدکده کوشانی سی و سه ایزد داشت(برابر با سی و سه 
امشاسیند). البته اهورامزدا رئیس این ایزدکده نبود و ایزدانی محبوب‌تر از او هم وجود 
داشتند. با این‌همه شمار ایزدان غیرایرانی هم کم نبود." گمان بر این می‌رفت که شاید 
غ سغدی همان میترا باشد. سغدیان نام ماه هفتم سال را بگ‌کانیک گذاشته بودند. 
که ما را به یاد بگیادی ماه هفتم هخامنشیان می‌اندازد و می‌دانیم که ایرانیان در ادامه 
ین ماه وا مه تامیذنف ولی هنینگ بعدا نشان داه بخ سهدی: یک ابژدبازوری بوده که 
در آن سرزمین از مهر محبوبیت بیشتری داشته است.* نتيجه اينکه پرستش مهر در 
آسیای مرکزی و امپراتوری کوشان همزمان با دوره اشکانی» صرفا در قالب چندخدایی 
کهن ایرانی وجود داشت. که تاثیراتی از مزدایرستی و هلنیسم هم پذیرفته بود. 
از پرکاربرد بودن نام مهرداد در دوره اشکانی" (که آنهم منحصر به یک دوره ۲۰۰ ساله 
است) گاه نتيجه گرفته‌اند که میترا دستکم در شرق ایران ایزد برتر بوده و اشکانیان یا 


پارتها مهرپرست بوده‌اند.۲ توجه نشده که نامهای مشتق‌شده از مهر(میترا) در دوره 


46-۰ رک 7۱۵-6۵۱18 1۰ 
۰۲ مک‌داول» "جایگاه کیهانی میترا در سکه‌های کوشان‌های بزرگ. "ص ۰۲۴۸ 
۳ همو. ص ۰۲۵۰-۲۴۹ 
۴ همو. ص ۰۲۵۱ 
242-۰ .00 ,000۳ صعللع0 ۸ ,عطنمع۲۱ .5 
۶ دقت نشده که نام‌هایی چون میتراداتیس (مهرداد) در میان میتراییست‌های رومی اتفاقا دیده نمی‌شود. 
بسکوف "راه‌های مهرپرستی آغازین". ص ۳۴ درست مانند نام زردشت در میان زردشتیان. 
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هخامنشی در غرب ایران هم یرکاربرد است." و چون مزدایرست بودن هخامنشیان 
تقریبا مسجل است. این گونه استنتاج‌ها ره به جایی نخواهد برد.۲ پس نمی‌توان به 
یک دوگانه‌ی غرب مزدایی و شرق میترایی انديشید. برخی بر اين باورند که اتفاقاً این 
غرب ایران است که در دوره‌های پیش از هخا ند منشیان واجد اندیشه‌های غیرزردشتی و 
شاید غیرمزدایی آربایی نخستین بوده. و شرق ایران اتفاقا خیلی زودتر زردشتی شده 
بود.۲ 
خداوندگار من, به نزد ت و آمده ام تا تو را همانند میتر بپرستم.»* را نمی‌توان ناشی از 
مهرپرست بودن اشکانیان گرفت. چون ظاهرا او چنین ادامه می‌دهد: «پس تو برای 
من پارزه(خواهر سرنوشت) و فورتونا(ایزدبانوی خوشبختی) هستی.»" تحلیل محتوای 
اين آثار نشان می‌دهد. روایت. کاملا الگوی رومی زمان خود را پذیرفته است. باید 
دقت کرد که میتر در زمانی که این آثار تالیف شده. (یلینی 9 پلوتارک 9 دیوکاسیوس) 
یک ایزد شناخته‌شده‌ی رومی بود. پس پربیراه نیست که اشاره به میتر در این روایات 
را عنصری متاخر و وارداتی و نه اصیل طبگيریم. نظر دیگر بر اين است که اگر این 
روایات دقیق باشند. منظور تیرداد. پرستش مهر نه به عنوان خدای برتر که به عنوان 
خدای عهد و پیمان است. چون زردشتیان برای پیمان بستن به مهر سوگند می‌خوردند 
و نه به مزدا." به روایت پلینی» تیرداد با خود مغهایی آورده بود که نرون را در ضیافت 


مقدس به کیش مغان تشرف داد. تقریبا روشن است که آیین میترا زودتر از دوره 


"اسامی خاص با ريشه ایزد میتراء ص ۴۵۶ به بعد. 
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هادریانوس (۱۳۸-۱۱۷ م) و آنتونیوس پیوس(۱۶۱-۱۳۸ م) به ایتالیا نرسیده بود.! پبس 
قطعا ترویج میترایرستی به بازدید تیرداد از رم به سال ۶۶ میلادی برنمی‌گردد. به 
هرحال تاسیتوس در گزار ضیافت رسمی نرون و تیرداد. سخنی از ايزد میترا 
نمی‌گوید." 

و از همه مهم‌تر زردشتی بودن برادر اين تیرداد یعنی بلاش یکم شاهنشاه اشکانی, 
تقریبا مسجل است. و خود تیرداد را هم به دلیل پرهیز از سفر دریایی(که اصلا 
انیب ای ای دار سامت فیک یاوه کت آان مواخته: ست نیک 
زردشتی متعصب می‌دانند."جدا از روایت‌های ایرانی که اشکانیان. به‌ویژه بلاش را 
زردشتی دانسته‌اند."مری بویس آنان را حتی زردشتی‌تر از ساسانیان می‌دانست." 

ارمنستان دوره ساسانی را میراتِ نسبتا دست‌نخورده‌ای از دوره اشکانی می‌دانیم. در 
اهمیتِ میترا در ارمنستان حتی در دوره مسیحیت. تردیدی نیست و بسیار درباره آن 
گفته‌اند.* ولی شاید نسبت دادن ارمنستان باستان به مهرپرستی بدون اغراق هم 
نبوده‌باشد. به تصریح آگاتانگفوس که نخستین تاریخنگار ارمنی در صدر پذیرش 
مسیحیت در آن سرزمین است خدایان بزرگی که نگهبان خاک ارمنستان‌اند عبارتند از 
آزتاری ااهیت و هاگ اه موس اسان بای نان که ما مه 


آناهید و مهر بود. شامل «مهر» نشده و به جایش بهرام(واهاگن) را در بر داشت.۸ 


۱. بنگرید به یامائوچی, "میتراپرستی. طریقت‌های گنوسی پیش از مسیحیت و رساله مکاشفه آدم» ص ۶۱۳- 
۴ 

۰ ,201 ,وال20 ]7 .2 
۳ بویس زردشتیان: باورها و آداب دینی آنهاء ص ۰.۱۱۳ 
. ۴ بنگرید به بندهش. زند بهمن پشت. نامه تنسر التنبیه والاشراف. 
. #بویس. "جشن‌های ایرانی"» ص ۰۲۲۱ 
۶ برای داستانهای مرتبط با مهر در ارمنستان مسیحی بنگرید به مرکلباخ.. میترا؛ آیین و تاریخ. ص ۳۰۲-۲۹۴ 
همچنین بویل» "مهربرستی در نیروی دربایی قیصریه".. 
۲ آگاتانگغوس. ص ۶۶. 
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تصویر ۱: مادر ارمنستان در ایروان. 
راسل از فرقه واهاگن در ارمنستان می‌گوید که آرارات برای‌شان چیزی معادل صیهون 
بهودیان بود." معبد بهرام در آشتیشات" در تارون" روی تیه‌های بالای موش" در ۵۰ 


کیلومتری وان. مهمترین معبدٍ ارمنستان پیشامسیحی بود. ریشه‌ی سرودهایی که برای 
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ایزد بهرام ارمنی می‌خواندند به سنت‌های ودایی ایندرا برمی‌گشت. ارمنی‌ها گروه کاملی 
از معابد در جنگل مقدس آشتیشات داشتند که در آنجا تندیس بزرگی از آناهیتا که 
نگهبان و پشتیبان ارمنستان بود وجود داشت. آنان پدر آناهیت را آرمازد می‌دانستند.۲ 
آیا تندیس‌های بزرگ مادر ارمنستان در ایروان و مادر گرجستان در تفلیس (هر دو 
شمشیر به‌دست). نمونه‌های مدرن آناهیتا در قفقاز نیستند؟ البته که سازنده و 
پشتیبان‌های این آثار در دوره کمونیستی شوروی امکان اشاره به جنبه ایزدی آنها 
نداشته و آنها را در یک بستر کاملا سکولار و زمینی ارائه کردند. و پس از آن هم گرایش 
چندانی در این کشورها برای تطبیق آنها با آناهیتای ایرانی نیست. از آنجا که «ایزدبانوی 
جنگاور» که نگهبان شهر باشد در جهانِ یونانی کاملا رایج بود(آتنای نیزه‌دار آرتمیس 
کفاقاز4 مرحمان یرای هم ای اون آتاهیها جک نگ سل تمامضتا زانتتهی را 
توجه به نبود یک نمونه‌ی بومی قفقازی. و اهمیت آناهیتِ مادر در آن‌سرزمین." یک 
ایزدبانوی جنگاور ارمنی با گرجی -که بازتاب مدرن آنها مادر ارمنستان/مادر گرجستان 
امروزی است- نمی‌تواند بی‌ارتباط با آناهیتا باشد.؟ 


صوتتاود20۳0 ههام مه رعمرهاه مممهرن ‏ رعقع.. ون رفصته‌صم۷ _ متعع]۷. بلعععنن؟ ‏ . 1 
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به گمانِ راسل حماسه‌های مهری در ارمنستان زیر تاثیر جهان‌بینی زردشتی و مرکب از 
عناصر مزدایی‌اند." نبرد شاه افسانه‌ای ارمنی تیگران -شخصی که در کورش‌نامه‌ی 
سپاندارامت ارمنستان‌شناس آمریکایی را برآن می‌دارد که ارمنستان را در دوره اشکانی. 


37-۰ 00۰ ,10610 ,م1۱55 .1 
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زردشتی بداند." هرچند نظر راسل که ارمنی‌ها قبل از مسیحی شدن جزو ایرانیان به 
شمار آمده و بعدا انیرانی شدند را نتوان پذیرفت." 
نکته دیگر توجه به طرح کلیسای گنبددار چلیپایی ارمنستان و گرجستان است. که آن‌را 
برآمده از آتشکده‌های زردشتی می‌دانند.۲ 
برخلاف سده نوزدهم. امروز می‌دانیم که ارمنی. نه یک زبان ایرانی و نه حتی 
هندوایرانی» بلکه صرفا هندوارویایی است. با این‌حال اینکه در ارمنستان پیش از 
مسیحی شدن. دیو معنایی منفی و حالتی ترسناک برای مردم داشت. مار آهریمنی بود 
و مفاهیم دروغ. جادو و پری همان پُعد تاریک اوستایی را می‌داشتند." کافی است تا 
آنها را کاملا متاثر از دین زردشتی ایرانی بدانیم. 


بر پايةٌ این پژوهش به نظر می‌رسد. میترا در زمان ظهور زردشت. احتمالا یکی از 
ایزدان مهم و بزرگ در ایزدکده ایرانیان بود ولی شواهدی که میترا را رثیس و خدای 
برتر این ایزدکده نشان دهد وجود ندارد. به نظر می‌رسد نقش میترا در میان ایرانیان 
بود که پررنگ شده و اتفاقا پس از زردشت در میان مزدایرستان به عنوان یک خدای 
توانمند نگهبان عهد و پیمان» در بالاترین جایگاه. یکی مانده به اهورامزدا جای گرفت و 
هم‌زمان خویش‌کاری‌های خدای خورشید نیز از زمانی به بعد. به او محول شد. یعنی 
میترا در بستر زردشتی رشد کرد و نه افول. با این همه بنابر شواهد و مدارکی که در 
این پژوهش سنجیده شد. میتراً نه در شرق و نه در غرب ایران در دوره‌های هخامنشی 
تا اشکانی دارای دین يا فرقه‌ای اختصاصی نبود و گمانه‌زنی‌ها و تلاش‌های برای یافتن 
آن صرفا بر اساس شکل‌گیری آیین میترا در روم است که در سده‌های دوم تا چهارم در 

1. 1۳10, 0. 9. 


۲ کردیر در 18 ,۰152۷ که چندی پیش از مسیحی شدن ارمنستان نوشته شده. ارمنستان را جزو انیران‌شهر 
مسیحی شدن ندارد. ۲ 

۳ لنگ, همانجاء ص ۶۴۴. 

۴ همان ص ۶۴۸-۶۴۷ 


۳ مجلة جندی‌شاپور 


امیراتوری درخشش داشته است. تقریبا روشن است که بیشینه مردم ایران از دوره 
هخامنشی تا پیش از ساسانیان مزدایرست بودند و تلاش برای یافتن دین مهر حتی در 
سرزمین‌های پیرامونی چون کوشان و ارمنستان هم ره به جایی نمی‌برد. پژوهش درباره 
چیستی و چگونگی پرستش مهر در اواخر دوره اشکانی که آیین میترا در روم به اوج 
خود رسید و سیس در دوره ساسانی و ردیابی نشانه‌های باورهای مهری در دوره اسلامی 
به پژوهش مستقل دیگری نیازمند است. 
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فصل‌نامه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 


نقش فرایندهای ژئومورفولوژیکی بر محوطة باستانی سنجر 


امیر صفاری" 
رضا معتمد" (نویسندة مسئول) 
علیرضا سرداری زارچی" 
بیژن باجوروند؟ 
تاریخ دریافت: ۹۶/۷/۱۲ 
تاریخ پذیرش: ۹۶/۸/۳۰ 
چکیده: 
فرایندهای ژئومورفولوژیکی در طول حیات بشر کنش های متفاوتی داشته و زندگی بشر را 
تحت تأثیر قرار داده اند. این تحقیق نگاهی دارد به نقش فرایندهای ژئومورفولوژیکی طی ۶۰۰۰ 
سال قبل در محوطه باستانی سنجر که در فاصله۲۰ کیلومتری شهر شوش واقع شده است. در 
این تحقیق ابتدا با بکارگیری تصاویر ماهواره‌ای» نرم‌افزار ۸:۰5 و نقشه‌های زمین‌شناسی 
منطقه مذکور بررسی شد. طی این مراحل مخروطه افکنه هایی در جهت شمال محوطه 
باستانی از طریق تصاویر ماهواره ای مشاهده گردید. سپس عملیات میدانی و بازدید از محوطه 
مورد مطالعه صورت گرفت. در عملیات میدانی. ترانشه هایی تا عمق۶ متر از سطح دشت 
ایجاد گردید و بعد از تعیین سن نسبی از طریق سفال نگاری. از هرلایه نمونه هایی برداشت 
شد. نمونه ها در آزمایشگاه پس از انجام مراحل جدا سازی ذرات خاک با ماده مخصوص.از 


طریق روش هیدرومتری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله از روش هیدرومتری و 


۱. دانشیار گروه ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی تهران حعمی.00ط۵۷7۵ زبوگدکتنصه 

۲ دانشجوی دکترای زئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی تهران حطمء.انقجوع ۵ ۳.۲67۵۳00)260 
۳. عضو هیأّت علمی پزوهشکدة باستان‌شناسی سازمان میراث فرهنگی ۵200.60 زیمل‌تهه 
۴ دانشجوی دکترای باستان‌شناسی دانشگاه تهران 6۵19۵616 4صهبصموزده ,صوزذط 


۶ | مجلة جُندی‌شایور 

همچنین بازدیدهای میدانی و تصاویر ماهواره ای مشخص نمود که دو عامل رسوبات آبی از 
انتقال رسوبات و تدفین آثار باستانی محوطه سنجر داشته‌اند. 

واژگان کلیدی: هیدرومتری. باستان‌شناسی, تپه سنجر, شوش. 

۱-مقدمه: 

شواهد نشان می‌دهد که در طول تاریخ زمینء شرایط آب و هوایی بارها دستخوش 
تغییر و تحول کلی قرار گرفته و به دنبال آن شرایط جغرافیایی و از جمله ژئومورفیک 
نیز تفییر پیدا کرده‌است (پدرامی. ۷۱:۱۳۶۷). برخلاف تصور عمومی» عصر هولوسن با 
وجود کوتاه بودن (حدود ۱۰۰۰ سال). شرایط ثابت و پایداری را از نظر اقلیمی پشت 
سر نگذاشته‌است (تقی‌زاده» ۲۹:۱۳۸۸) که این موضوع در بررسی لایه‌های رسوبی ده 
هزار سال قبل. بویژه در دشت‌های کم ارتفاع خوزستان کاملاً مشهود است و نگاهی به 
روند تخریب سکونت گاه‌ها و تأثیر عوامل طبیعی بر تدفین آنها در دوره هولوسن 
اثبات کننده تفیرات شدید اقلیمی در دوره هولوسن است. شکل‌گیری سکونتگاه‌ها در 
ارتباط با عوامل مختلفی مانند ژئومورفولوژی. شکل زمین. دسترسی به منابع آب و 
غیره بوده‌است که این عوامل به عنوان چشم‌انداز هر منطقه قابل ریت بوده‌اند؛ یعنی 
انسانهای پیشین با یک دید کلی به منطقه و شناسایی قابلیت‌های محیطی. بهترین 
مکان را برای سکونت برگزیده اند (مقصودی و همکاران ۱۳۹۱: ۱۳۷) البته باید به این 
نکته نیز توجه شود که هرکدام از عوامل طبیعی. در بعد خاصی از سکونتگاه‌های 
انسانی موثر واقع می‌شوند به عنوان متال. لندفرم‌های ژئومورفولوژیکی به عنوان یکی 
از مهمترین عوامل, به طرق مختلف در شکل‌گیری و پراکنش استفرارهای باستانی 
عمل کرده‌اند (مقصودی و همکاران ۱۳۹۲: ۳ اغلب تحقیقاتی که در این زمینه 
صورت گرفته. تأثیر ژئومورفولوژی را بر استقرار سکونتگاه‌ها بررسی کرده‌اند ولی در 
تحقیق حاضر دوران بعد از استقرار سکونت گاه‌ها مورد توجه واقع شده‌است. دشتهای 
رگ شیم توس و شموا سار که رقیین ستنه کف شرا بط مسافیی از 
نظر استقرار سکونتگاه‌ها فراهم می‌آورند (امیراحمدی. ۶۲:۱۳۸۹). دشت آبرفتی کرخه. 


نقش فرایندهای ژئومورفولوژیکی بر محوط باستانی سنجر ۱ ۴۷ 
جایگاه رسوبگذاری جوانترین واحدهای آبرفتی است که بالاترین بخش آن شامل سری 
هولوسن (نهشته‌های ده هزار سال قبل) نیز می شوند. ضخامت آبرفت هولوسن در 
دشتهای آبرفتی منطقه. حدود ۱۵ تا ۲۰ متر است. این ضخامت با نزدیک شدن به 
عوارض تکتونیکی (مثل چین خوردگی سازند آغاجاری در منطقة دشت آزادگان) کاسته 
شده و در یای این عوارض حذف می شود. آبرفت هولوسن به وسيلة افق‌های هوازده 
یا سطوح فرسایش. از آبرفت‌های قدیمی تر جدا می‌شود. به علاوه خود آن را می‌توان 
به دو واحد زیرین و بالایی تقسیم کرد. ضخامت واحد بالایی در دشتهای آبرفتی 
ی ی یمطاف ان فان 
یافت می‌شود و از این قطعات می‌توان برای روشهای تعیین سن واحد مذکور استفاده 
کرد. بر اساس همین مطالعات» سن قاعدة آبرفت هولوسن بالایی در حدود ۴۰۰۰ 
سال است (پورمحمدی ۱۳۲۷۵: ۵۶۴). 
جلگة حاصلخیز خوزستان بویژه در نواحی شمال غربی و در اطراف شهر باستانی شوش 
ومحیطی منطقه دردوره هولوسن یاری دهد. با توجه به جریان دو رودخانه بزرگ دز و 
قال اه ارس هیک ومط در فیران قن تست کشفزی 
چشه گیرن داشنته‌اتبت. اخیرا باستان: شناسان دراطراف قبهستجر با ازجاه ترانشه‌ها خر 
زمین و تعیبن سن بوسیله آزمایش کربن۱۴ بر روی سفال‌ها و دیگر آثار مکشوفه به 
اين نتیجه رسیده‌اند که شکل‌گیری آن به دوره‌های شوشان جدید در اواسط هزاره 
پنجم ق. م (بیش از شش هزار سال قدمت) برمی گردد که توالی لایه‌های آن تا دوره 
اشکانی به مدت چهار هزارسال ادامه می‌یابد و اين محوطه. مرکزی مهم و تأثیرگذار 
دستکم در دوره ایلام بوده‌است (سرداری» ۱۳۹۳: ۲). تراکم رسوبات با قطر ۶ متر که 
آقازه بقانای کانون‌های مذنی وا دواینتنطفه مدفون کردم این وال را بای بامتان 
شناسان مطرح کرده که این حجم از رسوبات چگونه در این منطقه نهشته گذاری 


شده‌است ؟ 
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فرضیات اولیه مبتنی بر جریان مستقیم رودخانه کرخه. در اين محوطه باستانی ۱۷ 
هکتاری بوده‌است که برای رسیدن به پاسخ این سوال از تکنیک‌های ژئومورفولوژیک 
فان دسا ی ایک ماه گام خی بو یه ار نش 
ریخت‌شناسی و زمین‌شناسی ناحیه ای نیز می‌تواند در تشخیص توالی‌های واجد بقایای 
انسانی و مواد باستان‌شناسی مفیذ واقع شود (اسمیت؛: ۱۳۷۹:ع). 


مقصودی و همکاران (۱۳۹۲) تأثیر عوامل طبیعی بر الگوی پراکنش سایت‌های 
باستانی دشت سیلاخور در استان لرستان را مورد بررسی قرار داده‌اند. امیراحمدی و 
همکاران (۱۳۸۹) تأثیر یخچالی کواترنر بر عدم شکل‌گیری مدنیت و سکونتگاه‌های مهم 
شهری در دشت آسپاس را مورد مطالعه قرار داده‌است. پیشینه مطالعات 
باستان‌شناسی تبه سنجر به همان زمان شروع فعالیت‌های اولیه در شوش در آغاز قرن 
بیستم توسط زاک دمورگان" برمی گردد که از اين محوطه بازدید داشته است (ژاک 
دمورگان,۱۹۸۶ :۲۸۸) بااین حال این رونالد دومکنم"» جانشین دمورگان در ریاست 
هیأت باستان‌شناسی شوش بود که اولین بار اقدام به مکان‌یابی این محوطه با توسل 
به منابع مکتوب بین النهرین نموده است (میکلان و مکنم ۱۹۵۳). همچنین در سال 
های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷-۸۸ در تیه سنجر تحقیقاتی برمبنای اهداف مختلف. که شیوه 
لایه‌نگاری مدنظر اصلی بود توسط سرداری زارچی صورت گرفت. هیوارت" و همکاران 
در سال(۲۰۰۷) به بررسی تحولات رسوبی هولوسن دشت خوزستان پرداخته 
اند. کارلوس" و میشائیل* (۲۰۰۵). اندری" و همکاران (۲۰۰۷) حیدری گوران و همکاران 
(۰)۲۰۰۹ بیلی" و کینگ" (۲۰۱۰) فورس" و فادگن" (۲۰۱۰ ) به بررسی ارتباط بین عوامل 


1. ۱۷۲0: 
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طبیعی(ژئومورفولوژی. زمین شناسی. خاک» منابع آب و.... مخاطرات 
طبیعی(تکتونیک و لرزه خیزی) و نقش آنها در شکل گیری پراکندگی و یا تراکم سایت 
های باستانی در مناطق مختلف پرداخته اند. حیدریان (۱۳۹۲) نقش عوامل طبیعی در 
توزیع فضایی استقرارهای پیش از تاریخ را مطالعه کرده است. نتایج حاصل از این 
مطالعات تشان ی فسات هن تاسهای هر رقباط خگانگ با وان طییی راز 


داشته اند. 


۳- مباحت نظری: 

با توجه به اینکه در تلفیق دو حیطه علوم ژئومورفولوژی و باستان‌شناسی علیرغم 
ارتباط نزدیکی که بین این دو علم وجود دارد. تاکنون تحقیقات زیادی صورت نگرفته. 
مطالعه معدود آثار محققین ایرانی و غیر ایرانی در این پژوهش توانسته نقشه راه 
مناسبی را ایجاد کند تا این تحقیق بهتر و با سرعت بیشتری انجام شود. هنگامی که از 
الگوی استقرارهای باستانی و چگونگی چیدمان آن. در یک منطقه سخن به میان 
می‌آید. ناگزیر نقش محیط و بسترهای آن. در یک چشم‌انداز جفغرافیایی پررنگ 
می‌شود (بهرامی نیا و همکاران. ۱۳۹۲: ۲۲). آثار و مدارک باستان‌شناسی و طرز توزیع 
آباهتها مقتههای نتفای عاکق ان ان اسستا که اشامت مس وا کت از 
هزاره پنجم پیش از میلاد. بر اثر تجربه و تلاش. مشکلات آبرسانی را برای تکثیر 
محصولات کشاورزی مرتفع کرده‌اند. بنحوی که آب را از رودخانه‌ها به مجرای آبراهه‌ها 
در دشت جاری کرده‌اند. احتمالاً سدهای موقتی با وسایل اولیه در بستر رودخانه‌ها 
ت تیه یی مه ان ی از اه دای موی وا ۱۳ 
آبیاری در آغاز به گونه آبرسانی با جریان طبیعی آب پیدا شد (بهاروند. ۷۱:۱۳۵۲) و 


کشاورزان با بهره‌وری از شیب طبیعی زمین آب را به زمین‌های خود می‌رسانيدند. 


عصتک .1 
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پرفسور مک آدامز! که بررسی سطحی دقیقی در تیه‌ها و آثار باستانی دشت خوزستان 
انجام داده. اظهار می‌دارد که حدود چند قرن پس از هزاره پنجم پیش از میلاد. که 
همزمان با دوران عبید در بین‌النهرین است. تعداد تیه‌ها در این دشت افزایش يافته و 
در این دوران اگرچه کشاورزی به شکل دیم انجام می‌شد. به نظر می‌رسید با گسترش 
ناحیه اشغال شده. این اجتماعات از آبیاری و فاریاب برای کشت و زرع استفاده 
می‌کردند و به همین علت جمعیت منطقه نیز افزایش بیافته‌است. به نظر می‌رسد که 
بستر رودخانه‌های کرخه و دز دربعضی نواحی گسترش زیادی داشته و به شعبه‌های 
مختلفی تقسیم می‌شده که استفاده از آب رودخانه‌ها ر سهل تر از وضعیت امروزی 
می‌کرده‌است. همچنین با توجه به تعداد و توزیع دهکده‌ها به نظر می‌رسد که 
شعبه‌های زیادی از کرخه جدا شده به طرف شرق متمایل و به بستر رود نزدیک شده 
باشند تا اجتماعات و نواحی این منطقه را مشروب بکنند. این وضعیت همچنین برای 
اجتماعات مستقر در بین کارون ودز نیز وجود داشته‌است (نگهبان. ۳۲ )0 
بررسی آثار باستان‌شناسان نشان می‌دهد که توسعهٌ کشاورزی در دوران قبل از میلاد 
ارتباط مستقیمی با توسعه موییرگی انشعابات از جریانات سطحی داشته. که از طریق 
حفر کانال‌ها از رودخانه‌هاء. بطور مصنوعی ایجاد شده و در نهایت نقش موّثری در 
توزیع و تراکم رسوبات داشته‌اند. 


۴-روش تحقیق: 

در این پژوهش ابتدا جهت بررسی مورفولوژی منطقه از تصاویر ماهواره ای استفاده 
ی نا سح فعیت وهای اظرافه محوظه سای یلاها و اما 
ژئومورفولوژیکی موّثر در اطراف این محوطه بررسی شوند سپس اسناد مطالعاتی و 
نقشه‌های ترسیم شده در زمینه ژئومورفولوژی و باستان‌شناسی در منطقه مذکور مورد 
بررسی قرار گرفت. درعملیات میدانی پس از بازدید از محل. ترانشه‌هایی (به عمق ۶ 
متر) در سطح دشت و حاشیه تیه مرکزی ایجاد شد که نمونه‌های لازم جهت آزمایش 


عصحض .9 
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از هرلایه برداشته شد. به‌کارگیری 015 در این پژوهش بیشتر به منظور تحلیل و درک 
بهتر از عوارض منطقه. بوده و در نتیجه‌گیری نهایی اثر گذار بوده‌است. همین‌طور جهت 
تهیهٌ 27200 از رودهای اطراف محوطه سنجر با محوریت تیه مرکزی استفاده شده‌است 
تا اختلاف سطح رودخانه‌های دز و کرخه بررسی شود. دانه بندی خاکهای ریزدانه مانند 
اک ماه ای کت کی الط رز خی و اما 
روش هیدرومتری تعیین شده‌است. اين روش مبتنی برقانون استوکس بوده که بر 
اساس سرعت سقوط ذرات کروی شکل معلق در مایعات است. در این آزمايش ذرات 
بزرگتر سرعت سقوط بیشتری دارند و ذرات کوچکتر با سرعت کمتری ته‌نشین 
می‌شوند. (اين آزمایش معمولاً بر اساس استانداردهای ۲88-70 ۸5۳۲۲0 و ۸5۲ 
422-3 انجام می‌شود). 
۵-یافته‌ها: 

۵-1 -محدوده و قلمرو پژوهش: 

محوطه سنجر شامل تبه مرکزی بزرگ تقریباً ۱۷ هکتاری و پنج برجستگی تبه‌ای مانند 
کوچکتر در اطرافش است که وسعت آنها بین نیم تا سه هکتار متغیر است. این 
محدوده در فاصله ۲۰ کیلومتری شهر شوش, در مسیر جاده شوش -_اندیمشک و در 
مختصات "48*120 و "32۴21150 واقع شده است (شکل ۰۱ این تبه ها توسط 
کقتو ها که غییاتیت کشت عااتا فاد ی نفد عیسو شدخ اند 
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۵-۳-تصاویر ماهواره‌ای: 


استفاده از تصاویر ماهواره ای که امروزه روش کارآمدی برای بررسی سایت‌های باستانی 
بدون حضور در محل است و طی دهه‌های اخیر مورد توجه بسیاری از باستان شناسان 
و محققین علوم زمین واقع شده. موجب شد مخروطه افکنه‌هایی که در بخش 
شمالی محوطه واقع شده‌اند و تاکنون به دلیل دستکاری‌های انسانی. تسطیح اراضی و 
توسعه کشاورزی چندان درمعرض دید نباشند. بیشتر مورد توجه قرار بگیرند (شکل 
۲ 
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شکل ۲: تصویر ماهواره ای مخروطه افکنه های شمال تیه سنجر (دهه ۱۳۴۰). 
۵-۳ -کاربرد 615 ۸۲: 
با استفاده از نرم‌افزار ۸:۰5 با انجام عملیات 86706ع:3 در محیط ۹۵66 ۸۲۰ 
تفکیک و نمایش پادگانه‌های موجود بین دو رودخانه دز و کرخه به نمایش گذاشته 
شده که نشان می‌دهد محوطه باستانی سنجر برروی پادگانه قدیمی تر واقع شده‌است 
(شکل ۳) و نکته دیگری که در محیط۸:6)015 نشان داده شده. اختلاف سطح محوطه 
باستانی و رودخانه‌های اطراف است که ترسیم گراف این محدوده نشان می‌دهد بستر 
رودخانه‌های اطراف نسبت به این محوطه باستانی بسیار پایین‌تر است و از این اختلاف 
سطح می‌توان نتیجه گرفت که لااقل در قرن‌های اخیر دو رود بزرگ کرخه و دز. بطور 
مستقیم تأثیری بر مورفولوژی محوطه باستانی سنجر نداشته‌اند (شکل ۳). 


۱/۴ مجلة جندی‌شاپور 


۱ 


شکل ۳: ترسیم گراف نیمرخ عرضی رودخانه های کرخه و دز با محوریت تیه مرکزی سنجر بر روی نقشه 117۷1 

۵-۴-عملیات میدانی: 

در بخش عملیات میدانی جهت انجام مطالعه دقیق تر ابتدا کاوش‌ها و ترانشه‌هایی که 
قبلاً توسط باستان شناسان ایجاد شده بود از نظر رسوبات مورد بررسی قرار گرفت تا 
اطلاعات بیشتری از منطقه حاصل شود. اين ترانشه‌ها در تیه‌های باستانی و همین‌طور 
در دشت اطراف حفر گردیده‌اند. سپس با توجه به موضوع مورد مطالعه. ترانشه‌های 
جدیدی در اطراف تیه‌ها ایجاد شد تا لایه‌ها مورد بررسی و از آنها نمونه‌گیری لازم 
جهت انجام آزمایشات صورت گیرد (شکل ۴). یکی از ترانشه‌های موجود با عمق ۶ متر 
انتخاب شد و مشخصات هر لایه از نظر قطر. عمق و رنگ ثبت گردید (جدول شمارة 
۱). و نمونه مربوط به هر لایه به وزن دوکیلوگرم برداشته شد. 

لازم است ذکر شود که اولین لایه به شدت تحت تأثیر فرسایش و فعالیت‌های انسانی 
امروزی. بویژه کشاورزی قرار داشته. بنابراین در اين لایه نمونه برداری صورت 


نقش فرایندهای ژئومورفولوژیکی بر محوطة باستانی سنجر | ۵۵ 


شکل ۴: ترانشه‌های ایجاد شده در سطح دشت. 


جدول ۱: اطلاعات لایه‌ها در ترانشة ۴. 


۳ 
۶۰-۰ 
۱۶۰-۲ 


تارف ور 
۲۸۲-۵۲ 
۰ ۴۲ 


۵-۵-آزمایش هیدرومتری: 
برای انجام این آزمایش ابتدا برای هر نمونه که قبلاً در محدوده مطالعاتی برداشته 


له مقدارخ خاک او الک مها عبوی قاده هه وسسن 850 از خای عیوی از الک 
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۰ را که توسط ترازوی دیجیتالی وزن شده بود جدا گردید سپس برای تولید محلول 
7 جداساز ریزدانه. 40 7ع پودر هگزامتافسفات سدیم با 61000 آب اضافه شده و 


پس از مخلوط آن در استوانه مدرج محلول ۴/2 تولید شد. پس از آن ۰6125 
ازمحلول جداساز ریزدانه ۴/۶ با 250 خاک عبوری از الک۲۰۰ را داخل کاسه همزن 
مخلوط کرده و به مدت ۵ دقیقه این عمل صورت گرفت. بعد از گذشت ۵ دقبقه 
کاسه همزن را برداشته و محلول داخل آن به درون یک استوانه مدرج ريخته شد 


سپس توسط آب حجم محلول به ۰01000 افزايش داده شد. برای خواندن صحیح و 
درست قرائت‌ها یک محلول شاهد ساخته شد. با قرار دادن هیدرومتر در داخل 


ملول شاهن و محاول اصلی شیت,قرقته اعداد قاسهاع فیدر ومی فا ساعت‌ها 
ادامه داده شد و در پایان با انجام برخی اصلاحات نمودارهای هر یک از لایه‌ها بر 


اساس درصد ریزدانه به اندازه دانه‌های خاک ترسیم گردید (شکل ۵). 


« بط ون ععنو 1 دم «واط دنه وعنو ع1ع۲۱وم 
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شکل ۵: نمودارهای قطر ذرات نسبت به درصد ذرات. 
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نمودارهای بالا برحسب درصد ریزدانه به قطر دانه ها یا ذرات رسم شده است که ضلع 
عمودن تشانگر درضد ذرات و ضلع افقی نشانگر قطر ذرات می باشد که بر اساس آن 
بین قطر ذرات و درصد آنها ارتباط معکوسی برقرار است. 


۶-یحت: 
۶-۱-رسوبات آ* 


۶-۱-۱-رسوبات رودخانه‌ای: 

در فرایند فرسایشی بطور معمول جریان‌های آبی مهمترین نقش را در بین عوامل 
فرسایش دارند. در محدوده بین دو رودخانه بزرگ دز و کرخه چندین پادگانه آبرفتی از 
رسوبات ریزدانه تشکیل شده‌است که از سازند کنگلومرای بختیاری در جنوب غربی 
اندیمشک شروع شده و تا جنوب و جنوب شرقی شوش ادامه دارد که محدوده مورد 
مطالعه در شمال پادگانه قدیمی تر واقع شده‌است. در بررسی‌های میدانی و گمانه 
زنی‌ها در حاشیه تیه سنجر چندین لایه رسوبی بررسی شد که ترکیبات آنها بیشتر از 
رس» سیلت و ماسه است. وجود این ذرات حاکی ازجریان‌های آبی در گذشته دراین 
ناحیه است. به نظر می‌رسد در طول تاریخ بطور مداوم مورفولوژی منطقه از طریق 
رسوبات حاصل از زهکشی رود کرخه متأًثر بوده‌است (شکل ۶). برای مثال می‌توان به 
جریان آبی هرموشی اشاره کرد که تا چند دهه اخیر از رود کرخه سرچشمه گرفته و پس 
از عبور از بخش‌های جنوبی تپه سنجر در سطح دشت گسترش یافته است. 

با توجه به بررسی لایه‌های فرهنگی که سن نسبی آنها به بیش از شش هزار سال 
می‌رسد می‌توان نتیجه گرفت که برخلاف تصور برخی از محققین که معتقد بودند 
رودخانه کرخه بطور مستقیم در این محوطه باستانی جریان داشته و عامل حمل این 
رسوبات بوده‌است. ریزدانه بودن و همگن بودن این رسوبات و همین‌طور عدم وجود 
گراول در تراکم اين لایه‌ها نشان می‌دهد که این رسوبات توسط جریانی بسیار آرام‌تر از 
رود کرخه که یک رودخانه وحشی و سیلابی بوده حمل شده و این جریانات آرام 
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ودائمی در واقع انشعاباتی با یک سر منشاً دائمی (رودخانه کرخه) بوده‌اند که با شیبی 
نسبتاً ملایم در محدوده مورد نظر رسوبگذاری کرده‌اند؛ بنابراین رود کرخه بطور غیر 
مستقیم اثر گذار بوده نه به‌طور مستقیم. و هیچگونه آثاری از متاندرهای رودخانه ای 


در این محدوده یافت نشده‌است. 


شکل ۶: تصویر کانال‌های باستانی محوطهُ بین سنجر و رود کرخه. 

۶-۱-۲-رسوبات مخروطه افکنه: 

در شمال تیه باستانی سنجر چندین مخروطه افکنه در حاشیه سازندکنگلومرای 
بختیاری واقع شده‌است (شکل۲). این سازند که در دوره پلیستوسن ارتفاع یافته‌است 
حوضه وسیع و کم شیبی را با وسعت ۱۲۰ کیلومتر مربع شکل داده که در بعضی از 
مناطق آن خاکی با عمق کم تشکیل شده و امروزه جهت کشاورزی دیم استفاده 
می‌گردد. رسوبات مخروطه افکنه ای اغلب به صورت قلوه سنگی و چند وجهی هستند 
که هر چه فاصله از راس آن به طرف قاعده بیشتر می‌شود قطر رسوبات نیز از بزرگ به 
کوچک تغییر می‌کند؛ ولی در اين محوطه رسوبات مخروطه ای که آثار آن در بین 
لایه‌های اول ودوم ترانشه شماره (۴) به صورت یک کانال قدیمی مدفون شده 
مشاهده گردید. ریزدانه بوده و اثری از رسوبات قلوه سنگی تا عمق ۶ متری دیده 
نمی‌شود. که برای این موضوع به سه دلیل می‌توان اشاره کرد: 

محل مورد مطالعه در قاعده مخروطه افکنه‌ها قرار دارد. بنابراین رسوباتی که به این 


محل می رسند ربزترین آنها هستند. 
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با شیب متوسط ۳/۲ درجه این حوضه و همین‌طور شیب ملایم سطح مخروطها؛ 
می‌توان به این نتيجه رسید که هنگام بارندگی زمان تأخیر سیلاب زیاد بوده و به دلیل 
شکل لندفرم جریان سفره ای را تشکیل خواهد داد که قدرت لازم برای انتقال رسوبات 
درشت دانه را به اين محل ندارد.حوضه مربوطه از نظر زمین شناسی از سازند 
کنگلومرای بختیاری تشکیل شده و در بیشتر مناطق آن خاکی کم عمق شکل گرفته که 
در برخی مناطق جهت کشاورزی دیم استفاده می گردد. اغلب رسوباتی که از این 
حوضه خارج می شوند و از طریق مخروطه افکنه ها به نقاط دورتر انتقال می يابند. 
همین خاک های کم ضخامتی هستندکه قبلا دچار فرسایش شده و به ذرات ریز 


تبدیل شده اند. 


۶-۳-رسوبات بادی: 

عامل دیگری که در مدفون کردن آثار و بقایای تاریخی مد نظر قرارگرفته رسوبات بادی 
هستند. هرچند این ناحیه از نظر شبکه‌های آبی موقعیت خوبی داشته ولی تغییرات 
اقلیمی دردهه‌های گذشته. ورود ریزگردها در سال‌های اخیر و فاصله کمتر از 
۰ کیلومتراز بیابان‌های ماسه ای باعت شده تا این موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد. 
ماسه‌های بادی ذرات (۰/۲-۰/۵) میلی‌متر را تشکیل می‌دهند و همان‌طور که در شکل 
(۷) نشان داده شده منطقه وسیعی را در نوار غربی شهرستان شوش تشکیل داده که در 
خارج از مرزهای ایران نیز گسترش دارد. نواحی شرقی و غربی رودخانه کرخه از نظر 
بافت خاک تفاوت بارزی با یکدیگر دارند. در نواحی شرقی بیشتر آبرفتی و در نواحی 
غربی غالباً بادرفتی هستند. مورفولوژی منطقه نشان می‌دهد که ویژگی‌های توبوگرافی 
منطقه ای لااقل در دوره هولوسن پایانی شرایط مناسبی برای توسعه رسوبات رودخانه 
ای در غرب کرخه فراهم نکرده و رسوبات آبی اغلب توسط مسیل‌ها و جریانات کم آب 
به این منطقه منتقل شده‌اند درحالیکه رسوبات بادی بطور قابل توجهی از نواحی غربی 
به طرف نواحی شرقی رودخانه کرخه انتقال یافته‌اند که مهمترین دلیل آن جریان 
بان هید نی ها سا تاه ی 
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را می‌توان به وضوح در جهت تشکیل عرضی برخان‌ها و تل‌های ماسه ای در نوار غربی 
شهرستان شوش مشاهده کرد (شکل ۷). 


شکل ۷ تراکم و شکل گیری رسوبات بیابانی در نوار غربی خوزستان تحت حاکمیت بادهای شمال غربی 
نتیجه: 

نتایج نشان می‌دهد که با توجه به موقعیت منطقه و نزدیکی به منابع آب و بیابان‌ها؛ 
دو عامل جریان‌های سطحی و بادها بیشترین نقش را در تراکم رسوبات این منطقه 
داشته‌اند. در حاشیه پادگانه قدیمی آبرفتی و در راس آن محوطه باستانی سنجر دو 
رود بزرگ و دایمی کرخه ودز قرار گرفته که شواهد نشان می‌دهد در طول تمدن بشری 
در این محدوده کانال‌های منشعب از رودکرخه بر این منطقه اثر گذار بوده‌اند. میزان 
بالای ذرات ریزدانه در اين ناحیه حاکی از نقش موّثر آب در فرایند رسوبگذاری است. 
ذرات رس عموماً طی فرایندهای مختلفی شکل می‌گیرند اما در محیطهایی مانند 
رودخانه‌ها که از نظر دینامیکی پویا هستند مواد منتقله در آب تجزیه شده و در 
مسیرهای طولانی در اثر سایش به کوچکترین ذره تبدیل می‌شوند. این مواد معلق در 
آب. اغلب در مناطقی که نیمرخ طولی رودخانه کمترین شیب را دارد و جریان آب به 
حداقل سرعت می‌رسد نهشته گذاری می‌شوند. 
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وجود حجم بالای ذرات ریزدانه (رس و سیلت). لایه‌های افقی خاک و شیب صفر 
درجه در منطقه مورد مطالعه نشان می‌دهد که علیرغم نزدیکی به منابع عظیم آبی. که 
انتظار می‌رود ذرات گراول یا درشت تر از آن توسعه بیشتری داشته باشند ولی آثاری از 
ذرات درشت دانه (بالای ۲ میلی‌متر) در این محوطه تا عمق ۶ متری بافت نمی‌شود و 
می‌توان نتيجه گرفت که جریانات آبی در محوطه مورد مطالعه از سرعت کمی برخوردار 
بوده‌است؛ بنابراین رسوبات آبی از طریق انشعابات رودخانه ای و زهکشی‌های مصنوعی 
(توسط انسان‌ها جهت کشاورزی) با شیبی ملایم و سرعت کم آب به این محل منتقل 
شده و در چاله‌ها طبیعی نهشته گذاری شده‌اند. از طرف دیگر فاصله نزدیک مخروطه 
افکنه‌ها و قرار گرفتن آنها در بالادست تیه سنجر و همین‌طور وجود یک کانال طبیعی 
در راستای شیب مخروطه افکنه‌ها به طرف منطقه باستانی. که تاحدودی با تغییرات 
انسانی مواجه بوده. می‌توان نتیجه گرفت که تشکیلات این محوطه باستانی» از 
رسوبات مخروطه افکنه ای هم بی نصیب نبوده‌اند که مبداً این رسوبات حوضه آبگیر 
نسبتاً کوچکی است با وسعت حدود ۱۲۰ کیلومتر مربع که در محیط 015 محاسبه 
کودند: 

عامل دوم در جابجایی رسوبات به منطقه باستانی سنجر جریان‌های بادی است. 
نمونه‌هایی که از لایه‌های خاک برداشت شده و در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته 
نشان می‌دهد که میزان رسوبات بادی بطور قابل توجهی در ترکیبات رسوبی وجود دارد. 
بطور کلی ۱۵/۵۸ درصد لایه‌ها را رسوبات بادی تشکیل داده‌است یعنی اگر بطور 
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متوسط هر یک سانتی‌متر در هر لایه را برابر یک درصد قرار دهیم. تقریباً ٩۳/۴۸‏ 
سانتی‌متر از مجموع لایه‌ها (۶ متر) را رسوبات بادی تشکیل می‌دهد؛ بنابراین دوعامل 
جریان آبهای سطحی (از طریق مخروطه افکنه‌های شمالی و کانال‌های شمال غربی) و 
جریان بادهای شمال غربی به ترتیب. عوامل اصلی تأثیر گذار در رسوبگذاری منطقه 


شناخته شدند. 
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دریاچه هامون در روایات ملی ایران و جایگاه آن در 
آخرالزمانی زردشتی 


حسین مالکی لوطکی" (نويسندة مسئول) 


عباس پارساطلب!" 
تاریخ دریافت: ۹۶/۷/۲۶ 
تاریخ بذیرش: ۹۶/۹/۱۴ 
چکیده: 


درياچهة هامون در روایات ملی ایران و بخصوص در ارتباط با رروایات مرتبط به 
آخرالزمان شناسی زردشتی رابطةٌ تنگاتنگی دارد. نام این دریاچه در عصر اوستایی متآخر بطور 
فزاینده‌ای به‌همراه رود هیرمند و منطقةٌ سیستان تکرار می‌شود. در اين تحقیق کوشیده 
شده‌است نقش و اهمیت هامون در روایات ملی ایران از جنبه‌های مختلف مذهبی. سیاسی و 
آخرالزمان‌شناسی زردشتی پرداخته شود. وعدة ظهور سه منجی زردشتی در آب کیانسه 
(صورت پهلوی درياچة هامون) داده شده‌است و پیروان دین زردشتی برای این دریاچه احترام 
خاصی قائل بوده‌اند. همچنین در متون اوستایی و پهلوی به نذز شاهان و مردمان برای 
اناهیتا/اناهید اشاراتی شده‌است. این روایات تا سالیان متمادی در بین مردم سیستان رواج 
داشته‌اند. همچنین رسم اوشیدر در بین مردم اين منطقه و اطلاق نام هامون به دریاچه 
می‌تواند ريش زردشتی داشته‌باشد. 

وازگان کلیدی: درياچهُ هامون. کیانسه. سیستان. اوستاء زردشت. 


۱. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران 6۵01.۵6.17 تاع21مطمع::0ظ 
۲ دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ۵200.60 حاهام)مکتدم-جهط0ه 


۶ | مجله جندی‌شایور 

۱- مقدمه: 

منطقه سبستان در تاریخ چند هزار سالهٌ ایران از جایگاه خاصی برخوردار است. شهر 
سوخته یکی از اولین و پیشرفته‌ترین تمدن‌های فلات ایران در اين منطقه قرار 
داشته‌است. در دور هخامنشیان هم. شهر زرنگ مرکز تمدن این منطقه بوده. و نقش 
رابط در برقراری تجارت با تمدن‌های واقع در سند را ایفا می‌کرده‌است. در دورانهای 
بعدی خاندان مشهور سورن و شایپور سوم ساسانی (سکانشاه) منسوب به این منطقه 
هستند. در حماسهُ ملی ایران. شاهنامه نیز سیستان محل زندگی پهلوانان بزرگی چون 
رستم و خاندان اوست. در کتب دینی زردشتی. منطقهٌ سیستان به همراه رود 
هلمند/هیرمند و دریاچةُ هامون. اهمیت مذهبی بسیار پررنگی به خود می‌گيرند. 
پژوهش‌های جدید مرتبط با هامون پس از جمع‌آوری مورد تحلیل و ارزیابی قرار 
گرفته‌است. پورداود در بشت‌ها یک فصل به درياچهٌ هامون اختصاص داده‌است. او به 
متونی که نام دریاچهُ مذکور در آن آمده اشاره کرده. و در ادامة این بخش به روایات 
اوستایی که آخرالزمانی دین زردشتی را توصیف می‌کنند می‌پردازد و بیشتر بر نقش 
دریاچه که نطفهٌ زردشت در آن واقع است و سه منجی زردشت (اوشیدر اوشیدرماه. 
و سوشیانت) که از آنجا ظهور می‌کنند. تأکید دارد. گراردو نیولی" در مدخل درياچة 
هامون" و آنتونیو پانینو" در مدخل کیانسه" در دانشنامة ایرانیکا بر وجه تسمية دریاچه 
هامون (کیانسه صورت پهلوی) اشاره دارند. نیولی بیشتر به نقش و جایگاه دریاچه در 
ادبیات و اساطیر اشاره می‌کند» اما پانیتو در مقالك خود بیشتر بر نام‌های اسطوره‌ای 
مرتبط با هامون اشاره دارد و بر رابطة فرةٌ کیانی با درياچهْ هامون تأکید می‌کند. 
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دریاچة هامون در روایات ملی ایران و جایگاه آن در آخرزمانی زردشتی | ۶۷ 
۳- دریاچهُ هامون در متون اوستایی و پهلوی: 
در ادبیات و اساطیر ایران باستان» درياچة هامون به‌همراه رودخانة هلمند/هیرمند در 
یک جایگاه خاص به‌ویژه در آخرالزمان‌شناسی زردشتی قرار دارد. در /وستا از هامون 
تحت عنوان کس‌ویا به‌کرات سخن به میان آمده‌است.۲ در زامیادیشت کردهُ ۱۰ 
فقرات ۶۶ و ۶۷ آمده است که (فر) از آن کسی است که شهریاری وی آنجایی است که 
رود هلمند دریاچه کس‌اویا را تشکیل می‌دهد برخاسته است.۲ در زامپادیشت فقره ٩۶‏ 
نیز آمده که در هنگامی که استوت‌ارت پیک اهورامزدا و پسر ویسیتئور و تیری از آب 
کس اویا بدر آید. گرز پیروزمند آزنده. گرزی که فریدون دلیر داشت در هنگامی که 
ازی‌دهاک (ضحاک) کشته شد.؟ با مقایسةٌ دو يشت بسیار کهن یعنی زامیاديشت و 
مهریشت که کریستن‌سن این دو پشت را به همراه یشت سیزدهم یا فروردین‌یشت" 
متعلق به دور پیش از هخامنشیان و حداکتر آغاز دوران هخامنشی می‌داند." می‌توان 
به تصویر جالبی از محیط تاریخی و جغرافیایی که این دو یشت در آن سروده شده‌اند 
دست یافت. گفته می‌شود سرزمین جغرافیایی مهریشت. سرزمین‌های شمالی شرقی 
ایران یعنی سفغد. خوارزم. مرگانیا و هرات بوده که تصویری متفاوت با آنی دارد که در 
زامیادیشت" معرفی شده و دربارة آن اظهار شده که ارتباط کاملی با سرزمینی واقع در 
جنوب. یعنی سیستان دارد." 
نیولی برخلاف کریستن‌سن محیط جفغرافیایی اين دو یشت را نزدیک به هم می‌داند." 
وی اعتقاد دارد که کانون فکری این دو یشت را رود هیرمند بوده‌است ولی دربارة اینکه 
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۶۸ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


چرا در بشت نوزده ام از چهار استان شمالی خبری نیست؛ توضیح کافی ندارد.! در واقع 
این نکته هم جالب است که درياچة هامون جایگاه خاصی در زامیادیشت دارد که 
مکان جغرافیایی آن سیستان است. در وندید/د" فرگرد ۱٩‏ آمده که «زردشت آگاه نمود 
اهریمن را ای اهریمن زشت من آنچه دیو خواهیم برانداخت من نسارا خواهم 
برانداخت» من خنثیتی بری را خواهم برانداخت. تا اینکه سوشیانت (استوتارت) 
پیروزگر از طرف مشرق آب کس اویا متولد گردد»." این نکته جالب توجه هست که در 
وندیداد تأکید می شود که سوشیانت" از جانب شرق متولد می‌شود.دقت دربارةٌ جهت 


شرقی از دیدگاه تاریخی-مذهبی می‌تواند جالب باشد زیرا می‌تواند با کوه اوشیدم" که 
در هرمزدیشت آدارای نامی دوگانه هست. اوشیدارنا" به معنای آنکه خانه او نزدیکی 
فجر است يا آنکه در نزدیک فجر زندگی می‌کند مطابق باشد.۸ 

اگر کس اویا با هامون تطابق داشته باشد اوشی دم. اوشیدارنا همان کوه خواجه 
امروزی است. کوهی که ۱۵۰ متر بلندتر از حوضهٌ هامون است و در حال حاضر نیز در 
سال نو خورشیدی بیشتر مردم سسیتان به دیدن کوه خواجه می‌روند. 

د رآبان بشت* آمده که کی گشتاسب بلند همت روبروی آب فرزدانو " از برای ناهید 
نذر نمود. خواستار شده که ارجاسب و دیگر تورانیان چیره شود." در بندهش آمده که 
درياچهُ فرزدان در سیستان قرار دارد." با توجه به متن برجستگی و شگفتی‌های 
سیستان» رود هلمند و درياچة فرزدان دریای کیانسه که در سیستان آمده است. اشاره 
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درياچة هامون در روایات ملی ایران و جایگاه آن در آخرزمانی زردشتی | ۶٩‏ 
دارد." در ترجمهٌ سعید عریان کلمهةٌ 276۳ و ۲۷۵۲ هردو دریا ترجمه شده‌اند. ولی به نظر 
می‌رسد که نویسنده متن. ترتیبی برای آنها قائل بوده‌است. یعنی از کوچکترین واحد 
را دارد و دربندهش نیز فرزدان زیر «چگونگی دریاچه‌ها» آمده‌است در صورتی که 
کیانسه در زیر عنوان «چگونگی دریاها» آمده‌است. این‌جا فقط 260 که کلمه ای است 
که از زبان پارتی به پهلوی راه یافته باید دریا معنی شود. در فارسی باستان 22۳ 
پهلوی 4:۵0 و در فارسی نو به صورت 17۵۵ درآمده است که هم ريشه 2:60 یارتی 
است» چون 2 پارتی در فارسی باستان تبدیل به 4 شده‌است و این موضوع در زبان 
اوستایی نیز صدق می‌کند در اوستا طْفننه:2 به معنی دریا هم ريشه 4:7۵ فارسی 
باستان است؟ احتمالاً نشان‌دهندة این هست که در دروان اوستایی متآخر در سیستان 
دو دریاچه وجود داشته است. در سه متن اوستایی و پهلوی. آبان پشت, بندهش و 
شگفتی و برجستگی‌های سیستان" از دریاچة فرزدان نام برده شده‌است 0 اين نکته 
جالب به نظر می رسد که در سه روایت آمده که به شاهان و مردم برای ناهید در 
دریاچه نذر می کنند تا به خواسته خود برسند که این نشان دهنده جنبه مقدسی 
دریاچه است. در آبان پشت تم گشتاسب بلند همت روبروی آب فرزدانو از برای ناهید 
با نذر خواستار شد که با ارجاسب و تورانیان دیگر چیره شود." همچنین در بندهش 
آمده که دریاچه فرزدان درسیستان است. گویند که مرد پرهیزگاری که چیزی برو افکند 
بیذیرد. اگر پرهیزگار نیست. بیرون افکند.؟ در متن کوتاه پهلوی شگفتگی و برجستگی 
های سیستان آمده که. پس فریدون به دریاچه فرزندان شد از اردسیور ناهید؟ مراد 


۱. دریایی. شگفتی و برجستگی‌های سیستان. ص ۵۳۶ تا ۵۲۷ 
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خواست... و نیز در همین متن آمده گرشاسب شاه دین را در دریاچه فرزدان رواج 
داد. ادر بندهش آمده هست که بن چشمه فرزدان به فراخکرد پیوسته است.۲ 
فراخکرد صورت پهلوی دریاچه اسطوره ای وروکشه است. دریای وروکشه. زامیادیشت. 
همانگونه که کریستین‌سن حدس زده جائی جز از هامون که همان کس اویا است نمی 
تواند باشد." نیولی چند دلیل برای تطبیق دریای وروکشه" با کیانسه آورده هست 

۱. شرح اسطوره‌ای بزرگ شدن دریای وروکشه توسط افراسیاب که سنت های پهلوی 
آن را تایید می کنند در واقع دارای نوعی رابطه با برخی حقايق یعنی انجام یک سلسه 
کارهای نهرکشی و آبراه‌سازی در کنار رودخانه هیرمند که مساحت دریاچه را گسترده 
کرده است. انعکاس این عملیات در نام اوستایی خود رودخانه 
هلمند*/هیرمند ؟/هئتومنت آبه معنای «دارای سدهای بسیار» نیز دیده می شود که به 
دریای کیانسه می ریزد." 

۲ ستایش خورنه" که زاميادیشت از بند ۶۶ تا ۶٩‏ به آن اشاره شده هست. بند ۶۶ 
زامیادیشت آمده هست که که (فر) که از آن کسی که شهریاری وی آنجایی که رود 
هلمند دریاچه کس اویا را تشکیل می دهد برخاسته است." در واقع خورنه (فر) رابطه 
ای نزدیکی با تلاش سه تلاش ناموفق افراسیاب برای بدست آوردن آن از دریای 
اسطوره‌ای وروکشه (فراخکرد) دارد که در بند های ۵۶ تا ۵۸ آبان یشت آمده هست. که 
نشان‌دهندة تطبیق وروکشه با کیانسه است.! 
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درياچة هامون در روایات ملی ایران و جایگاه آن در آخرزمانی زردشتی | ۲۱ 
۳. علاوه بر آن پدیدة دیگری که تطبیق وروکشه را با کس‌اویا تایید می‌کند آن است که 
هر دو دارای خصوصیتی غیر قابل تردید هستند و آن وجود یک کوه در میان آب‌های 
آنان است. کوه اوس هنداواا در میان و مرکز وروکشه قرار دارد در حالی که کوه 
اوشیدم یا کوه خواجه امروزی در میان کس اویا واقع شده است." 
۴ نکتةٌ مشترک دیگر موجود میان وروکشه و کس اویا وجود ۹۹۹۹۹ فروهر است 
وروکشه. فروردین بشت و کس اویا زامیادیشت. 
۵ در بندهش آمده «رودخانه ای واتئنی رود به سیستان است و سرچشمه آن از 
که ی اس اند از که سه ان تک رها ار وی ان 
رودخانه به دریاچه آب نمی دهد بلکه از آن آب میگیرد بدون شک نشان‌دهندة تطابق 
آن با رود شلا/شیلا یعنی رود خانه ای که هامون را به گود زره؟ پیوند می داده 
است.پس می توان فرزدان را با همان گود زره امروزی تطبیق داد.* 
در لغتنامة دهخدا/ آمده‌است که فرزد. سبزه ای هست در نهایت سبزی. در نهایت 
سبزی و تازگی و تری آن را فریز نیز گویند و بعضی گویند سبزه ای باشد که در روی 
آب‌ها ایستاده به هم می‌رسد. همچنین سبزه ای باشد که میان آب که مدام سبزه بود 
و شاید که در مرغزار نیز باشد و به زمستان و تابستان سبز بود و بیخش محکم است." 
در معنی فریز نیز آمده است که گیاهی است که در نهایت سبزه ای و تازگی که از 
خوردن آن دواب فربه شود." فرزدان کلمه مشتق می باشد و بسیط نیست.از یک جز 
فرز با فرزد با جز دیگر دان یا آن تشکیل می شود که امکان دارد به دو صورت 
باشد.نخست:فرز+دان (پسوند مکان) ->بدینصورت :فرزدان به معنای جایگاه و مکان 
گیاه فرز می شود یا مکان و جایگاه پر از گیاه فرز. دوم: فرز؟ان (علامت جمع )بدین 
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صورت - به معنای فرز ها (گیاهان فرز)؛ همانطوری که درختان و گیاهان با علامت 
آن جمع می‌شود. فرزد در زبان عربی تبدیل به مرج شده‌است که به صورت جمع 
مروج آمده‌است مانند: مروج‌الذهب (چمن زارهای طلایی کتابی از مسعودی). صورت 
دیگر آن مرغ است که در کلمه مرغزار (به معنای سبزه زار دیده می‌شود) امروزه نیز 
گیاه فرز پیرامون اين دریاچه در زمانی که سطح آب بالا می‌آید به فراوانی دیده 
می‌شود تا آنجایی که بسیاری از اهالی محلی. دام‌های خود را برای چرا به این نواحی 
می‌آوردند. به مانند نام دریاچه ای که امروز در جنوب جیرفت قرار دارد. به نام جاز 
موریان که از دو جزء جاز (اسم گیاهی در آن منطقه) و موریان. که در زبان محلی به 
معنای کثرت و فراوانی است. 

در متن هان پهلوی دریاچه هامون با نام کیانسه. برگرفته شده از سلسله کیانی معرفی 
می‌شود. این ارتباط ريشه ۷1-12۷1 با جمع 12۷15-12216 معادل پهلوی 
طومه162 را صورت می‌دهد." در بندهش آمده‌است که دریای کیانسه که به سیستان 
هدز اماب هی هداس که تیک ار خروایات ات ماه هار وقم اه ی آن 
زندگی نمی‌کردند و آب آن بیشترین بود ... ولی الان اینگونه نیست ولی چون 
فرشگرد" رسد باز شیرین شود." همچنین در متن کوتاه برجستگی و شگفتی‌های 
سیستان.کیانسه به همراه فرزدان عنوان یکی از شگفتی های سیستان ذکر شده است" 
در بندهش دربارة افراسیاب آمده است که هزار چشمه و چندین رود که به دریای 
کیانسه سرازیر می شوند را پایمال کرد." 

با توجه به اقدام افراسیاب درمی یابیم که دریاچه کیانسه جدایی از اهمیت مذهبی و 
دینی خود. جنبه استراتزیک نیز داشته‌است. در تأیید اين نکته. که ستاندن آب به 
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دریاچة هامون در روایات ملی ایوان و جایگاه آن در آخرزمانی زردشتی ]۷۳۰ 
سوی ایرانشهر یکی از اعمال سودمند منوچهر دانسته شده‌است" این روایات به 
ان کی یه اه و اس که اک شاه 
ماه هام اسان ها هی اسف نع همان اعاق یی کدی درم هضراع 
نک مهافت اف موی ات کی اظراف او وهآ 
زندگی می‌کنند." در حقیقت تمام پژواک‌های نبردهای بسیار قدیمی قبیله‌ای هستند که 
هرکدام سعی بر کنترل تنها منبع آبی که به این سرزمین خشک زندگی می‌بخشیده 
یعنی آب‌های هیرمند و دریاچه بوده‌اند.۲ 
۳- دریاچه هامون در متون بعد از اسلام: 
درمیان نویسندگان سده سوم. ابن خردادبه. ابن‌رسته و یعقوبی تنها اشاره به رود 
هیرمند هیرمند/هلمندکرده و دربارة درياچه گزارش نمی‌دهند. اما گزارش‌های چند تن 
از جغرافیدان سده چهارم نسبت به نوشته‌های پیشینیان کامل تر است. آنان در 
سیستان از دریاچه هامون بنام زره یاد کرده‌اند. (نویسنده ناشناس:حدود العالم. 
استخری"» ابن‌حوقل" و جیهانی") 
د رگرننساسب‌نامه اسدی طوسی چند بار دریاچه هامون به نام «زره» اشاره شده است: 
نخستین بار در ذیل عنوان ساختن شهر زرنج آمده است: 

چو بگذشت از این کار ماهی فره بیا حد به نزدیک آب زره" 
در ادامه همین بخش, تصریح می گردد که در بنای شهر زرنج از هیرمند رودها و 
کاریزهای بسیاری برداشته شده است: 


بسارود برداشت از هیرمند . و زان جوی و کاریزها برفکند! 


۱. احمد تفضلی. مینوی خرد. ص ۰۴۴-۴۱ 

۲ پزوهش های تاریخی درباره سیستان باستان. ص ۶۱. 
۳. پژوهش های تاریخی درباره سیستان باستان. ص ۶۲. 
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۵ ابن حوقل». ص وره الارض. ص ۰۱۵۲۱۵۱ 

۶ جهیانی. اشکال العالم. ۶۲۶۱ 

۷ طوسی, گرشاسب نامه. ص ۲۳۶. 
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مرتبه ای دیگر در همین بخش نام زره ذکر می شود: 
دو سالست کوشد ز درگاه شاه به نزدیک آب زره با سیاه؟ 
در بخش رفتن گرشاسب ساختن سیستان ر تمام آن مرتبه ای دیگر به نام «زره» بر می 
خوریم؛ 
ز یک سوش ریگ ده جافره دگر سوش دریا که خوانی زره" 
هم آمده است: 
سوی سیستان رفت تا بنگرد یکی پیش آب زره بگذرد؟ 
در شاهنامه جلد دوم در «داستان جنگ هاماوران» ۳ مرتبه واژه زره بکار رفته است 
ز مکران شد آراسته تا زره میان ها ندید هیچ بند و گره 
به دست چیش مصر و بربر به راست زره در میان هبدان سوکه خواست 
در جلد چهارم شاهنامه پنج مرتبه از «زره» یاد شده است: 
بیامد چنین تابه آب زره میان سوده از رنج بند زره 
به کشتی به آب زره برگذشت همه رنج ما سر بسته باد گشت 
ز آب زره بگذرانم سپاه اگر چرخ گردان بود نیکخواه 
و ز آن پس بر آب زره بگذرم اگرپاک یزدان بود باورم 
چو آمد بنزدیک آب زره گشادند گردان زره را گره * 
تمامی این ابیات مربوط به دورةٌ کی‌کاووس 9 کیخسرو پادشاهان سلسلة کیانی. است 
که هردو قبل از کی‌گشتاسب و ظهور زردشت حکمرانی کرده‌اند. 


۱. همان ص ۲۳۷. 

۲ هان ۳۲۳۸4 

۳ همان: ۰۲۶۸ 

۴ همان, ۲۶۹. 

۵ فردوسیء شاهانامه. ص‌ ۶٩‏ تاه۷. 
۶ همان ص ۲۸۰ تا ۲۹۶. 


دریاچة هامون در روایات ملی ایران و جایگاه آن در آخرزمانی زردشتی | ۷۵ 
در این میان مقدسی نیز از رودهای سیستان نام می‌برد.با این تفاوت که از فراه‌رود! یاد 
می‌کند که به دریاچه صنط می ریزد. نام اين دریاچه در متون دیگر اسلامی دیده 
نمی‌شود و همچنین در میان نام های محلی مقدسی می نویسد این دریاچه در نزدیکی 
کرمان است و آب دریاچه شیرین است." چنان که امروز می‌دانیم نزدیکترین دریاچه به 
کرمان دریاچه جازموریان است که در جنوب جیرفت قرار دارد و دارای آب شور است و 
فرارود هم به آن نمی‌رسد؛ بنابراین دریاچه مورد اشاره مقدس باید همان هامون 
باشد؛ که با این نام خوانده شده‌است. این نخستین و شاید تنها موردی [ظ که دریاچه 


هامون به این صورت یاد شده‌است.۳ 


۴- جنبه‌های پیشازردشتی و زردشتی دریاچهُ هامون: 

اه ها هی هاش هک مت اش مان از ان فش 
آثاری بسیاری از سوختگی «البته نه از قبیل آتش‌سوزی» خاکستر و استخوان‌ها ریز 
سوخته و نسوخته در داخل اجاق‌ها در سکوی محرابها و برخی مخازن مخصوص 
نگهداری آتش دیده می‌شود." سه قربانگاه به احتمال زیاد مربوط به پرسنش سه ایزد 
اصلی هخامنشیان یعنی اهورامزدا, آناهیتا و میترا بوده‌است؛ محوطه دور آن نماینگر 
حصارهای یکی از پرستشگاه‌های شهر سلطنتی است. گمان نمی‌رود که اين پرستشگاه 
دارای محلی مناسب برای حفظ آتش مقدس بوده‌است؛ طرح معماری آن کاملاً ب 
آتشده‌های شوش و تخت جمشید فرق دارد. و ظاهراً قربانب کردن حیوانات وسیعا در 
آن جا انجام می‌گرفته‌است.۵ 
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برخلاف نظر شراتو" هنوز دلیل انکانایذیری و قاطعی پیدا نشده که این‌جا به دورة 
هخامنشی تعلق دارد؛ و از سوی دیگر شکل و وضعیت و آرایش قربانگاها با 
محراب‌هایش چنان غیرعادی و عجیب است که دست کم. به نحوی مطمئن. هیچ 
وجه تشابهی با سنت مزدایی ندارد" ظاهراً بنظر می‌رسد آیین اين مردم با دین زردشتی 
ابتدایی مربوط بوده‌است. یا اينکه نوعی آیین کهن‌تر از نوع هند و اروپایی بوده‌است 
که ایرانیان در مهاجرت خود به سیستان آن رسوم را با خود به آنجا آورده‌اند که در 
دهانه غلامان حفظ شده‌است. یا اینکه مذهب مردم اصولاً آیین خاصی بوده که از 
چند و چون آن اطلاعی در دست نداریم." 

دهانهةُ غلامان حداقل برای مدت کوتاهی مرکز سیاسی و اجتماعی و یا در حقیقت 
پاینتخت آن ساتراپی. هخامنشی و بنابراین آن را باید زرنگ یا زرنکای" مذکور در کتیبه 
های هخامنشی و شهر زرین" مورخان یونانی یکی بدانیم که البته با زرنج دوره اسلامی 
تفاوت دارد." زرنگ از زره که در /وستا به معنی دریای گرفته شده.که به معنای شهر 
دریایی یا شهر آبی می دهد.! 

اگرچه نظریات مختلفی در مورد خاستگاه زردشت وجود دارد ولی برای منطقه 
سیستان و ناحیه هامون -هلمند یک جایگاه مهم در دوره اوستایی منآخر متصور 
شده‌اند.*در زمان کیخسرو برای اولین بار داریم که وی برای ایزد ناهید در دریاچه 
امستانی تست دوم کنفا دق ای ک‌هاهان کشت خن کم ای اه 


ناهید.و در موارد اندکی برای ایزد وایو" ایزد بادها نذر می‌کردند." در زمان کی‌گشتاسب 
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برای اولین بار محل نذر برای ایزد ناهید به دریاچه فرزدانو منتقل می شود. البته یک 
استثناء وجود دارد که در متن برجستگی های سبستان فریدون برای ناهید در دریاچه 
فرزدان نذر می‌کند تا به خواستهٌ خود برسد" که این می‌تواند یک مورد متآخر ساختگی 
باشد. با رواج دین زردشتی در زمان کی‌گشتاسب است که جایگاه دریاچه در روایات 
زردشتی افزایش پیدا می‌کند. همچنین هامون در آخرزمان. دین زردشتی نقش مهمی 
را ایفا می‌کند. بر اساس متون اوستایی و پهلوی» محل تولد سه منجی دین زردشتی 
در دزبایی کنانسة (اوستانی؛ کس اویا) اس که ۹۹۹۹6 فرههو بر آن کماشانو ۳ 
نطفه‌های زردشت در آب کیانسه محافظت کنند که به ترتیب در سه هزاره اوشیدر 
ید زا هه میات کش یه هتم باکر بان دوشسالت که در آنتشامنی (کباشتق 
آبتنی می‌کنند و نطفه زردشت وارد بدن آنها می‌شود. تا پنجاه سال پیش یکی از رسوم 
و باورهای دیرپای بومیان سیستان که در اطراف هامون هیرمند سکنی دارند. این بود 
که در شب نوروز (شبی که فردای آن نوروز است) دختر جوان و زیبای پانزده ساله 
می‌بود لباس نو می‌پوشاندند و بر شتر آذین شده. سوار می‌کردند و بر کنار آب هیرمند 
يا هامون می‌بردند و در آنجا گروه مردان و زنان از هم جدا می‌شدند. مردان دور از 
اجتماع زنان و دختران به شادی سرور می‌پرداختند و دهل و سرنا می‌نواختند و 
پایکوبی می‌نمودند. آنطرف زنان. دختر جوان و باکره را که اوشیدر نام نهاده بودند. 
برهنه و لخت داخل آب می‌کردند و بعد با دف و دهل تا نیمه‌های شب به نشاط می 
پرداختتند نزدیک سپیده داغ دختر را از آب بیرون می‌آوردند و لباس پوشیده و باز بر 
همان شتر آذین شده سوار می‌نمودند و به خانه برمی‌گشتند. بدین سان گوبا 
سیستانی‌ها هنوز هم باور داشتند که ممکن است نطفه زردشت از آب هامون در 


دختر زیبای با کره‌ای نفوذ کرده و سرانجام افتخار مادر شدن یکی از موعودها را بیابند.؟ 
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قرارگیری مکان‌های مذهبی. همچون تخت شاه. آتشکده کرکوی و کوه خوجه (که در 
وسط دریاچه قرار دارد) خود می‌توان یکی از دلایل اهمیت. دریاچه در دوره باستان 
متآخر شمرد. 

امروزه در سبستان سه دریاچه وجود دارد: یکی به نام‌های هامون پوزک (پوزک 
:ددرخت. ساقه درخت تنه درخت. برهان قاطع) که در زمان محلی کوره گز گویند معادل 
کوچک شده گز. گز درختی شد که بیشتر کنار آب رویید. احتمالاً بخاطر پوشش گیاهی 
آن منطقه این نام بر آن اطلاق می‌شده‌است). دیگری هامون سابوری: که احتمالا 
منسوب به شاپور سوم سکانشاه می‌باشد (نظر نویسنده است) و به پس از اسلام «ش» 
تبدیل به «س» شده‌است و سوم. هامون هیرمند (که برگرفته شده از رود هیرمند 
است). 

در تمامی متون کهن.کلمةٌ هامون" به معنای دشت و بیابان است. تبدیل شدن نام 
دریاچه زره (هامون اوائل دوره اسلامی) به هامون در دوره اخیر محتملاً تحت تأثیر 
باورمان قدیمی است. با توجه به وضعیت دریاچه در دوره‌های باستانی و اوایل دوره 
اسلامی که از پوشش فراوان گیاهی و همچنین آب بسیاری برخوردار بوده بوده‌است. 
احتمال می‌رود در دوره اخیر مردم محلی که خاطراتی از شکوه و جلال دریاچه زره 
(کیانسه) در اذهان خود داشته‌اند. بنابر سنت دیرینه متوسل به تفًل شدند و از روی 
تیمن نام هامون را بر اين دریاچه گذاشتند. به امید اينکه روزی دریاچه همانند گذشته 
خود پرآب پر از گیاه شود. اين می‌تواند با توجه به اقلیم سیستان و باورهای زردشتی 
در آن منطقه که هنوز ریشه داشته‌است. امیدواری به ظهور سوشیانت که تولد آن 
رابطه ای مستقیم ای با آب دریاچه دارد و احیا مجدداً دریاچه را امید داشته‌اند. داشته 


باشد و آنان نام هامون عاملانه و آگاهانه بر دریاچه اطلاق کرده‌اند. سنت‌های زردشتی 


۱. دهخدا و دیگران» سر واژه هامون. 
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و وه که خی شش روما ای اس کب ام موی 
مباحث مربوط به رستاخیز را اشغال می‌کند.! 
زمانیکه وقت ظهور اوشیدر زردشتیان می‌رسد. رودی که افراسیاب گجسته تور داخل 
دریاچه هامون ایجاد و آن را از مسیر اصلی خود خارج کرد مجدداً به جریان خواهد 
افتاد و به گود زره خواهد پیوست. به اين ترتیب روشن است که این رودخانه برای 
آنانی که در نزدیکی این دریاچه دومی زندگی می‌کرده‌اند دارای اهمیتی حیاتی 
بو نی تا هر ای تافیم موی تفای اه 
نشانه‌های اصلی فرشگرد در روایات زردشتی نیز نکته ای رایجی است. در متنی که 
مسینا در پیوست کتاب یادگار جاماسب منتشر کرده آمده شانزدهمین و آخرین 
علامت ظهور اوشیدر. گشایش دو ور در سکستان و جریان یافتن مجدد زره شهرستان 
و نیز افزايش آب که آن سرزمین را پر می‌کند. منظور از دو ور هامون و گود زره است. 
جایگاه دریاچهُ هامون در دوران اوستایی متآخر به‌طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا 
می‌کند. اگرچه در مورد زادگاه زردشت نظر یکسانی وجود ندارد. اما از ظهور زردشت به 
بعد توجه متون به ویژه يشت‌ها و بطور خاص به این دریاچه جلب می‌شوند و اينکه 
منطقه سیستان محل خاندان کیانی بوده‌است که خود را از طلایه داران دین زردشتی 
می‌دانستند. این جنبه‌ها چنان در بین این مردم ريشه دوانیده بود» که تا قرن‌ها بعد از 
تسلط سیاسی و معنوی اسلام هنوز بین مردم این منطقه از فلات بزرگ ایران باقی 
مانده بود؛ و می‌توان از اين مراسم (رسم آوشیدر) که تا چندی پیش هم در سبستان 
رواج داشته تا حدی به اجرایی آیین‌های دین زردشتی در زمان‌های دور. دست پیدا 


کرد. 
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فصل‌نامه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 


دوران اوج جاده ابریشم مابین چین و امپراتوری روم (حدود 
٩۰-۵۰‏ میلادی)! 


جی. تورلی" 

تاریخ دریافت: ۹۶/۷/۱۸ 

تاریخ پذیرش: ۹۶/۹/۱۲ 
به‌طور دقیق نمی‌دانیم چه زمانی چینی‌ها شروع به صادرات ابریشم خود در امتداد 
مسیرهای تجاری آسیای مرکزی به سمت غرب کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد حزقیال با 
ابریشم آشنا بوده است و شاید اشعیا" درباره چینی‌ها شنیده باشد. در سال ۱۱۵ قبل از 
میلاد به دلایل محکمتری در این زمینه دست می‌یابیم. چرا که مهرداد دوم اشکانی با 
وو تی!۰ امپراطور بزرگ چین از سلسله هان. حداقل تا حدی برای تسهیل ارتباط 
بازرگانی بین این دو قدرت که برای نخستین بار از لحاظ تجاری به هم دسترسی پیدا 
کرده بودند. متحد می‌شود. نیم قرن بعد ژولیوس سزار پرده‌هایی ابریشمین داشت.! 
ولی تجارت در اين دوره صرفاً در مقیاس اندکی صورت می‌گرفت. مسیرهای کاروان‌رو 
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دوران اوج جادة ابریشم مابین چین و امیراتوری روم (حدود ۱۳۰-۹۰ میلادی) | ۸۳ 
از ناحیه آوردوس" در چین شمالی تا مرز شرقی ایران از قلمرو قبایل ترک متعددی 
می‌گذشت که برای مدت‌ها عملاً بدون رقیب بر آسیای مرکزی چیره بوده‌اند. 
در دوره آگوستوس. تجارت به سرعت در نتیجه رفاهی که صلح برای دنیای رومی به 
ارمغان آورد. افزایش یافت. امپراطوری روم از اين زمان تا سقوطش هرگز بدون 
ابریشم نماند. 
ولی برای دوره‌ای حدوداً ۴۰ ساله در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم میلادی. جاده 
ابریشم تقریباً در تمام مسیر آن از شمال چین تا روم یکپارچه در آرامش بود و شرایط 
دادوستد در آن مطلوب‌تر از پیش بود و این وضعیت همواره تا تأسیس امپراطوری 
مغول ادامه داشت. نه فقط چین و روم. خود از این رفاه بهره‌مند بودند. بلکه برای 
نخستین بار دو دولت اشکانی و کوشان که بین آنها قرار داشتند و نیرومند. آگاه و 
علاقمند به تجارت بودند نیز سود می‌بردند. حال ببینیم چگونه این اتفاق افتاد. 
در استپ‌های شمال و شمال‌غربی چین. اتحادیه‌ای از قبایل صحرانورد به نام 
هسیونگ‌نو". منبع نگرانی زیادی برای سلسله نخستین هان در چین (۲۰۶ قبل از میلاد 
تا سال نهم میلادی) بودند. سلسله قبلی چه‌این"(۲۵۵-۲۰۶ قبل از میلاد) دیوار بزرگ 
را تکمیل کرده بود تا از سرزمین‌های خود در برابر هسیونگ‌نو دفاع کند و نخستین 
فرمانروایان هان تقریباً با نبردی دائم که توام با رشوه دادن بود. حداقل موفق شدند 
مانع از تهاجم تمام عیار آنها شوند. در سال ۱۱۹ قبل از میلاد. امپراطور وو تی 
هسیونگ‌نو را به بیرون از منطقه اوردوس و ایالت کان‌سو" و در امتداد هوانگ‌هو" 
راند. این جنگ و گریزهای متوالی برای نیم قرن دیگر ادامه یافت. ولی تا سال ۵۰ قبل 
از میلاد امپراطوری هسیونگ‌نو عمدتا به دلیل تلاش چینی‌ها. قحطیء طاعون و 
درگیری‌های داخلی فروپاشید. اندکی بعد. قبایل هسیونگ‌نو به دو بخش شمالی و 
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جنوبی تقسیم شدند که دومی تحت کنترل چینی‌ها درآمد و برای بیش از یک قرن؛ 
چین دیگر از هجوم بیابانگردان در عذاب نبود. ولی در سال‌های ۶۰-۷۰ میلادی گروه 
شمالی هسیونگ‌نو سعی کرد تا به سمت ترکستان (سین‌کیانگ امروزی) یعنی جایی که 
فرمانروای نیرومند یارکندا. که شهر مهمی در جاده ابریشم بود. به‌تازگی درگذشته بود. 
پیشروی کند. لشگری چینی به ترکستان فرستاده شد و پان‌چائو یکی از فرماندهان 
چینی پس از لشگرکشی طولانی و با وجود کارشکنی‌های دولتی در وطن خود و 
همجتین تونط میگ نما درتمایف کر ترکسان زا درستوداستال ۹۲ میدش 
بدست گرفت. پادگان‌هایی از نیروها در ناحیه مستقر شدند و جمعیتی از تجار چینی در 
طول مسیرهای تجاری سکنی گزیدند. نتیجه اینکه مسیرهای مختلفی از کارگاه‌های 
ابریشم در چین شمالی تا حوزه تاریم کاملاً به دست چینی‌ها افناد. 

در رابطه با تاریخ آینده این مسیر در امتداد کوه‌های پامیر و به سوی دره جیحون. بار 
دیگر باید با هسیونگ‌نوها آغاز کنیم. در حدود ۱۷۰ قبل از میلاد. زمانی که 
هسیونگ‌نوها توسعه به سمت دره‌های حاصلخیز شمال چین ر دشوار یافتند. بار 
دیگر به سوی همسایگان خویش در غرب و جنوب. یوئه‌چی‌هاء بازگشتند که مراتع 
خوبی داشتند و آنها را به سوی غرب راندند. بیشتر قبایل یوثه‌چی به سواحل درياچهُ 
ال تیوه وه حود لها خرس فرب اوه که ور صقان 
سوی شمال‌غربی هند آمده بودند و نخستین گروه آن‌ها در حدود ۸۰ پیش از میلاد به 
آن‌جا رسیده بود. مدتی پس از سال ۱۲۸ قبل از میلاد. یوئه‌چی‌ها در پی قبایل سکا و 
به سمت جنوب به سفد و بلخ رسیدند. برای تقریباً دو قرن. یوئه‌چی‌ها به تحکیم 
قدرت خود در اين منطقه پرداختند و سپس در میانه قرن اول میلادی به رهبری 
شاهانی توانا نخست به سمت کشمیر و سیس شمال غربی هند پیشروی کردند و بار 
دیگر شاهان سکایی را جایجا کردند. پادشاهی کوشان (در هند یوله‌چی‌ها با این عنوان 
معروف بودند) به زودی بر بیشتر شمال هند چیره شد. بزرگ‌ترین شاه آن, کانیشکا 
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حامی هنرها و دین بودایی در اوایل قرن دوم میلادی حکومت می‌کرد. جاده ابریشم از 
بخش شمالی قلمرو وی می‌گذشت. 
در غرب یادشاهی کوشان. ایران قرار داشت. پس از مرگ اسکندر. حفظ بخش شرقی 
قلمرو وی که تحت فرمان سلسله سلوکی بود» دشوار می‌نمود. در حدود ۳۳۸ قبل از 
میلاد. قبیله پرنی از جنگ‌های داخلی در غرب یادشاهی سلوکی بهره جست تا کنترل 
شهربانی پارت را که بین جیحون و منتهای جنوبی دریای کاسیی قرار داشت بدست 
گیرد. قرن بعد شاهد نبرد تقریباً پیوسته بین اشکانیان و نیروهای سلوکی بود. ولی 
دولت اشکانی به تدریج تا ۱۳۸ قبل از میلاد گسترش یافت. این دولت در غرب به 
فرات و در شرق به مرز بلخ رسید. بلخ برای مدتی طولانی حفظ نشد. نخست سکاها و 
سپس یوئه‌چی‌ها وارد آنجا شدند. ولی با وجود درگیری‌های داخلی و گرفتاری‌های 
پیوسته با روم در مرز غربی. دولت اشکانی تا قرن سوم میلادی, با سیستمی اجتماعی 
که تا حدی می‌توان آن را فتودالی تعریف کرد و با رفاهی که ناشی از نظارت دقیق بر 
ترانزیت تجاری کاروان‌ها بود. یکپارچه باقی ماند." 
قلمرو سلوکی در غرب فرات» پس از مرگ آنتیوخوس چهارم در ۱۶۴ قبل از میلاد. به 
باقی ماند. ولی در ۶۲ پیش از میلاد. پمپی سوریه را اشغال و آن را به همراه بهودیه, 
تبدیل به ایالتی رومی کرد. شهرهای تجاری دمشق. یالمیرا و پترا تا مدت‌ها پس از 
دوره یمپی در هیچ ایالت رومی ادغام نشدند. دمشق پیش از آن که نهایتا در حدود 
سال ۶۲ میلادی به سوریه ملحق شود. دو بار تصرف شد و دو بار به دست 
پادشاهی‌های تابع افتاد. پالمیر احتمالاً در حدود سال ۱۷ مبلادی تصرف شد. ولی 


۱. برای گزارشی کامل‌تر در این مورد ر. ک. 
۵ 0۴ ۲۱۱۹00۲۳7۲ ۸ ,۲۳۵2۵027 با :55-67 و(1931 مطم0صما) فصن مه مومتناظ یجمولنا]] .۲ 0 
95-۰ .1 ,(1966 بطا70۶ 5 طمصصیته]۲) 
تاریخ این مهاجرت‌ها مشخص نیست. اما امروزه به طور کلی اعتقاد بر این است که حکومت کانیشکا در نیمةٌ 
اول قرن دوم میلادی سقوط کرده است. 
22-5۰ ۳۹0۰ ,(1967 مع00عم1) فصعتط نه۲ م۰1 رععلع۱ام0 ,۴ ۸ ,۷۲ 6۵ .2 
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بخش زیادی از استقلال خود را به ویژه از نظر نظامی نگه داشت. پترا پایتخت نبطی‌ها 
بود که در سال ۶۲ قبل از میلاد متحد روم شدند. این دولت. یک یادشاهی تابع 
ی ی اف ی دض 
امپراطوری روم گردید. تقریباً همان زمان. جاده‌های جدیدی ساخته و ایستگاه‌های 
بازرسی بیشتری در ناحیه بین فرات و دریای مدیترانه ایجاد شد تا مانع هر گونه مشکل 
احتمالی از جانب بدوی‌های ساکن در صحرای سوریه شود که بر مسیرهای تجاری 
تاثیری جدی داشتند. تا سال ۱۰۶ میلادی. امپراطوری روم به طور رسمی کنترل همه 
مسیرهای تجاری زمینی غرب فرات را که ابریشم از آن به روم حمل می‌شد. در اختیار 
داشت. 

قابل ملاحظه است که از حدود سال ٩۰‏ میلادی. زمانی که چینی‌ها حوزه تاریم را به 
کنترل خود درآورده بودند. ابریشمی که از شمال چین به روم حمل می‌شد. باید تنها از 
چهار قلمرو می‌گذشت: چین. پادشاهی کوشان. دولت اشکانی و امپراطوری روم و 
مسیر جایگزین از طریق بترا نیز در قلمرو روم بود و پیش‌تر نمی‌رفت. 

بیایید اکنون اقتصاد تجارت ابریشم را در این دوره مورد توجه قرار دهیم: چه کسی آن 
را بر عهده داشت و چه چیزی در قبال تبادل آن پرداخت می‌گردید؟ کاروان‌های چینی 
می‌توانستند بدون مزاحمت از شهرهای شمال چین. نظیر چانگ‌آن" یا لویانگ" 
(پایتخت) به مرز چین در سمت شرقی کوه‌های پامیر برسند. در آن جا. آن‌ها وارد 
بخش‌های شمالی پادشاهی کوشانیان می‌شدند. در آنجا نه فقط جاده ابریشم از قلمرو 
کوشانیان می‌گذشت. بلکه مسیر اصلی تجاری که شمال هند را به آسیای مرکزی 
متصل می‌کرد. از قلمرو کوشانیان عبور می‌کرد. اکتشافات در بگرام» شهری مهم در 
این مسیر شاید پرتوی بر ساماندهی همه مسیرهای تجاری در قلمرو ایشان بتاباند. در 
بگرام. در دو اتاق ساختمانی بزرگ. احتمالاً یک قصر. مجموعه بزرگی از اشیاء زیبا و 
قیمتی عجیب و غریب از غرب. شرق دور و هند یافت شده‌اند. ظاهراً اين اتاق‌ها به 
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عنوان انبار گمرک مورد استفاده بوده‌اند که در آنها عوارض عبور کاروان‌ها جمع‌آوری 
می‌شد. احتمالاً تجار چینی جاده ابریشم به سمت شمال, اجازه عبور از قلمرو 
هت تزا دنت مها رفن ای اه 
بازرگانان چینی در امنیت از طریق قلمرو کوشان‌ها وارد قلمرو اشکانی می‌شدند و برای 
آن‌ها مسافرت به سوی غرب به زودی به پایان می‌رسید. آنها احتمالاً تنها مجاز بودند 
تا مرو نخستین شهر بزرگ در قلمرو اشکانی. بروند ولی مطمئناً فراتر از آن اجازه 
نداشتند. در دوران هان. گزارشی از تنها چینی که از قلمرو اشکانی گذشت. وجود دارد. 
او یک بازرگان نبود. بنا بر آن چه در هو-ها-نشو" سالنامه سلسله هان متأخر (شرقی)؛ 
آمده است زمانی که بان‌چائو در آسیای مرکزی بود. کان‌بینگ" نامی را به عنوان سفیر 
به تأ-تسین" فرستاد که ایالات شرقی امیراطوری روم بودند. ولی زمانی که وی به مرز 
غربی قلمرو اشکانی رسید. دریانوردان اشکانی به او گفتند که مسافرت از طریق دربا 
(احتمالاً به دور عربستان) طولانی و دشوار است. به او گفته نشده بود که راه زمینی 
بسیار کوتاه‌تری به پالمیرا وجود دارد! با این وجود می‌دانیم که کان‌یینگ اطلاعاتی 
درباره تا-تسین از طریق اشکانیان به دست آورده بود و به همراه این اطلاعات و 
معلومات تقریبا دست اول از قلمرو اشکانی به چین بازگشت. موّلف هو-ها-نشو به 
اندازه‌ای زیرک بود که متوجه شد چرا کان‌یینگ از پیش‌رفتن بازداشته شده بود: «آن- 
هسی" (اشکانیان) می‌خواستند که تجارت ابریشم چینی با آنها (مردم تا-تسین) را در 
دست خود نگه دارند و به اين دلیل بود که مانع برقراری ارتباط می‌شدند».؟ 


191-5۰ ,1954 ,طمصما) فتعتاوم۲ آهتهمصا مطا ٩۵708۵‏ مصصم۴ رتمآم۷۷۳۵ ,۷ .۲ ,1 6 .1 
تاطو-صعط م۲۱ :2 
120-102 .3 
12-1 .4 
۸-6 .5 
۰ .69 پتاطاو-صقط ناما .6 
متن و ترجمه آن در اثر ذیل موجود است: 

1885(۰ بع21حص) ۵۱۵۲ موم ۱۱۵ وه ۵تون بطاتت! ۲۰ 
اگرچه نظر مولفان چینی این است که گان‌یینگ تا سواحل دریای سیاه در نواحی جنوبی قفقاز پیش رفت. اما 
دیدگاه معمول این است که گان‌یینگ به خلیج فارس رسیده است (ر. ک. 

39-40(۰ ,(1966 مصم‌جمی؟) ماع اعم زن ماو 00۳765۵ ۸ ,۲۱۳2۵۵۲۵10 ۳۰ 0۰ 
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بنابراین تجار چینی مجبور بودند تا ابریشم خود را در مرو به اشکانیان بفروشند. آن چه 
آنها در عوض دریافت می‌کردند. اکنون برای ما تا حد زیادی محل حدس و گمان است 
ولی برای هو-ها-نشو که حاوی مستنداتی از تا-تسین و آن-هسی بود. باید گزارش‌های 
کان‌یینگ را در نظر بگیریم. به نظر می‌رسد اشکانیان تنها شیرها و چند جانور ناشناخته 
را برای صادرات عرضه کرده باشند که به عنوان هدیه در سال ۸۷ میلادی برای 
ایو کی ارشال ا قح ال یوت قاس تست قایان ای رشن 
می‌دهد که از محتویات آن می‌توان فهرستی از کالاها را در نظر آورد که اشکانیان در 
مرو به چینی‌ها می‌دادند. البته که اشکانیان تا زمانی که چینی‌ها نمی‌توانستند از قلمرو 
آنان بگذرند درباره منبع این کالاها کاملاً صادق بودند. این فهرست تنوع دارد ولی تنها 
شامل موادی باارزش در حجم کم می‌شود که خود موضوعی اساسی در تجارت زمینی 
طولانی است: 

این کشور دارای طلاه نقره و سنگ‌های زیبای نادر. به ویژه «جواهری که در شب 
می‌درخشد». «مرواریدی به درخشش ماه» هسیه-چی-هسی". مرجان. کهربا. شيشه, 
لنگ-کان" (نوعی مرجان). چو-تان" (شنگرف؟)» سنگ یشم سبز. قالی‌های زربفت و 
البسه ابریشمی نازک در رنگ‌های مختلف بود. آن‌ها البسه طلایی‌رنگ و از جنس پنبه 


. سنگ ماه؟ (م. ۲( 
2 .۱6-61-01 تن 060 مامتان ۳ 0 چینی این اصطلاح 2[ 374-ها چی 


عجیب‌الخلقه است اما به احتمال توضیح درست نیست و این ای بایستی معادل چینی نام یک 
سنگ قیمتی ایرانی باشد که از جنس عاج کرگدن در جنوب شرقی ایران در سبستان ساخته شده است. در 
ترجمه انگلیسی کاراکتر های چینی به ص ورت 9-::715107-01 ترجمه تحت‌الفظی شده‌اند درحالیکه اگر آن را 
یک نام ایرانی بدانیم قابل ترجمه نیست. برای توضیحات بیشتر در اين مورد ر بکا 
۰ ۵۸ 8 2 25 (ص۳۹) , ( 0 )۳6۱۵ 3 زر 
41-6۰ .وج رع 2007 ,22 
(ژان وان لی. موضوعات و مباحث مرتبط با کرگدن در آثار باقیمانده از سلسه تانگ. باستان شناسی غربی: 
سری دوم شی آن» انتشارات سان چین. ۰۲۰۰۷ ص ۴۶-۴۱). 


(مترجمان در این مورد مدیون توضیحات حمیدرضا پاشازانوس هستند). 
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کوهی تهیه می‌کردند. علاوه بر این. لباس‌های خوبی داشتند که گفته می‌شد از 
گوسفند آبی می‌گیرند و از پیله کرم‌های ابریشم وحشی ساخته می‌شود. آنها همه نوع 
ماده خوشبو را جمع‌آوری می‌کردند و عصاره آن را با جوشیدن به صورت استوراکس! 
درمی‌آوردند. 
برخی از اين موارد واقعاً محصول هیچ یک از بخش‌های امپراطوری روم نبود و به 
فلت انیت که ااتیات صریرا این یه رای رالاس ری دب تست 
می‌آوردند. بیایید آن‌ها ر جداگانه بررسی کنیم. 
طلا و نقره مطمئناً محصولات امپراطوری روم بودند. در پایان قرن اول میلای. اسپانیا 
همچنان منبع اصلی هر دو فلز بود. ولی اندکی بعد بالکان منبع اصلی طلا شد. اساسا 
این طلا و نقره بود که بازرگانان چینی در جستجوی آن بودند. چرا که چین اندکی از این 
دو فلز بهره داشت و چینی‌ها برای اين فلزات در بازگشت به خانه مبلغ خوبی 
می‌گرفتند. طلا و نقره در صدر فهرست هو-ها-نشو هستند. افزون بر اين» در صدر 
فهرستی حتی کامل‌تر از محصولات تا-تسین در وثی- لیو" تاریخ سلسله وئی (۲۶۴- 
۳۳۰ میلادی) قرار دارند.۲ 
مدیترانه و دریای سرخ هر دو دارای مرجان هستند که همچنان به صورت تجاری 
جمع آوری و در زیورآلات استفاده می‌شوند. به نظر می‌رسد که خود رومی‌ها مرجان‌ها 
را خیلی جذاب نمی‌دانسته‌اند. ولی هندی‌ها و همچنین چینی‌ها آن را در زمره 
سنگ‌های قیمتی يا نیمه قیمتی به حساب می‌آوردند و در نتيجه ارزش تجاری قابل 
ملاحظه‌ای برای تجار رومی داشت.۴ 


۱. 5102؛ ص مفی به نسبت معطر که از درختی در مدیترانه شرقی به دست می‌آمد و در پزشکی» عطرسازی 
و تهیه بخورات استفاده می‌شد. برای توضیحات بیشتر ر. ک. ص فحات بعدی پژوهش حاضر 

2. ۷۷۵-0 

۰ ,1 ۸۷۳ ,وصنا م56 .3 

متن و ترجمه آن در اثر :۲11 که پیشتر نام آن آمد. ذکر شده است. تفسیرات او بر متن مذکور نقطه آغاز 

1 بل ۸۳ ,«صتا 566 .4 
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شيشه با کیفیت بسیار بالا در اسکندریه و سوریه تولید می‌شد و از آن‌جا نه فقط در 
امپراطوری روم. بلکه در بسیاری از بخش‌های آسیا نیز پخش می‌شد. یافت شیشه 
رومی در آسیای مرکزی و در خود چین, آن چه را در هو-ها-نشو آمده تأیید می‌کند. 
درباره تاریخ ورود شیشه‌گری به چین اختلاف نظر وجود دارد. دیدگاه غالب بر آن است 
که این صنعت توسط صنعت‌گران یوثه‌چی در قرن پنجم میلادی معرفی شد. در این 
صورت. بی‌شک چینی‌ها لوازم شیشه‌ای با کیفیت بالا را به عنوان کالایی پرتجمل به 
حساب می‌آوردند و آماده پرداخت قيمت‌های خوبی (به صورت ابریشم) در برابر آن 
بودند. تاآشتایی جیی‌ها با شیقه, از سالناقه‌های سلشله‌های اولیه آشکار می‌هود که 
بین کریستال و شيشه فرقی نمی‌گذارند. در حقیقت. نمونه‌ای از این اشتباه در گزارش 
تا-تسین در هو-ها-نشو آمده است که اظهار می‌دارد «آن‌ها از کریستال برای ساختن 
پایه‌ها استفاده می‌کنند. ظروف غذاخوری نیز این گونه ساخته می‌شوند». این بی‌خبری 
اگر که اشکانیان از آن آگاه بودند می‌توانست کاملاً به ضور آن‌ها باشد!ا 

فرش‌های زربافت و البسه به رنگ طلایی نیز محصولات اسکندریه و سوریه بودند. بنا 
به گفته پلینی» عمل بافندگی با رشته‌های باریک طلایی به صورت یک پارچه. توسط 
آتالوس سوم" از پرگامون" اختراع شد و در نتیجه مواد اولیه آن آتالیکا" نامیده 
می‌شد. ولی همین فرآیند به دقت در کتاب خروج* برای ساخت جامه هارون" تعریف 
شده است. پس این هنر خیلی قدیمی‌تر از آن بود که پلینی تصور می‌کرد.! 


۳ 


(1973) ۱ ۸۱۸۷ رححصعناهگ .0 ب) 373-4 ,(1921 مصمصمی) 6۳77۱۵0۵گ بصتمای امس نلک . 
کریستال در فهرست تولیدات تا-تسین در وی‌لوی وجود ندارد. 
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میخض نون که ازیه‌هانی اه کی درک گاههای لو یی یه 
است. عبارت چینی به معنای «لباسی که می‌تواند با آتش پاک شود» نشان می‌دهد که 
چینی‌ها بیشتر به آن به عنوان یک نوآوری توجه داشتند تا چیزی با استفاده عملی." 
البسه نرمی که گفته شده از گوسفند آبی به دست می‌آمد و بر اساس هو-ها-نشو از 
پیله کرم‌های ابریشم وحشی ساخته شده بود. شاید عجیب‌ترین این مواد باشد. اين 
ماده احتمالاً بایسوس (::0(5). پوشاکی ساخته‌شده از رشته‌هایی ابریشم‌مانند که با 
آن نرم‌تنان دریایی نظیر پینا اسکواموسا" خود را به صخره‌ها می‌چسباندند. بوده است. 
این نرم‌تنان در بخش‌های زیادی از مدیترانه یافت می‌شدند و مواد تهیه‌شده از 
رشته‌های آنهاء ارزش زیادی در دنیای باستان داشت. تولید آن به صورت تجاری. دیگر 
مطرح نیست. هرچند گیبون گزارش داده که در اوایل قرن هجدهم. پاپ بندیکت 
چهاردهم یک جفت دستکش تولیدشده از این ماده را هدیه گرفته است.؟ 
برای بازرگانان چینی. بازآوردن البسه ابریشمی نازک در رنگ‌های مختلف به چین چیز 
خیلی عجیبی به نظر می‌رسد. برای درک این موضوع. باید اول از همه ببینیم چه 
اتفاقی برای ابریشم چینی زمانی که به امیراطوری روم می‌رسید. رخ می‌داد. ماده‌ای با 
بافت متراکم و کاملاً سنگین که چینی‌ها صادر می‌کردند. در کارگاه‌های بافندگی صور. 
صیدون. بریتوس* و دیگر شهرهای سوریه. از هم باز می‌شد و دوباره به صورت پارچه 
توری سبک‌تر و شفاف‌تری, اغلب با مواد دیگری بافته می‌شد. این همان چیزی بود که 
رومی‌ها به عنوان ابریشم می‌شناختند" نه پارچه ابریشمی گلداری که ما معمولاً به 
عنوان ابریشم چینی می‌شناسیم. این چیزی بود که چینی‌ها می‌خریدند بدون آن که 
بدانند به سادگی دوباره ابریشم خود را خریده‌اند. در اين جا اشکانیان از حیله‌ای بسیار 


مصتاصه۷م1 .1 
۰ ۳۱۱۷/۸۷ .2 
۳۲ ۳۱/۸ * نوع خاصی از ص دف دریایی. 
۰ درل ,400 بح ,اه موم ۱۵ ۵۴ امه ۳۵۵/۸۵ .4 
6۵ .5 
9 ۵67۱ ,۵8668 :101 ,۷۱ ۸ ,۲۱۲ .6 
این اثر هم به شفافیت ابریشم مورد استفاده در روم اشاره می‌کند 
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هوشمندانه استفاده می‌کردند: آن‌ها به کان‌یینگ گفتند که در امپراطوری روم کرم 
ابریشم پرورش داده می‌شود. در حالی که مطمتناً چنین نبود. آن‌ها دو هدف داشتند: 
ره وت یی ها ره خی اهامای اک از ایا که یکاش 
متفاوت از ابریشم چینی به نظر می‌رسید و در حقیقت. بافت چنین پوشاک نازکی 
نیازمند مهارتی بود که به نظر می‌رسد در چین ناشناخته بود. دوم و مهم‌تر از آن؛ 
متقاعدکردن چینی‌ها که صرفا آنها انحصار ابریشم را در اختیار ندارند و در نتیجه 
پایین آوردن قیمتی که باید به بازرگانان چینی می‌پرداختند. شاید حتی اصلاً این امر 
باعت تعجب چینی‌ها می‌شد که می‌توانستند ابریشم خود را به غرب بفروشند! 
استوراکس نوعی رزین با صمغ روغنی است که در دنیای باستان در آسیای صفیر و 
سوریه از بوته استورا کس طبی (0061:61 7۵؟) به دست می‌آمد." این ماده گاهی 
اوقات به عنوان بخور استفاده می‌شد. ولی استفاده اصلی آن در پزشکی بود. گفته 
می‌شود برای درمان سرفه. لینت مزاج. پادزهر سمومی مانند شوکران و درمان انواع 
دیگری از بیماری‌ها به کار می‌رفته است. در صورتی که چینی‌ها استوراکس خالص را 
خریده‌اند. پس این گزارش در هو-ها-نشو که می‌گوید این ماده از عصارهُ «همه نوع 
ماده‌ای درست می‌شد» نادرست است. ولی پلینی درباره ترکیب روغنی بیست و شش 
ماده از جمله استوراکس صحبت می‌کند و آنرا «سلطنتی» می‌نامد. چرا که برای شاهان 
اشکانی تهیه می‌شد. این معجون با توجه به پیوند آن با اشکانیان بیشتر با توصیف 
هو-ها-نشو سازگار است تا استوراکس خالص. هرچند باید گفت لغتی چینی که در 
اینجا استفاده می‌شود. در آثار نویسندگان متأخر چینی به معنای استوراکس خالص 


۳ 
ست ۰ 


۱. در حال حاضر از درخت گل حنای شرقی 071۵/0/6 10۷00067) هم به دست میاید که در اطراف 

مدیترانه شرقی می‌روید. موارد اصلی مصرف آن در زمان حاضر تولید لاستیک اتومبیل و پلی استایرن 

(0/(۲۵۲۱۵) است. 

عطر) 18 ,ت26 .(مصارف پزشکی) 24 .17 ,(توزیع جغرافیایی استوراکس) 124-5 .1 ]2۳ ,اصناط .2 
) وه 
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رومی‌ها کهربا را از اسکاندیناوی می‌گرفتند و شنگرف" از جزیره سوکوترا" نزدیک شاخ 
آفریقا می‌آمد. هر دو این‌ها به سادگی به دست رومی‌ها می‌رسیدند. احتمالاً خود 
اشکانیات تکمین آضلن هیخ یک داماد انم شاه ۲ 
سنگ‌های نادر قیمتی با نام‌هایی عجیب و غریب- که نمی‌توان با اطمینان مشخص 
کرد - محصول هیچ بخشی از امپراطوری روم نیستند. آن‌ها در اصل از هند آمده 
بودند و به اسکندریه صادر می‌شدند؛ در اسکندریه اين سنگ‌ها با مهارت صیقل داده 
می‌شدند و تراش می‌خوردند؛ این تخصص (شاید در کنار فریب اشکانیان) چینی‌ها را 
و شواهدی در هو-ها-نشو وجود دارد که نشان می‌دهد ساده‌لوحی چینی در برخی 
مواقع از حد می‌گذشت. در پایان فهرست تا-تسین. در پاورقی‌ای که بعد از بقیه متن 
نوشته شده. نویسنده افزوده است: «کالاهایی که در این کشور از سنگ‌های نادر 
قیمتی تولید می‌شوند. به طور ساختگی توجه برانگیز بودند و عمدتاً اصل نیستند». آیا 
در این جا به زیورآلات بدلی شیشه‌ای که در سوریه تولید می‌شد و پلینی خاطرنشان 
که اشان یه اس اف تب ی ماکان خی یی آشا تیان 
بی‌پروا را خورده باشند. آنها ظاهراً به اشتباه خود پی می‌بردند. اما تنها هنگامی‌که 
کالاهای خریداری شده را به همکاران بصیرتر خود می‌فروختند. 
یشم برای رومی‌ها ناشناخته بود. در حقیقت» ارویایی‌ها تا زمانی که بین آزتک‌های۵ 
مکزیک آن را دیدند. چیزی در این باره ننوشته‌اند. بازهم مطمئناً چینی‌ها یشم را از 
قلمرو آشکانی می‌خریدند. چرا که وتی-لیو نیز ده نوع یشم را در بین محصولات تا- 
۱. شنگرف در اینجا رزین يا ص مغ درخت خون سیاووشان است نه سولفید جیوه. که منبع جیوه فلزی است 
و به اين نام رواج دارد. ابهام مزبور به اين دلیل به وجود می‌آید که آنها هر دو رنگدانه از همان رنگ قرمز 


روشن هستند. 


2 .2 
۰(شنگرف) 30 ,0۵6 /ظ وتتعصط ماام‌تتعظ ز(کهربا) 45 .067 ,عتطاتم1۵ .3 

کهربا برای رومی‌ها خود بسیار جالب توجه و جذاب بود. برای زنبور. افعی و مورچه محصور در کهربا ر. ک. 
۰ ,۷۱ 200 ,59 .1۷7 ,32 1۷۰ لهتا۷]2۲[ 
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تسین فهرست می‌کند. محتمل‌ترین توضیح این است که اشکانیان یشمی را به 
چینی‌ها می‌فروختند که از ناحیه ختن در حوزه تاریم. یکی از سرزمین‌های اصلی خود 
چینی‌ها. به دست می‌آوردند. در صورتی که اشکانیان ادعا می‌کردند آنچه می‌فروشند. 
یشم رومی است. احتمال بیشتری داشت چینی‌ها آن را خریداری نمایند. با این تصور 
کععی مفاوات آخشاددای مهم زو درون 

پس بی‌شک اشکانیان سود قابل توجهی در مرو بدست می‌آوردند. ابریشم همچنان در 
راه خود به سمت غرب می‌رفت. مقداری از آن در خود پارت به فروش می‌رسید و بقیه 
از طریق کشور به سمت فرات می‌رفت. جایی که در برابر محصولات تا-تسین فروخته 
می‌شد. پالمیرا و دورا- اورپوس (شهری اشکانی) شهرهای تجاری عمده بودند. ولی چند 
شهر دیگر نظیر پتراء انطاکیه. زوگما! و دمشق بر مسیرهای تجاری واقع شده بودند و 
به عنوان مراکز توزیع عمل می‌کردند. البته اشکانیان نیز می‌توانستند بسیاری از 
کالاهای رومی را در پارت بفروشند. چرا که قیمت ابریشم در مرزهای غربی ایشان 
خیلی بیشتر از مرو بود. چیزی که پارت‌ها از آن اطمینان داشتند. پارت که خود اندکی 
تولیدات داشت. از تجارت ابریشم تروتمند شد. هنر اشکانی اغلب در قالب مجسمه 
این شاهزادگان و تجار شهری شکوفا شد که «اندام خوب تغذیه‌شده و شکم بزرگ 
اه مها اف موم ارس 

کار باستان‌شناسی زیادی در دورا- اورپوس. پالمیرا و پترا انجام شده و نشانه‌های 
زیادی از فعالیت‌های تجاری ایشان را آشکار کرده است. در نوشته‌هایی که به بازرگانان 
اشاخشهه کاعتی کاس اه‌مان رید اواع مفتی مات میک فرییه 
عوارض از دوره هادریان در پالمیراء ساختمان‌های زیادی اعم از عمومی و نظامی (چرا 
که این شهرها به خوبی محافظت می‌شدند) و معابد خدایان گوناگون رومی. یونانی و 
شرقی- همگی نشان‌دهنده رونق و صنعت این مراکز بزرگ تجاری هستند. 


1. 0202 
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از طریق این شهرهاء ابریشم به کارگاه‌های لوانت" آورده می‌شد که به آن پرداختیم و 
شهرت زیادی برای مهارت در بافندگی داشتند. با تبدیل‌شدن به پارچه‌های توری 
ابریشمی با کتانی- ابریشمی, این ماده همچنان به مسیر خود در دستان بازرگانان ادامه 
می‌داد که آن را از طریق دریا به ایتالیا می‌بردند. مصرف مکرر آن در روم در اپیگرام 
مارشال* به‌خوبی به تصویر کشیده شده است." 

شرایط سیاسی به نسبت ایده‌آل در جاده ابریشم چندان طولانی نبود. در سال ۱۳۰ 
میلادی. چینی‌ها کم کم تسلط خود بر ترکستان را از دست دادند و اين منطقه به 
زودی بار دیگر به دست قبایل محلی ترک افتاد. در غرب. روابط رومی‌ها و اشکانیان رو 
به وخامت گذاشت. در سال ۱۶۲ مبلادی. جنگ دوباره آغاز شد و شدیدتر از هر زمانی 
پیش از این پیش می‌رفت. یک سال بعد. در حالی که جنگ همچنان جریان داشت. 
طاعون وحشتناکی بین نیروهای رومی شیوع یافت و در بیشتر دنیای غرب گسترش 
یافت. در پایان قرن دوم. امیراطوری روم. سلسله هان در چین و شاهنشاهی اشکانی 
همگی با مشکلاتی روبرو بودند و در اوایل قرن سوم. سلسله هان و خاندان سلطنتی 
اشکانی. هر دو از قدرت ساقط شدند. ابریشم همچنان در جاده ابریشم حمل و نقل 
می‌شد. ولی با دشواری بسیار بیشتری نسبت به سال‌هایی که از لویانگ" تا روم صلح 


برقرار بود. 


1۷21 .1 
2 مارسیال شاعر رومی است که نام کامل او نلقنات۷1 باعل ۷ ت۷2 است. او بین ۳۸ تا ۴۱ مبلادی 
متولد شد. اثر او 2۵7۵/5 (قطعات هجایی) است. این شاعر به طور کلی ۱۵۶۱ قطعه سروده است (م. ). 
برای آگاهی بیشتر ر. ک. 

۸ ۱۱۱۹۱۱۳/۸ 
6 .6 لا و5 .50 ,2 و9-11 .27 بل و5 .8 بل و3 .37 ,2 ,7 68۰ ۷111 و16 .33 .۷111 ,7 .82 لا لقتات۱۷]2 .3 
1۷.4۰ 

همچنین به آتر ذیل که از این دوره باقیمانده است رجوع کنید: 

۰ ,258 ۷1۰ 10۷۵۵۵1 :47 .10 .2611 .اف مصعتاتامتنم 
اگرچه تنوع موضوع اصلی مانع تحلیل قانع کنندة درستی از اهمیت تاریخی ارجاعات ادبی به ابریشم و چینی 
شده. اما بدون شک تصادفی نیست که ارجاعات در اتر مارسیال خیلی بیشتر از هر نويسندة غیرعلمی قدیمی 
است. افزون بر این بیشتر اين ارجاعات در کتابهای هشتم تا دوازدهم است که بعد از سال ٩۰‏ میلادی نوشته 
شده‌اند. 
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فصل‌نامه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 


اشکانیان و دیگر شاهزادگان اشكاني مروچ ادیان خارجی! 


دیتر متسر ! 
ترجمه رضا اردو" 
تاریخ دریافت: ۹۶/۸/۲ 
تاریخ بذیرش: ۹۶/۹/۱۹ 
چکیده: 
تاه بحاه باه هیفاق وم اف ایو فان ات که 
ادیان گوناگون را تبلیغ با حمایت می‌کردند: شامل مانی. ابگرهای ادسا (پیروان 
مسیحیت)» گریگور روشنگر در ارمنستان (معروف به رسول ارمنستان). ایزاتس آدیابنی 


(نوکیش بهودی). آن‌شی گائو (مبلغ بودایی در چین) و بلاش (راهب مرموز در تراکیه). 


از دیدگاه ارویایی» همانطور که بوزف ولسکی" مرتاً آن را نقد می‌کرد. شاهنشاهی 
اشکانی* برای مدت طولانی فرهنگی حاشیه‌ای پنداشته می‌شد. در دیدگاهی گسترده‌تر 
همهون قدوتن کذرا وه از لحاط ومانی و نجه مکانی: زاین می‌شفه کهآگو دوزافت 


تاریخ جهانی به آن نگریسته شود قدرتش میان دولت‌های سدهٌ پنجم تقسیم شده بود. 


۱. این مقاله. ترجمه‌ای است از: 
میمعت[ م۳۲ ممصقطصه واه ما۲ مطم‌عتط نو وتمصع میا مم0تعلهکت وتعامزنا رتع۱۷]۵021 
226-۰ 00۰ ,2010 ,1 کق۸۱۱۵0۵66 
۲. استاد تاریخ باستان دانشگاه مونتسر 6۵01-065)67,06 2اازز 
۳ دانشجوی دکتری تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران 6۵101267 ۲8721010010 
۰ ,1970 1طمز) م۸1 ,۲۷۵1 :1993 ,1985 ۷۷۵1510 .4 
. ۵آخرین نگارش‌ها: 2010 ۷۷۵6۲ ,126005 بلعلم۲]2. 


اشکانیان و دیگر شاهزادگان اشكاني مروج ادیان خارجی | ٩۷‏ 


در دوران پیشامسیحی۲ فرهنگ هلنی-رومی در غرب تا فرهنگ بودایی در شرق و از 
طرف دیگر فرهنگ کوچگردان آسیای مرکزی " در شمال تا مردمان بدوی و 
دولت‌شهرهای شبه‌جزیرة عرب و آفریقایی‌های ساکن کرانه‌های دریای سرخ در جنوب 
همگی به واسطهٌ تجارت اقلام گرانبها در ارتباط بودند. از طریق همین راه‌های تجاری؛ 
مبلغان مذهبی کارگزاران انتقال فرهنگ میان حوزه‌های فرمانروایی مزبور بودند. 
هنگامی که استرابون (014 1.2.1) می‌گوید قدرت روم و اشکانی دانش جغرافی را 
بسیار گسترش داده يا اگر مانی. که ابتدا به او پرداخته خواهد شد. شهرتش در چهار 
گوشه دنیا مورد تمثیل بوده در راستای همین موضوع است. او از بابل. ایران» روم 
اتیوپی و چین نام می‌برد." با نگاهی فراخ و دقیق روشن می‌گردد که در ایران اواخر 
سدة سوم میلادی. سده‌ای که کردیر در آن می‌زیسته. ادیان مختلفی وجود داشته 
است. کردیر در کتیبه‌اش خود را میان بهودیان. مسیحیان. بوداییان. هندوها و مانویان 
برجسته می‌کند." از آنجا که بعید است این گروه‌های دینی یکباره در زمان ساسانیان 
وارد شاهشاهی شده باشته, بایه بیشترهان را متعلق به زمازن اشکانیان دانسته ۵ 
کنار بهودیانی. که از زمان اسارتشان در بابل در بین‌النهرین بودند؟؛ مسیحیان هم 
حضور داشتند. آنها در همه جا پراکنده و بسیار سازمان‌یافته بودند به طوری که 
رویدادنامة اربلا از حضور ۱۷ يا ۲۰ اسقف در سال ۲۲۴ م در قطر و بحرین کنونی 
می‌گوید. اربلا خود از سال ۱۰۴ میلادی مقر اسقفان بود.* همچنین بحت‌های 
سودمندی دربارةُ تبلیغات بودایی در ایران وجود دارد.۲ 


169-۰ ,2009 :577-600 > 565-576 ,2004 1۷۲6۱216۲ .1 
۰ 0100/00 .2 
.۰ ,2004 ۱۷۲60216۲ .3 
۰ ,1982 210072 ۷۷ -عن۱۷]05 :1991 0ا0طع01 .4 
۰ ۱۱۵۱0526 ,5 
,1985 162077672۲ 6۰ 
1 ۳۵۵۵80۸۶ :1976 ۱11160ظ 7 
برای نخستین تبلیغات بودایی در ایران بنگرید به 780۶ ,1987 صقطه۳۱5. 


۸ | مجلة جندی‌شایور 

بسیاری از گرایش‌ها به ادیان دیگر را اشراف متصل به ساختار شاهنشاهی اشکانی 
پشتیبانی می‌کردند - یا به عبارتی منابع معمولاً از طریق آنان است که در این باره 
اطلاعات می‌دهند. این حقیقت که اعضای خاندان اشکانی. که حدود نیم‌هزاره 
فرمانروایی کردند. به تجربهُ ادیان جدید روی باز نشان دادند ارزش تدقیق دارد. 
تعلیمات مانی (۲۷۶-۲۱۶). بنیانگذار دین التقاطی-ثنوی مانوی" در شرق تا کوانژو" در 
جنوب چین گسترش یافت و تا زمان دودمان مینگ" (۱۳۶۸-۱۶۴۴) ادامه داشت. از 
طرف دیگر آموزه‌های او از جنوب سیبری" و پادشاهی اویغور در آسیای مرکزی تا مصر 
قبطی منتشر شد. او معروف‌ترین و موثرترین شخصیت دینی اشکانی بود که 
رهنمودهای سخت و مرموز و ثنویت‌باوری‌اش در مکتب‌ها و شیوه‌های زندگی کاتارها" 
دز رای فرون شیافه تیو آذابه جافت ,نگ اههای مان مسا تاش گون خی 
عموماً گزازش ابن ندیم در الفهرست. اواخر سدة دهم میلادی» در اين باره مورد 
اعتماد قرار می‌گیرد.* پدرش فتق يا فاتک - پاتک. فاتیک. پاتیکیوس در منابع دیگر - 
و مادرش مایس - همچنین اوتاخیم و مریم - بود که هر دو از خاندان اشکانی دانسته 
شده‌اند. منبعی چینی مادرش را از دودمان کیم-ست-گیون" معرفی کرده که هنینگ 
تیان کاساراکان اس تفای بای که اشع دی ارتان واه 
در تیسفون زندگی می‌کرد. او در معبدی در تیسفون به ریاضت گرایش یافت. متحول 
شد و به فرقة مختسله گروید." مانی در این حلقه‌ها رشد کرد - در روستایی به نام 


دین جدید در ایران را نشان می‌دهد (۷]1 ,1915 210:ظ). 
۰ طصحصصه ل متای :1988 ومن1 :19624 مصصتکز . 
تام مها 
۰ ,1985 مان . 
,1951 ط۲۱۵۱]۵-صعطم‌صمع]۷ . 
تفای . 
1۰ ,1971 عطاصه0و٩‏ . 
۰ هم صنا لگ 
۰ ,1970 ۲201-آظ . 
0 1660-920۳ .10 
۱۳۹0۱ 
۰ ,1962 16112 :774 ,1970 ۵۱-۵ .12 


۵ دی حد ما ی لد م۵ صا 


مردینو در بین‌النهرین متولد شد. حتی پدرش نیز مصمم به پیگیری مسلک مذهبی 
خود شد! مانی در سن دوازده‌سالگی دریافت وحی را تجربه کرد: فرشتهْ «توم» (قرین, 
همزاد). به نام خداوند بهشت نور. به او وحی کرد که از مردم کناره بگیرد و پس از 
دوازده سال فرشته دوباره ظاهر شد 9 از او خواست تا ادعای پیامبری کند۱ در سال 
۰۳۴۳۰ دومین شاه بزرگ دودمان جدید. شاپور یکم. به تخت رسید. بنابراین 
فعالیت‌های مانی اشکانی در زمان ساسانیان انجام شد. از میان مبلغان مانی مارامو به 
و شاهزاده اردبان (ویسپور). که با توجه به نامش احتمالاً اشکانی از ابرشهر خراسان 
بوده است. بودند.۲ گزارش اشکانی بودن خاستگاه بنیانگذار دین. همانطور که بالاتر 
گفته شد. در منبع عربی متأخر آمده است و از اين رو گاهی جدی گرفته نمی‌شود یا 
حتی آن عنوان را الگویی ادبی برای اشرافی نمودن شخص مورد نظر می‌پندارند." با این 
را ری که اه مه و تام مت اش فیط 
آن وجود ندارد. این حقیقت که مانی. در منابع در دسترس حال حاضر. اشاره‌ای به 
خاستگاه اشرافی خود نکرده احتمالاً به تدبیر او تفسیر می‌شود: هرگونه اشاره به 
دودمان شکست‌خورده در میان ساسانیان بدیهی بود که ناکارآمد باشد. موقعیت 
احترامآمیزی که مانی در برابر شاپور یکم کسب کرد نشان می‌دهد که شاه مزیور شاهی 
روشنفکر بوده است؛ چرا که شایور به سمویّل. رهبر یهودیان. نیز توجه نشان داد. جدا 
از آن. مادرش شاهزاده‌ای اشکانی بود و بخاطر اصل و سب اشکانی مانی بود که 
توانست آموزه‌هايش را گسترش دهد و شایستگی خود را بنمایاند. دانشمندان دین 
مانوی ر ردیابی کرده‌اند.۴ 


.۰ ,1962 تک .]774 ,1970 متلع ۸۵1-۲ .1 
۰ ]1 ۷۲2 :12 ,1933 عصتصمه]۲ روهعت0صه .2 
.«احتمالاً» :9 ,9 284 «مشکوک» :17 ,8 159 ,1962 مصنل :4031 ,1933 2ازب«ماعا]عطع٩‏ .3 


۰ ۳۱۵۵۴ 4811 ,1961 جهتم‌جع10 ۷۷ .4 


۰ | مجلة جُندی‌شاپور 

مانی برای آنکه مکتبش, که ترکیبی از عناصر بودایی و مسیحی و مهری و زردشتی بود. 
وه ام ناویل ای اه سای کی 
اختصاراً بیان کرده - پدیده‌هایی چون بحران‌های اقتصادی. مشکلات اجتماعی و 
نابرابری فرهنگی که در زمانه‌اش وجود داشت را در بستری بی‌زمان دستاویز طرح کلی 
انديشة خود قرار داد. از این رو مکتبش با پیوند زدن مصیبت‌هایی که وابسته به زمان 
و مکان نبودند جهانی شد و در نسل‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد. محتوای تاریک و 
بدبینانة اندیشه‌اش برای مردمان تحمل رنج را ساده‌تر و آنها را وارد فضای مرموزی 
می‌کرد که در آنجا سرانجام می‌توانستند به آسایش و رستگاری برسند.! 

نسب گریگور روشنگر (ح. ۳۲۵-۲۵۳ م)" - که ارمنستان را مسیحی کرد و همچنین 
یک نسل پس از مانی بود - را نیز به اشکانیان می‌رسانند. بنابر "تاریخ ارمنستان" موسی 
خورنی, که البته دیگر منابع نیز با آن هم‌نظر هستند. گریگور با وجود نام یونانی‌اش 
هس کات ات سیر ان دم اک انا مس کیک و 
تحریک شایور یکم در سال ۲۵۳ م. خسرو. شاه اشکانی-ارمنی» را کشت تا پسرش را 
آزاد کند. گریگور سپس برای آنکه به کمک عمه‌اش (خسرووهی؟). همسر شاه هیتالی 
(کوشانی؟). به چین برود نزد ساسانیان رفت." او کودکی‌اش را در کابادوکیه و شهر 
قیصریه گذراند؛ جایی که همسر مسیحی بورتار ایرانی. از همراهان انک. عقایدش را به 
او آموزش داد. منابع گرچه از تغفییر کیش تیرداد (۳۰۲ م) سخن گفته‌اند اما دربارة 
ارکاطا حافاناخضاهی ارسان ,با دین مس مه اطهای ار تم هم 
مسیحی شدن ارمنستان توسط گریگور رویدادی مهم در سه سدة نخست تبلیغات دین 
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اشکانیان و دیگر شاهزادگان اشكاني مروج ادیان خارجی | ۱۰۱ 
مسیحی بود. گریگور. شاهزادة اشکانی-ارمنی. خود طی تعلیماتی که در خارج از 
زادگاهش دید مسیحی شد. 
حدس جسارت‌آمیز دیگر بلاش, راهب دینوسوس" در قبیلهٌ بیین" تراکیه. است و از 
روی تامش احتمال دارد که اشکانی مهاجر بوده باشد. بلاش نام شش شاه اشکانی در 
سده‌های اول و دوم میلادی بوده و برگرفته از قبیله‌ای افسانه‌ای است که مورخان 
غرنب آن را دکن کرده‌اند" این نام دزمان ساسمانیان قتها از اواخو میده: خهازم دید 
تن ی کیک شم دزی که تا ها تور ی که 
ارتباط اشکانیان با دودمان‌های همسایه را می‌توان از زمان دکبالوس" و پاکر دوم نشان 
داد.* بلاش با الهام از دینوسوس در سال ۱۱ ق.م علیه شاه رسکویریس" و سیس علیه 
عمویش. ژیهتالکس پیشگویی کرد و فعالیتش را تا منطقهٌ خرشنشس کریمه 
گسترش داد تا آنکه سرانجام از سیاه کنار گذاشته شد. اینکه کجا و چه زمانی بلاش 
دانای* دینوسوس شد مشخص نیست. 
شاهان مسیحی ابگر پنجم و هشتم. که اشکانی نبودند اما در زمان اشکانیان حکومت 
عرب ادسا" را در اختیار داشتند. بخاطر فرهنگ ایرانی‌شان - برای نمونه نام یکی از 
اسقف‌هایشان اوشتاپ < هوستاسپس بود - به «دختر اشکانیان»" ملقب بودند. 
فرهنگ اشکانی. همینطور سنت ادبی سوری ادسا / آرهای / اورفه. همچنان پس از 
فتوحات رومیان تحت فرمان سپتیموس سوروس باقی مانده بود. با آنکه ابگر پنجم را 
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فا شحف تفای رتیه نس فان ما فان مشیت و 
زمان ابگر هشتم - در نزدیکی کاخش؟ - ساخته شده بود که وجودش را گزارشی 
تاریخی گواهی می‌دهد که در سال ۲۰۱ م. توسط سیل بزرگی ویران شد." گروه‌های 
مختلف مسیحی و نویسندگان مهم مسیحی, مانند بردصانس. در ادسا و تحت فرمان 
ام رد نها مروت مسیی م ها وگن | حاکن وان 
غزب شاتفای اکا برم گناد کت انا تور مخض م فولی مس اه همع 
ایرانی اشاره دارد نگاهش به شرق است." تیرداد ارمنی-اشکانی نیز همچون مفی نزد 
نرون رفت تا او را وارد آئین رازورز مهرکند و او را چون خدایی ستایش کرد.؟ 
هم‌عصر جوان‌تر ابگر پنجم ایزاتس" آدیابنی به مرکزیت اربلا بود که او هم در غرب 
شاهنشاهی اشکانی قرار داشت. او در سال ۳۶ م به دین بهودی گروید. نامش به 
باورهای دینی ایرانی اشاره دارد: براساس یوستی. شکل بونانی آن ایزد ایرانی یَرّتَ را 
بازسازی می‌کند." فلاویوس یوسفوس داستانش را روایت کرده است (1002659 1 .۸۸ 
6 :20): منبازس. پدرش, ایزاتس که پسر محبوبش بود را برای آنکه از برادر 
بزرگترش تقلید نکند به اسیاسینو خاراکس بین دهانهةٌ فرات و دجله در کران خلیج 
فارس نزد شاه آبنرگیوس" فرستاد. او در آن فضای تجاری دنیادوست توسط انانیاس 
مربی و نگهدارنده‌اش به دین بهودی گروید و سپس خود در این زمینه بر زنان شاهان 
خاراکس تأثیر گذاشت 34 دطمعو۲0). پس از مرگ پدرش. منبازس, به آدیابن 
برگشت و در آنجا بود که متوجه شد مادرش, هلناء نیز به دین بهودی گرویده است. با 
وجود نگرانی‌های سیاسی انانیاس و مادرش. او اصرار داشت که برای اثبات تغییر 
کیشش باید ختنه شود. وقتی برادر و خانواده‌اش کناره گرفتند. اشراف آدیابن مقاومت 
۱۳۱ 
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کردند زیرا نوکیشان از آیین‌های کشور بیزاری می‌جستند. اما با وجود تمام گرفتاری‌ها و 
(76 ,4 ۲16۳000۲05) و بعدها به رفتار سکولس" (4,78) دید. گرایششان به افکار یونانی 
را می‌توان از طرد ارزش‌های سنتی و اعدام یایبندان به سنت دریافت. از طرف دیگر. 
مثال دیگری می‌تواند نشان دهد که توجه به سنت‌ها در بابل عصر اشکانی چگونه بوده 
است: در سدةٌ دوم پیش از میلاد. اددندین-احه" در کاخش در گیرسو" مجسمه‌ای 
دوهزارساله از گودئاه. که در معبد متروکةٌ سومری کشف شده بود. را به نمایش 
گذاشت" «تا گذشته را به آینده پیوند دهد و سند فرمان و قدرت الهی را حفظ کند».۲ 
پیوندی که ایزاتس آن را درگرویدن به خدای بهود یافت. 
و آخرین. و البته نه کمترین. آن‌شیگائو* - یکی از مهم‌ترین مبلغان بودایی و مترجمان 
است. حد‌ود یک سده پیش» پلیوت در سال ۱۱۹۱۱ طی سخنرانی‌ای دربارة نام «نگان 
چه-کائو»؟ صحبت ۱ اگرچه تحقیق او دربارة املای نام مزبور بود اما اشتباه است 
سفر کنم. در صومعة بودایی شنکار. در نزدیکی شهر له( زیر دیوارنگاره‌های دینی سالن 
ردیفی از روحانیان بلندمرتبةٌ بودایی با ریشی تیره و سرپوش ایرانی باشلق‌مانند بودند و 
پرسشی که مطرح شد این بود که نام و خاستگاه آنان چیست. حقایق مرتبط با زندگی 
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و کار آن‌شی‌گائو را فورته" تحت عنوان تک‌نگاری کن«ا 07۵ 0»ونءاگ ۸ عوهاوهل ۵ 
مصا ۱ ات۲ ۳۵۵ ۸۰ 005277 در سال ۱۹۹۵ در کیوتو به چاپ رساند. 
نخستین گزارش دربارة آن‌شیگائو حدود سال ۲۰۰ م ثبت شده که او را «بوداسفی" که 
از انزی آمد و به شی‌گائو معروف شد» معرفی می‌کند." او در سال ۱۴۸ م در دربار هان 
در لویانگ" - احتمالاً با کمک بومیان؟ - ظاهر شد. او در مدت بیست سالی که آنجا 
بود پس از شناسایی فهرست متون سده چهارمی. ۳۰ متن بودایی - از هر دو شاخهُ 
هینابانا و مهاینا را از زان پراکریت به چیني ترجمه کرد. ابنکه او کجا زبان پراگریت 
را فرگرفت مشخص نیست. آیا او از یکی از خاندان‌های اشکانی شرق ایران/شمال 
هند. که زبان پراکریت در آنجا جریان داشت. آمده بود؟* یا به هند رفته - همانطور که 
کفعه وان مان رفن بوذ و زان پر کرمت رز در آنضا آطوخه بود؟ خر ای درار 
اشکانی (کدام دربار) را ترک کرد؟ روایت رایج سنت بودایی از نیمه سدف سوم می‌گوید 
«او از حق حکومتش چشم پوشید تا خود را کاملاً وقف دین کند»" بدین ترتیب عمو 
یا برادر کوچکترش را جانشین خود کرد.* او حداقل توانسته به میزبان چینی‌اش اطلاع 
دهد که از دربار آمده است. او را در دربار پادشاهی به عنوان حاکم (رمنط2) اشکانی 
می‌شناختند. لقب «مارکی»* (0۷) دریافت کرد و با احترام به فرماندهی سوارکاران 
منصوب شد." بنابراین او نه تنها آموزگار محترم بودایی بلکه مهمان بلندمرتبه‌ای از 
مظر سیاست خارجی بود. اشتراکات تذکره‌های بودایی با مقونی سیاسی-اذاری تطابق 
این موضوع را نشان می‌دهد. نوادگان آن‌شی‌گائو. که عموماً در سدهٌ هشتم در 
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منصب‌های بالا قرار داشتندا. مسلک مذهبی نداشتند و در تاریخ بودایی نقشی ایفا 
نکردند. او تنها اشکانی بودایی نبود؛ معتقد جوان‌تر از اوء آن‌سوان"» بدون آنکه نسب 
اشرافی داشته باشد (یا آنکه اشاره‌ای به آن نشده) پیش از سال ۱۸۹ م به لویانگ 
رسید" و خود را وقف دین بودایی کرد. ایرانیان دیگری نیز در اين زمان در چین دین 
بودایی را تبلیغ می‌کردند: سه سفدی با نام کانگ". که از سمرقند آمده بودند و 
نمی‌توانستند از خاندان اشرافی بوده باشند. پس از آن‌شی‌گائو به چین آمدند.* کانگ 
سنگ-هوی (۲۸۰-۲۲۲ م) از خانوادة بازرگانی بود که از هند به جیائوژی* (شمال 
ویتنام) آمده بودند.! 
بنابراین موضوع یافتنِ نسب سلطنتی رهبران مذهبی. چه بنیانگذاران و چه مبلغان. که 
نوکیشان نخست سعی دارند بزرگانشان را در آن مقام بنشانند نیست. خاستگاه 
سلطنتی برای بودا قائل شدن با تبار مسیح را از قبیلهٌ اشرافی داوود دانستن الگویی 
ادیی برای تذکره‌نویسان بوده است اما آنگاه که موضوع به یک شخص خاص محدود 
می‌شود. اسناد کافی برای اثبات اشرافی بودن آن وجود ندارد. بنابر این رویکرد تاریخی, 
مجموعه‌ای از اشراف شاهنشاهی اشکانی وجود داشتند که به ادیان خارجی گرایش 
راقفه‌انق ات کف کی داوم ای بای اراک اند نم امه اس نا 
بخاطر همان نسبشان در منابع ذکر شده‌اند و - همانطور که در ابتدا ذکر شد - متون 
تذکره‌ای تفاوتی میان افراد خاص با گروهی از افراد قائل نیستند. می‌توان گفت تنها در 
زمان ساسانیان است که اعمال شهیدان مسیحی را گزارزش کرده‌اند. از طرف دیگر در 
نظام فئودالی. نظیر شاهنشاهی اشکانی. اشراف از طریق مهمان‌نوازی خاندان‌های دیگر, 
تحصیل شاهزاده در دربارهای دوست و ازدواج‌های دودمانی ابزارهای زیادی برای ایجاد 
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روابط گسترده داشتند. اشکانیان به خودی خود بیش از دیگران پذیرای خارجی‌ها 
فک اسان فدالی نان ها سا اه راهان مهف نا 
افراد بتوانند اینگونه فعالیت‌ها را انجام دهند در حالی که در امپراتوری متمرکز روم و 
با فرهنگی که در آن غالب بود اینگونه اقدامات دیده نمی‌شد. وضعیت جغرافیایی و 
تاریخی اشکانیان جذب فرهنگ‌های مختلف را ممکن می‌ساخت. 
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